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راز‌‌مُهر‌سـکینه‌خانم

   لیــا جانقربــان|      هنــوز هــم کــه هنــوز اســت بــا 
خــودم می گویــم پیرمــرد عجــب ریســکی می کــرد کــه 

تــوی خورجیــن موتــورش را پــر از پــول می کــرد و تــوی 

د تــا مســتمری  فتــا ه می ا کوچه پس کوچه هــا را

بیوه های تأمین اجتماعی را به دستشــان برســاند.

ــتم.  ــر نداش ــالی بیش ــت س ــش، هف ــن ش ــان م  آن زم

از بیســت وهفتم تــا پنجــم ششــم هــر مــاه هرگونــه 

ــوق  ــود حق ــرار ب ــود، چــون ق ــوع ب ــه ممن خــروج از خان

ــور کــه تــوی کوچــه می پیچیــد مــا  بیایــد. صــدای موت

بچه هــا گــوش تیــز می کردیم کــه دم در خانــه صدایش 

خامــوش می شــود یــا نــه! کــه اگــر شــد جلــدی بپریــم 

ــازه  ــه مادرجــان مــژده بدهیــم کــه حقــوق رســید. ت و ب

ــا را هــم  ــی و زن آق ــه بی ب ــدو در خان ــدو ب بعــدش هــم ب

می زدیــم که تــا وقته مهر و دفرچه شــان را آمــاده کنند.

مادرجــان یــک دفرچــه آبــی رنــگ داشــت و یــک مهــر 

برنجــی کــه هردفعــه تــوی اســتامپ فــرو می کــرد و یکی 

روی دفرچــه خــودش مــی زد و یکــی روی دفرچــه ای 

کــه دســت آقــای حقــوق بــود.

 بعــدش هــم مهــر را تــوی پارچــه ای می پیچیــد و 

ــت  ــردن داش ــه گ ــه ب ــه همیش ــی ک ــه چرم ــوی کیس ت

می انداخــت و مــا کــه موقــع حقــوق گرفــن اجــازه 

نداشــتیم دور و بــرش باشــیم برایــمان ســؤال بــود کــه 

روی آن چــه نوشــته؟ 

من کــه خیــال می کــردم امضایش را روی مهــر درآورده 

ــد.  ــر می زن ــط مه ــرد فق ــاد نگی ــی ی ــه کس ــرای اینک و ب

داداشــم می گفــت کــه عکــس یــک پرنــده اســت. 

قســم می خــورد کــه یــک بــار از روی ایــوان چشــم 

ــه  ــا اینک ــت. ب ــر چیس ــه روی مه ــده ک ــرده و دی ــز ک تی

ــم  ــاور نمی کردی ــش را ب ــا حرف ــی م ــورد ول ــم می خ قس

ــم  ــه ه ــز را ب ــه چی ــود و هم ــاری ب ــوی قه ــون دروغگ  چ

می بافت.

مهــر برنجــی بــرای ما ســؤال بــود تــا اینکه یــک روز آقای 

حقــوق آمــد و مادرجــان خانــه نبــود. رفتــه بــود تعزیــه 

ــا  ــد م ــوق آم ــر حق ــد اگ ــرار ش ــایه ها و ق ــی از همس یک

بــدو برویــم مســجد دنبالــش. تــا در را بــاز کــردم آقــای 

ــتند؟  ــیرازبختی هس ــکینه ش ــم س ــت: خان ــوق گف حق

ــردم او  ــگاه ک ــم ن ــه داداش ــتم و ب ــب برگش ــا تعج ــن ب م

هــم حیــران بــود کــه منظــورش کیســت کــه عمــه ام از 

بــالای پله هــا داد زد: «مادرجــان رو می گــه دیگــه! 

بدوییــد بریــد مســجد دنبالــش». همچنــان مــا را گیــج 

 کــه دیــد دوبــاره گفــت: «نکنــه اســم مادرجــان رو

ــر  ــمش رو روی مه ــد اس ــه ندیدی ــتید! مگ ــی دونس  نم

ــته!» نوش

امــا مــا همچنــان گیــج بودیــم، هــم راز را کشــف کــرده 

ــان  ــم مادرجانم ــه اس ــم ک ــازه فهمیدی ــم ت ــم و ه بودی

چیســت! آن موقع هــا کــه پیرمــرد خورجیــن موتــورش 

را پــر از پــول می کــرد و تــوی کوچه هــا می چرخیــد 

ــم  ــد، رس ــر را بده ــتمری بگی ــای مس ــوق بیوه ه ــا حق ت

ــه اســم صــدا کننــد! ــود کــه کســی را ب نب

تــازه همیــن مادرجــان مــن را تــوی محلــه به اســم «مادر 

ممــد» صــدا می کردنــد. مــا ایــن را هــم نمی دانســتیم 

بــرای چیســت تــا اینکــه بــزرگ تــر کــه شــدیم فهمیدیم 

اســم عمــو بزرگمان  محمد اســت.

 در یـک سـال گذشـته 8 هـزار و 522 نفـر از بانـوان در خراسـان رضـوی اهـدای خـون کرده اند. در 

این مدت میانگین کشـوری مشـارکت بانوان 2.5 درصد و خراسـان رضوی 6 درصد رشـد داشته است. نو
ربا
شه

 اولیـن «همایش ملی کارآفرینی و کسـب و کار زنان» در 28 آبان ماه سـال 

۱۴۰۳ برگزار می شـود. اگـر علاقه مند بـه شرکت در این همایش هسـتید 

بـا مراجعه به سـایت همایش ثبت نام و برای ارسـال مقـالات اقدام کنید.
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بودجه 700میلیاردی برای بانوان مشهدی

رئیـس کمیسـیون بانـوان و خانـواده شـورای اسـلامی مشـهد گفـت: بودجـه بخـش بانـوان شـهرداری 

مشـهد در دوره ششـم مدیریـت شـهری ۷۰۰ میلیـارد تومـان اسـت. ایـن عـدد در سـال اول، 8۰ میلیـارد 

بـوده و اکنـون در مجمـوع بـه ۷۰۰ میلیارد تومان رسـیده اسـت ایـن در حالی کـه بودجه تهران در هر سـال 

2۰میلیـارد تومان اسـت.

نو
ربا
شه

 «زهرا بهروز آذر» معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده شـد

زهـرا بهـروز آذر متولـد سـال 6۰، دکـرای رشـته توسـعه کارآفرینـی از دانشـگاه تهران اسـت. او از ابتدای سـال۹۷ 

سِـمَت مشـاور مدیرعامـل در حـوزه داده هـای شـهری و رصدخانه شـهر تهـران را برعهده داشـت.

بهـروز آذر همچنیـن عضـو شـورای مرکـزی حـزب اتحـاد ملت بـود و مدتـی هم بـه عنوان رئیـس مرکـز آمار و رصد شـهری 

انتخاب شد.

او در دوره شـهرداری پیـروز حناچـی مدیـر کل امـور بانـوان شـهرداری تهـران بـود. در سـوابق او تجربـه کار در نهادهای 

مدنـی حوزه زنان دیده می شـود و پژوهشـگری حـوزه کارآفرینی اجتماعـی را نیز در کارنامه دارد و در ایـن حوزه تألیفات 

مختلفی را انجام داده اسـت.

پیش از این انسـیه خزعلی در دولت سـیزدهم عهده دار سـمت معاونت زنان و خانواده رئیس جمهور بود.

 «زهرا بهروز آذر» معاون رئیس جمهور  شد

هر
م
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 عمل هـای زیبایـی در بیـن زنـان جذابیت دارد، اما خوب اسـت بـه نتایج آخریـن تحقیقـات علمی نیـز نگاهـی بیندازیم. بر 

اسـاس یافته هـا «بیـماری پروتـز پسـتان» بـا افزایـش تعـداد زنانی کـه بـرای برداشـن ایمپلنت های خـود تحت عمـل  جراحی 

قـرار می گیرنـد، قابـل تحقیـق و تأمـل شـده اسـت. ایـن بیـماری هنـوز از نظـر پزشـکی بـه رسـمیت شـناخته نشـده اسـت، امـا در 

اسـرالیا مـوارد جراحـی برای برداشـن ایمپلنت سـینه برای زنانی کـه عـوارض مختلفی را پس از کاشـت گزارش کرده انـد، افزایش 

یافتـه اسـت.یورو نیـوز در خبری نوشـت: داده ها در اسـرالیا افزایش تعـداد قابل توجـه «جراحی های برداشـت ایمپلنت» را نشـان 

می دهـد و تعـداد آن از ۰.۴ در هر ۱۰۰ هزار زن در سـال 2۰۱6 به ۷ نمونه در هر ۱۰۰ هزار زن در سـال 2۰22 رسـیده اسـت. این آمار 

زنانـی را کـه پـس از درمـان سرطـان، ایمپلنت هـای خـود را برداشـته اند نیـز شـامل می شود.کریسـتینا تامبـا، یک درمانگر پوسـت 

از کوئینزلنـد اسـرالیا، پـس از آنکـه تحت عمـل جراحی برداشـت پروتز قـرار گرفت، احسـاس خـود را «باورنکردنـی» توصیف کرد.

او بیـش از ۱۰سـال قبـل و پـس از جراحـی زیبایی سـینه، علایمی ماننـد افزایـش وزن، تغییرات هورمونـی، اضطراب به همـراه افکار 

خودکشـی را تجربـه کرده بـود، علایمی که بـا «بیماری پروتز پسـتان» مرتبط اسـت.

دکر پیر ویدوسـون، جراح پلاسـتیک در مؤسسـه لوتوس، خاطرنشـان کـرد که تقریبـا 8۰ درصد از بیماران وی کـه ایمپلنت های 

کاشـته شـده را برداشـته اند، در عرض شـش ماه احساس بسـیار بهری داشتند.

زنان استرالیایی به دنبال برداشتن پروتز پستان

ن
لا�ی
رآن
خب

هرچنـد کـه المپیـک 2۰2۴  تمـام شـد امـا   در شروع این دوره  «ذکیـه خـدادادی» تکوانـدو کار افغان به عنـوان فردی 

کـه مشـعل المپیـک را در خیابان هـای پاریس حمل می کـرد، دیده شـد. او که صاحب مـدال طـلا در رقابت های پارا 

اروپاسـت، دربـاره ایـن تجربـه گفتـه: ایـن افتخـار بزرگـی برای من بـود و احسـاس غـرور می کـردم، واقعا شـگفت انگیز 

بـود. مشـعل المپیـک نماد وحـدت، صلـح، آزادی، برابری برای تمـام جهانیان اسـت. من بـه عنوان دخری ورزشـکار 

از افغانسـتان و یـک پناهنـده آخریـن مشـعل المپیک را با لبخند و شـادی حمـل کردم.» ان
فغ
ی‌ا
دا
‌ص
ری
گزا

خبر

در روزهـای اخیـر کـه لیسـت وزرای پیشـنهادی رئیس جمهـور بـه مجلس ارائه شـده، نام یـک زن در میان این لیسـت 

خبرسـاز شده است.

فرزانـه صـادق مالواجـرد، وزیـر پیشـنهادی راه وشهرسـازی، دارای مـدرک کارشناسی ارشـد پیوسـته معماری از دانشـگاه 

تهـران و دکـرای شهرسـازی از دانشـگاه آزاد اسـلامی واحد علـوم و تحقیقات اسـت.

فرزانـه صـادق مالواجـرد طبـق اعـلام وزارت راه وشهرسـازی 28سـال سـابقه کار دارد و  بخـش عمـده سـوابق خدمتـی وی در 

وزارت راه و شهرسـازی بوده اسـت.

دبیر شـورای عالی شهرسـازی و معماری ایـران، معاون معماری و شهرسـازی وزارت راه و شهرسـازی، عضویت در نهاد های 

حرفه ای و اسـتادی دانشـگاه و محققی از دیگر سـوابق و فعالیت های او هسـتند.

یک زن در کابینه دولت چهاردهم

نو
ربا
شه

  مدیـر جوانـی جمعیـت، سـلامت، خانـواده و مـدارس معاونـت بهداشـتی 

دانشـگاه علوم پزشـکی مشـهد گفت: شـیر مادر حاوی نسـبت مناسـبی از تمامی 

مـواد مغـذی اسـت که کودک در شـش مـاه اول زندگی بـه آن نیـاز دارد و ترکیـب آن با 

توجـه بـه نیاز های در حال تغییر کودک، به ویژه در ماه اول زندگـی، تغییر می کند. ما
سی

داو
ص

 در آیینـی از مرکز رصد زنان و خانواده رونمایی شـد  .این مرکز قرار اسـت ضمن رصد شـاخص های 

مربوط به عدالت جنسـیتی، نسـبت به گردآوری اطلاعات و داده های آمـاری در حوزه زنان اقدام کند. رنا
ا�ی
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لیـلا جانقربـان| همیشـه بحـث از اینجـا شروع می شـد کـه «خـوش بـه حـال تـو کـه بیسـت سـاله بازنشسـت می شـی! مـا بدبخت هـا بایـد

 سـی سـال خدمـت کنیـم!» و همیشـه در یـک قضـاوت ناعادلانـه عـدم حضـورم در مهانی هـا و دورهمی هـا را روی یـک چیـز می گذاشـت 

اینکـه «تـو چـون خبرنـگاری کاسـت خیلـی بالایـه به مـا کارمنـدا نمی خوره و بـا ما نمی گـردی!» یـک روز گفتم حـالا که فکـر می کنـی کار ما 

خیلـی شـیک و بـا شرایـط فوق العـاده اسـت بیـا و یـک هفتـه ای همـکار مـا بـاش. حقوق هـان هفتـه من مـال تو ولـی فقط بـا من بـاش! بعد 

از کلی بالا و پایین کردن بالاخره راضی شـد که یک روز با من باشـد. هان روزی که تشـییع پیکر شـهید رئیسـی را در مشهد داشتیم.

 آمـد اما ظهر نشـده از وسـط مراسـم گذاشـت و رفـت. بعدش هم پیـام داد.«آره تـو از عمد من رو یـک روزی بردی کـه کار زیاده! هـر روز که این 

شـکلی نیسـت.» امـا حقیقـت این اسـت کـه هر روز مـا همین شـکلی اسـت، آن هایی کـه هفت صبـح بیـرون می آینـد و رأس ۱4:۳0 انگشـت 

می زننـد و خانـه می رونـد در جاعـت مـا نیسـتند، مـا هفـت صبـح می آییـم ولـی کـی برگردیـم؛ خـدا می دانـد! حـالا در ایـن خـدا می دانـد 

شـا زنانـی را فـرض کنید که همسر هسـتند، مادر هسـتند و بار مسـئولیت یک خانه بردوش آن هاسـت، شـاید شـایی که مثل دوسـت من 

کارمنـدی ایـن تصویـر را بـه نـدرت دیده باشـی کـه خانمی بـا بچه هایـش سرکار بیایـد اما مـن بارها دیـده ام کـه همکارانـم یک صندلـی کنار 

میزشـان کشـیده اند و گوشـی موبایـل را دسـت بچه یـا بچه هایشـان داده اند تـا کارشـان را بکنند. زجـر این مـادری را چقدر چشـیده اید!

روایت هایــی مادرانه از زنانی که مــادری را انتخاب فییروزه
کرده اند

خبرنگارانه زنانه؛ 
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌درباره‌شغلی‌که‌‌‌۱۷مرداد‌را‌به‌نامش‌گذاشته‌اند
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گذر از منطقه امن

فاطمـه خلخالـی اسـتاد  از دیگـر روزنامه نـگاران مشـهدی اسـت کـه تجربـه طولایـی در 

محلـه نویسـی دارد. از نظـر او ما زنـان خبرنـگار در تجربیات خـود روزهای خـاص و عجیبی را 

می گذرانیـم. او در یادداشـتی بـرای شـهربانو می نویسـد:«این چنـد خط را تقدیـم می کنم 

بـه همـکاران خانمم کـه بارهـا و بارهـا وارد منطقه «ترس» ذهنشـان شـده اند. روان شناسـان 

امـروزه می گوینـد «مـا نمی توانیـم بـا باقی مانـدن در هـمان چیـزی کـه هسـتیم، تبدیـل بـه 

چیـزی شـویم کـه می خواهیـم». بعـد می گوینـد ایـن رشـد زمانـی اتفـاق می افتـد کـه مـا از 

منطقـه امـن ذهنـی خـود بیـرون بیاییـم. خبرنـگاران زن، مـدام بـا همیـن چالـش روبـه رو 

هسـتند، بیرون آمـدن از لانـه امـن ذهنـی خـود. شـما فـرض کـن خانـم هسـتی و قـرار اسـت 

بـروی تـوی یـک بـازار پاخـور مـردان، گـزارش بگیری یـا مثـلا با معتـادان خـماری کـه ممکن 

اسـت هـر حرفـی از دهانشـان بیـرون بپـرد، سر حـرف را بازکنی یـا بـروی در کوچه هـای تو در 

تـو و باریکـی کـه اول از همـه بـه تـو یـادآوری می کنند باید حواسـت شـش دانگ، جمع باشـد 

گـزارش تهیـه کنـی... اگر خبرنـگار نبـودی بهانه هـای زیـادی می آوردی کـه خـودت را قانع 

کنـی تـن بـه چنیـن چالشـی ندهـی.  امـا در خبرنـگاری قـرار نیسـت تـو براسـاس باورهایت 

حرکـت کنـی. تـو ناچاری مـدام بـه مکان های جدیـد پا بگـذاری، مسـیرهای متفـاوت را طی 

کنـی، چیزهـای ناشـناخته را کشـف کنـی، برخلاف اینکه دوسـت نـداری به فلان جـا بروی،

«بلـه» بگویـی، گاهی بـا تـرس و تردیـد سر مصاحبه بـروی...

اگر از روان شناسـان بپرسـید چطـور می توانـم از منطقه امن ذهنـی خود بیرون بیایم تا رشـد 

کنـم، توصیـه می کننـد همیـن کارهـا را انجـام بدهیـد؛ همیـن کارهایـی کـه خبرنـگاران زن 

بارهـا مجبـور به انجـام آن می شـوند. این هـمان بخش دشـوار و گاهـی پنهان کار آن هاسـت 

کـه شـاید هیچ وقت بـه آن عـادت نکنند، اما مسـیر رشـد پیش رویشـان باز اسـت.

به نظرتان کت تن چه کسی است؟

معصومـه متین نـژاد  هـم  از آن روزنامه نـگاران بـا سـابقه ای اسـت کـه  بر خـلاف خیلی ها 

کـه کار را بـا قلـم شروع کرده اند او بـا دوربین شروع به کار کرده اسـت. او از خبرنـگاری برای 

مـا می نویسـد :قلـم، ضبط صـوت و دوربیـن یـک خبرنـگار چـه زبان هـا و درهای بسـته ای 

را کـه بـه  روی او نمی گشـاید! مـن بـا تجربـه چندسـاله ام در جایـگاه یـک خبرنـگار زمانـی 

که دوربین به دسـت در سـطح شـهر می چرخیـدم، تجربـه سرزدن بـه سرداب امامزاده ها،

مخـازن بسـته کتاب هـای خطـی کتابخانه هـا، اتاق هـای بحـران و حتـی اتاق هـای عمـل 

به اصطـلاح اسـرلیزه شـده را داشـته ام و چـه مـردم و مسـئولانی از رازهـای نگویشـان بـا 

مـن گفته انـد کـه اگـر در هـر نقـش و جایـگاه دیگـری بـودم، امـکان نداشـت، بتوانـم به آن 

مگوها دسـت پیـدا کنم.

بـا همـه این قدرتی که در این سـال ها در دسـتم داشـتم، یـک چیز مهـم را هم خـوب آموختم.

چیـزی کـه اگـر در هر سِـمت و جایـگاه دیگـری بـودم، بـاز امـکان نداشـت آن را به ایـن اندازه 

دقیـق درک کنـم: قـدرت مـن و امثـال مـن از مردمـی نشـئت می گیـرد کـه پشـت بـه حمایت 

آن هـا و بـه نمایندگی شـان این طرف میز ایسـتاده ام و می توانیـم حتی بالاتریـن مقام دولتی 

یـک کشـور را هم در آن طـرف میز وادار به پاسـخگویی کنیـم. چیزی که متأسـفانه هنوز برخی 

مسـئولان مـا نتوانسـته اند از صـدر انقـلاب تـا بـه امـروز به درسـتی آن را درک کننـد. بـرای 

همیـن، در همـه ایـن سـال ها در برخـورد بـا هـر مسـئول خـرد و کلانی همـواره سـعی کرده ام 

مسـتقیم و غیرمسـتقیم ایـن «تز فکری» را بـه او هم منتقل کنـم؛ همچنین این پیـام را به مردم 

کـه «صاحـب این خانـه شـمایید».حدود دوازده سـال پیـش درکنـار مسـئولیت خبرنگاری،

وظیفـه برگـزاری کلاس هـای آمـوزش فرهنـگ شـهروندی را بـرای خانم هـای خانـه دار یـک 

منطقـه  غیـر برخـوردار  داشـتم. ایـن کلاس هـا در یکـی از فرهنگ سراهـای شـهرمان برگـزار 

می شـد و فضـای مناسـبی هـم بـرای برگـزاری کلاس ها نداشـت. از آنجایـی که برگـزاری این 

کلاس هـا جـزو رسـالت های شـهرداری بـود، رایـگان اجـرا می شـد و ایـن سـبب شـده  بـود تا 

مدیـر فرهنـگ سرا فکر  کند چـه لطفی در حق مـردم منطقـه می کند.اسـتقبال مردمی خوب 

بـود و دو ترمـی کـه از برگزاری کلاس هـا در نمازخانه فرهنگ سرا گذشـت، یـک روز تعدادی از 

خانم هـا در اتـاق مدیـر فرهنـگ سرا جمع شـدند و نسـبت بـه شرایط اعـراض کردنـد؛ اینکه 

حـق آن هـا نیسـت در این شرایـط کلاس بگذرانند. خوب به یـاد دارم آن روز پـس از قول هایی 

کـه مدیـر فرهنـگ سرا بـرای بهـر کـردن شرایـط برگـزاری کلاس هـا بـه بانـوان داد، فقط یک 

جملـه بـه او گفتم:«رسـالت مـن در این پـروژه تمام شـد.» اینکـه مردم یـک منطقـه ضعیف به 

ایـن سرعـت به این سـطح از آگاهی رسـیده بودند که حق با آن هاسـت و بایـد آن را طلب کنند،

همـه آن چیـزی بـود کـه مـن می بایسـت به عنـوان اولیـن درس آمـوزش حقـوق شـهروندی به 

آن هـا می آموختـم؛ چیـزی کـه آن مدیـر هنـوز آن را نیاموخته بود.

به خدا دیگه مادر می خواد!

شـبنم کرمـی از آن روزنامه نـگاران قدیمـی اسـت کـه حسـابی 

خـاک میـدان خـورده اسـت، او دو فرزنـد دارد. در روایتـی از 

روزهـای تولـد دخـرش می گویـد: آن سـال ها کمـر کسـی در 

رسـانه ها بیمـه بـود. بایـد خـاک رسـانه می خـوردی و پله پلـه 

مسـیر را می پیمـودی. سـال های زیـادی از دوران کاری من هم 

بـه حق التألیفـی طـی شـد؛ حق التألیفـی بـدون حـق و حقـوق 

اولیـه قانون رایـج مملکـت. نصیبـمان فقط حق الزحمـه ای بود 

بـه تعداد کلماتی که خلـق می کردیم و نه بـه ارزش ماهوی آن ها.

امـا زندگـی جاری بود و به لطـف خدای مهربان، من مادر شـدم.

پـس از تولد فرزندم، به خواسـته مـادرم چهـل روز سر کار نرفتم تا 

بـه قول معـروف کمی خودم و نـوزادم جمع وجور شـویم. اما پس 

از آن حالا که خانواده ای سـه نفره شـده بودیم برای زندگی بهر،

تـلاش بیشـر، تنهـا گزینه روی میـز مذاکـره من و همـسرم بود.

روح مـادر مهربانـم شـاد کـه آن زمـان بـا همراهـی و یـاری اش در 

پذیـرش نگهـداری از دخـرم، بـا سـلام و صلـوات دوبـاره راهـی 

روزنامـه محـل کارم شـدم و با نظـر مدیرمسـئول، دبیـری صفحه 

خـبر را به عهـده گرفتـم.

تـا مدت هـا دلهـره گرسـنه مانـدن دخرکـم )کـه فقط شـیر مادر 

می خـورد( را داشـتم . به سـختی و صرف وقـت زیـاد، شـب ها 

سـهمی از شـیرش را بـرای روز بعـد دوشـیده و کنار می گذاشـتم 

کـه بـه گفته مـادرم تنهـا یک وعـده او را شـامل می شـد. بـا وجود 

کمبـود شیرخشـک در بازار، انـواع مختلفـش را امتحـان کردیم 

و فرزنـدم بـا هیچ یـک کنـار نیامـد، آن قـدر شرایـط پیچیده شـد 

کـه مـادرم بـه اجبـار از دوماهگـی بـه نـوزادم شـیره بـادام رقیـق 

مـی داد کـه البتـه طبیعتـا عوارضـی ماننـد کولیـک و رفلاکس را 

بـرای بچـه به همراه داشـت.

آن روز رئیس جمهـور وقـت، جلسـه هیئـت دولـت را در مشـهد 

تشـکیل داده بـود و تقریبا یکـی از شـلوغ ترین روزهای خبری ما 

بـود. با حضور وزرا و افتتاح هـای مختلف و بازدیدها و برنامه های 

جورواجـور، طبیعتـا تعـداد همـکاران خبرنـگار کفـاف پوشـش 

همـه اخبـار را نمـی داد و من هم ضمـن مدیریت صفحـه، بعضی 

از آفیش هـا را به عهـده گرفتـم.

از صبـح زود چنـان گرفتار انجام دقیق کارم بـودم که حتی همان 

روزی یک بـار تماسـی کـه بـا مـادرم می گرفتـم و جویـای احـوال 

دخـرم می شـدم هـم مقدور نشـد. تقریبـا تمامی جلوی لباسـم 

از ترشـح شـیر خیس و لکه و سـفت شـده و درد امانم را بریده بود،

امـا کار ما واقعا شـوخی بردار نیسـت.

سـاعت از هشـت و نیـم شـب گذشـته بـود کـه حفاظـت فیزیکـی 

روزنامـه بـه شـماره داخلـی مـن زنـگ زد و گفـت «خانـم کرمـی! 

پدرتـان دم در بـا شـما کار دارن.» بـا نگرانـی زیـادی خـودم را به 

در روزنامـه رسـاندم و پـدرم را دیـدم کـه دخـر کوچولـوی مـرا در 

آغـوش گرفتـه و آرام تـکان می دهـد. چشـمش کـه بـه مـن افتـاد 

بـا بغـض و خسـتگی دخـرم را به سـمتم گرفـت و غمگیـن گفت:

«بابـا! ایـن بچـه ات از صبـح از گشـنگی مُـرد، بخـدا دیگـه مـادر 

می خـواد. بیـا چنـد دقیقه تو ماشـین بشـین شـیرش بـده! گناه 

داره طفـل معصـوم!»

فییروزه

یادداشت

یادداشت

یادداشت
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 از آن روز کـه حـضرت رضـا)ع(، نرگس خانم را در ۳8سـالگی به خادمـی پذیرفت، سـال ها می گذرد.

او هشـت سـال اسـت کـه بـا روی خوش بـه زائـران سـلام می گویـد، کفش شـان را می گیـرد، جفت 

می کنـد و داخـل قفسـه می گـذارد. خانـم یوسـفی راد تعریـف می کنـد:«روزهایـی کـه کشـیک 

بـودم پـدرم خـودش را بـه حـرم می رسـاند، تمـام کفشـداری ها را می رفـت تـا مـن را پیـدا کنـد.

بـه همـه همـکاران خـدا قـوت می گفـت و بـا تبرکـی کـه همیشـه همراهـش بـود کام خادمـان را 

شـیرین می کـرد. حیـف کـه ایـن دیدارهـا یـک سـال بیشـر ادامـه نداشـت و او سـال ۱۳۹6 از  

میـان مـا رفـت. من هـم از حـضرت خواسـته ام اگـر  روزی لایق بـودم کـه خدمتـم  پذیرفته شـود،

ثـواب آن بـه روح پدرم  برسـد.»

وقتـی قرار اسـت بانـوی کارشـناس الهیـات مشـهدی از فعالیت اجتماعـی اش برای مـا بگوید،

ناگزیـر بایـد سـفر کنـد بـه گذشـته، بـه اینکـه چگونـه ذهنـش همیشـه پـی کار دیگـران اسـت و 

مشـکلات آدم های این شـهر را مشـکل خودش می داند. او تعریف می کند:«در دوره دبیرستان 

متوجـه ایـن بودم کـه دانش آموزانی در نقاط دورافتاده شـهر دچار مشـکلات مالی هسـتند. به 

همیـن خاطـر با دوسـتانم و بـا کمک مدرسـه و اولیـا، بسـته هایی شـامل لوازم تحریـر و خوراک 

تهیـه می کردیـم و بـه این مـدارس می بردیـم. بـرای آن هـا برنامه های شـاد برگـزار می کردیم و 

بـه ایـن بهانـه با برگـزاری مسـابقه،  بسـته ها را بینشـان توزیـع می کردیم.»

 ایـن روحیـه انسان دوسـتی و تجربـه حـال خوب اکـرام، در وجـود نرگـس یوسـفی  راد از همان 

زمـان شـکل گرفـت و او در ادامـه و پـس از ازدواج هـم هـر جـا پـا گذاشـت، گعـده ای از دوسـت 

و فامیـل را دور هـم  جمـع کـرد تـا بسـاط کار خیـر و گره گشـایی از مشـکلات دیگـران را برپـا 

کنـد. آنجـا کـه کسـی لنگ نان شـب شـد برایـش بسـته آذوقـه تـدارک دیدنـد و آنجا کـه  پدری 

را شـناختند کـه جیبـش خالـی  اسـت، ریال هـا را مهـمان جیبـش کردنـد. اصـلا شـاید همین 

مـزد خـوب کردن  حـال دیگران   اسـت که نرگـس امـروز خادمی حرم قسـمتش شـده و حالش 

ایـن طور خوب اسـت.

روایت زنان و دختران مشهد که زندگی شان با گفتمان زنان‌میدان‌ده‌دی
انقاب گره خورده  است

هدیه به روح پدرم

 مزد حال خوب

آزادى برات  با  همراه  خادمی 
نرگس‌�یوسفی‌راد‌،‌خادمی‌است‌که‌بییرون‌از‌حرم‌هم‌خدمت‌می‌کند

زهـرا زنگنـه|  دیـر شـد، پـس و پیش شـد، امـا بالاخره شـد. وقتـی هفده یـا هجده  سـال داشـت به خادمـی حرم 

فکـر می کـرد، امـا ازدواج، آمـدن بچـه  اول، بعدتـر دومـی، مشـغله تحصیـل و... هـر بـار او را از آنچـه قلبـش طلـب 

می کـرد باز می داشـت. امـا سـال ۹۵ وقتـی فراخـوان جـذب خادمـان بانـو درکفشـداری را دیـد درنـگ نکـرد، با 

پـدر و همـسرش موضـوع را در میـان گذاشـت،کارهـای اداری را راسـت و ریسـتکـرد و بقیـه را سـپرد بـه امـام 

مهربانی ها.

 نرگس خانـم تعریـف می  کنـد:«بـا خـودم فکر می کـردم چه بهـتر از اینکـه شروع خدمتم درکفشـداری باشـد 

و ادامـه رو راه پـدرم باشـم. بـا خـودم فکـر می کـردم اگـر تـا حـالا نشـده، اشـکالی نـدارد. حـالا دارد خدمـت

کفشـداری قسـمتم می شـود.»

آن صبـح زیبـا بـرای نرگـس یوسـفی راد      رسـیده بـود و او جـزو اولین گـروه بانوان خدمهکفشـداری شـد. او 

می گویـد:«شـدم خـادم اولیـن کشـیک، اولیـن روز حضـور بانـوان درکفشـداری.  حـال خوبـی داشـتم.

اولیـن کفشـداریکـه تحویـل خدمـه بانو شـد،کفشـداری شـاره یـک در صحن انقـاب بـودکه الان 

کفشـداری شـاره ۵ شـده اسـت. خادمـان آقـا، معرفـی ای ازکار داشـتند و یکی یکی ازکفشـداری 

خـارج می شـدند و بانـوان هم بـه نوبـت وارد می شـدند.»

 سـال ها می گذرد.

 جفت 

روزهایـی کـه کشـیک 

 تمـام کفشـداری ها را می رفـت تـا مـن را پیـدا کنـد.

بـه همـه همـکاران خـدا قـوت می گفـت و بـا تبرکـی کـه همیشـه همراهـش بـود کام خادمـان را 

۱۳۹6 از  

 من هـم از حـضرت خواسـته ام اگـر  روزی لایق بـودم کـه خدمتـم  پذیرفته شـود،

وقتـی قرار اسـت بانـوی کارشـناس الهیـات مشـهدی از فعالیت اجتماعـی اش برای مـا بگوید،

 بـه اینکـه چگونـه ذهنـش همیشـه پـی کار دیگـران اسـت و 

در دوره دبیرستان 

 به 

 بسـته هایی شـامل لوازم تحریـر و خوراک 

 بـرای آن هـا برنامه های شـاد برگـزار می کردیم و 

 در وجـود نرگـس یوسـفی  راد از همان 

 گعـده ای از دوسـت 

و فامیـل را دور هـم  جمـع کـرد تـا بسـاط کار خیـر و گره گشـایی از مشـکلات دیگـران را برپـا 

 آنجـا کـه کسـی لنگ نان شـب شـد برایـش بسـته آذوقـه تـدارک دیدنـد و آنجا کـه  پدری 

 اصـلا شـاید همین 

مـزد خـوب کردن  حـال دیگران   اسـت که نرگـس امـروز خادمی حرم قسـمتش شـده و حالش 

کـرد و بقیـه را سـپرد بـه امـام 

کفشـداری باشـد بـا خـودم فکر می کـردم چه بهـتر از اینکـه شروع خدمتم درکفشـداری باشـد بـا خـودم فکر می کـردم چه بهـتر از اینکـه شروع خدمتم درکفشـداری باشـد 

 اشـکالی نـدارد. حـالا دارد خدمـت

آن صبـح زیبـا بـرای نرگـس یوسـفی راد      رسـیده بـود و او جـزو اولین گـروه بانوان خدمهکفشـداری شـد. او 

  حـال خوبـی داشـتم.

کفشـداری شـاره یـک در صحن انقـاب بـودکه الان 

کفشـداری کار داشـتند و یکی یکی ازکفشـداری کار داشـتند و یکی یکی ازکفشـداری 
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زنان‌میدان‌ده‌دی

وقتی شماره کارت و مورد آزادی زندانیان در گروه بانوان خدمه کفشداری 

حرم پخش می شود، صدای دینگ دینگ پیامک گوشی قطع نمی شود،

واریـزی پشـت واریـزی بـه حسـاب می نشـیند از 5 هزارتومـان  گرفتـه تا 

چنـد میلیـون تومـان. یوسـفی راد می گوید:«خدا را شـکر که مـن در این 

مسـیر قرار گرفته ام  و البته وسـیله ای بیش نیسـتم. خدا خودش دوسـت 

دارد ایـن کارها انجام بشـود و ما را واسـطه قرار  می دهد. ایـن حوزه یکی 

از فضاهایـی اسـت کـه می توان کار خیـر مانـدگار انجام داد، مـا اولویت 

خـود را بـر آزادی زندانیـان بانو قـرار داده ایم و معتقدم شایسـته نیسـت 

یـک بانـو کـه روحیـات لطیفـی دارد در زنـدان باشـد. در لیسـت ها به ما 

آمـار می دهنـد که فـرد مجرد اسـت یا متأهـل، بچـه دارد یا نه، چـه میزان 

بدهـی دارد و... بعد ما بر اسـاس شرایط زندانی اولویت بنـدی می کنیم 

و مبالـغ آزادی افـراد را از بیـن خادمیـاران کفشـداری بانـوان تأمیـن 

می کنیـم. یـک وقت هایـی هـم پیـش می آید که لیسـت بدهـکاران 

مالی را نداریم، به یک مناسـبت فرخنده مانند عید یا میلاد ائمه)ع(،

مبالغـی را جمـع آوری می کنیـم، بـه سـازمان زندان ها تـوان مالی 

خـود را اعـلام می کنیـم و سـپس آن هـا فـردی را معرفـی می کننـد.

مـا در این مسـیر بـا آدم هـای مختلـف با شرایـط  عجیب و پرمشـکل 

روبه رو می شـویم کـه آزادی آن هـا باعث خوشـحالی چندیـن نفر و 

خانـواده می شـود. از سـال ۹۹ تـا کنون بیـش از ۱۰ میلیـارد ریال 

جمـع آوری کـرده ام کـه بـه آزادی بیـش از 6۰ زندانـی منجـر شـده 

اسـت که بـه نظرم لطـف خدا به ماسـت.»

اولویت با بانوان

وقتی شماره کارت و مورد آزادی زندانیان در گروه بانوان خدمه کفشداری 

حرم پخش می شود

واریـزی پشـت واریـزی بـه حسـاب می نشـیند از 

چنـد میلیـون تومـان

مسـیر قرار گرفته ام  و البته وسـیله ای بیش نیسـتم

دارد ایـن کارها انجام بشـود و ما را واسـطه قرار  می دهد

از فضاهایـی اسـت کـه می توان کار خیـر مانـدگار انجام داد

خـود را بـر آزادی زندانیـان بانو قـرار داده ایم و معتقدم شایسـته نیسـت 

یـک بانـو کـه روحیـات لطیفـی دارد در زنـدان باشـد

آمـار می دهنـد که فـرد مجرد اسـت یا متأهـل

بدهـی دارد و

و مبالـغ آزادی افـراد را از بیـن خادمیـاران کفشـداری بانـوان تأمیـن 

می کنیـم

مالی را نداریم

خـود را اعـلام می کنیـم و سـپس آن هـا فـردی را معرفـی می کننـد

او در سـال های اخیـر و بـه واسـطه روابطـی کـه در حـرم مطهر پیـدا کرده 

اسـت، حوزه کارهای اجتماعی خود را توسـعه داده است تا خانواده های 

بیشـری از نیک اندیشـی او بهره منـد شـوند. نرگس خانـم و دوسـتانش 

در شـانزده کشـیک خدمتی روز و شـب کفشـداری بانوان، در سـال های 

اخیـر مایـه امیـد بدهکارانـی شـده اند که پشـت میله هـای زنـدان، روز و 

شـب را به امیـد آزادی سـپری می کنند.

 شـاید اگـر همسرش کارمنـد سـازمان زندان ها نبـود، او هیچ وقـت با این 

حـوزه از فعالیت هـای اجتماعی آشـنا نمی شـد، اما قطعا راهـی برای کار 

خیـر پیـدا می کرد. وقتـی مجید صادقـی راد برای همسرش از مشـکلات 

مالی زندانیان و حبس های سـخت اما با جریمه های پایین گفت، نرگس 

خانـم فکر کـرد می توانند بـا همیاری سـایر خادمان، گره کار بسـیاری از 

آن هـا را بـاز کنند. سـال ۱۳۹8 خانـم یوسـفی راد اولین قدم هـا را در این  

مسـیر برداشـت، شـماره کارت را به همکارانش در کفشـداری بانوان داد 

و ایـن شـد آغـاز یک مسـیر . مسـیری که تا امـروز ادامـه پیدا کرده و سـبب 

شـده اسـت تـا زندانیان زیـادی طعـم خـوش آزادی را بچشـند و هوای آن 

طـرف دیـوار را تنفس کنند.

بیا‌بـه‌خوابم‌بگو‌دلتنگ‌نیسـتی

  آزاده فتحـی  |     ایـن نامه را برای دل خودم می نویسـم. قرار نیسـت به دسـت 
کسـی هـم برسـد یـا مثلا پسـت شـود. اصـلا کجـا برایت پسـت کنـم؟ می نویسـم تا 

آشـوب دلم کم شـود. یکی نیسـت بگوید نونت نبود؟ آبت نبود؟ یه کاره چرا پاشـدی 

رفتـی بازدیـد. همـه اش زیـر سر شماسـت بابـا مرتضـی. مـن کـه سی سـال بیشـر 

اسـت عـادت کـرده ام توی قـاب عکـس طاقچـه خانـه مامانـی ببینمت، یـک مرتبه 

بعـد ایـن همه سـال آمدی بـه خوابم کـه بابا نرگـس، دلم بـرات تنگ شـده. بیدار که 

شـدم، چشـم هایم از اشـک خیس بود. خب پدرجـان من که نمی دانم تن رشـیدت 

کجـا افتـاده که بـه دیدنت بیایـم. یک عمر مـا هسـتیم و همان قاب عکـس قدیمی.

حـالا یـک مرتبـه دلـت تنگ شـده؟ مـن یتیم چـه گلی بایـد بـه سرم می گرفتـم. این 

اسـت کـه بـه سرم زد بـروم آسایشـگاه دیـدن هم رزم هایـت. چـه می دانسـتم دردم 

یکی اسـت می شـود، صدتا. حیـف آن جان های گرامـی بابا مرتضـی. این مردهای 

بـزرگ که هر کـدام روی یک تخـت افتـاده بودند. رد گم کنـی گفتم آمـده ام گزارش.

مثـل آواره هـا توی آسایشـگاه گشـتم و به زور بـا چند نفر حـرف زدم. یـک آقایی روی 

دیـوار مقابلش پر از عکس بود. عکس های یک دخربچه ده دوازده سـاله. پشـتش 

بـه ما بود و روی صورتـش به عکس هـا. هم اتاقی اش گفت حـرف نمی زند. دخرش 

از دنیـا رفتـه و تنهاسـت. خیلـی وقـت اسـت. رفتـم جلـو. گفتم سـلام.  گفت سـلام 

دخرم.  پا شـد و نشسـت. هم اتاقی اش هاج وواج مانده بود. گفت چقدر دل تنگت 

بـودم، چـه خوب کـردی آمـدی. گفتـم ببخشـید دیر آمـدم و نشسـتم. بابـا مرتضی 

شـدم دخـرش. یک سـاعت حـرف زد. بعـد دیگـر بایـد می رفتم. گفـت بـاز بیایی.

گفتـم چشـم. این هـا را دارم بـه شـما می گویـم هـا. دلم خـون شـد.  انگار یـک عمر 

آنجا باشـی و من نیامده باشـم، دیدنـت. انگار همچیـن خبطی کرده باشـم. خیلی 

حـالم بـد اسـت بابـا مرتضی. لطفـا بیا بـه خوابم و بگـو که دلت وا شـد. بگو کـه دیگر 

دلتنگ نیستی.

رهایی از میله ها
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ملیحـه جهانبخـش|«چـادرِ سـیاه مـادر» از آن عبارت های کوتاه مقدسـی اسـت که وقتی بـر زبان مـی آوری نوسـتالژی های غریبی 

در ذهنت مرور می شـود. شـبیه خاطرات بچگیا در روضه های خانگی، وقتی مادرها به ذکر مصیبت گوش می دادند و می گریسـتند 

و صورتشـان را زیـر چـادر پنهـان می کردنـد، یـا تداعـی کوچه هـای عـزاداری کـه به وقـت عبـور هیئت هـا، یک گوشـه از چادر سـیاه 

مـادر را در مشـتان نگـه می داشـتیم کـه مبـادا     دسـتان رها شـود و گم شـویم... چادر سـیاه مـادر از هـان بچگی ها انـگار خودش 

توسـل و پنـاه بـود، مقـدس بـود شـبیه بیرق هـای عـزاداری کـه حرمتشـان همیشـه بایـد حفظ شـود. شـاید بـرای همین اسـت که در 

بسـیاری از مداحی هـا و شـعرهای مذهبـی پیراهـن سـیاه عـزاداری و چـادر سـیاه مـادر و بیرق هـای عـزا بـا هـم عجیـبن شـده اند و 

ایـن قرابـت تا حدی اسـت کـه بعضی از بچه هـا در ایام عـزاداری چادر سـیاه مادر را بـه امانـت می گیرند تا خیمـه کوچکی به پـا کنند.

امـا شـاید کمتر کسـی بـه این فکـر افتاده باشـد کـه با چادرهای سـیاه می شـود یـک محله را سـیاه پوش کـرد. ایـده ای که بانـوی طلبه 

جوانی در دهه دوم محرم آن را در یکی از محله های مشـهد اجرا کرده اسـت.

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌روا�ت‌بانوی‌طلبه‌ای‌که‌با‌چادرهای‌سیاه‌کهنه،‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کوچه‌ها‌را‌در‌ا�ام‌عزاداری‌سیاه‌پیوش‌می‌کند

شد ماندگار  که  چادرى 

ویژه پیاده روی اربعینحوالـی
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محدثـه صفایـی، بانویـی اسـت کـه روضه هـای حسـینی یکـی از کوچه هـای خیابـان وحیـد را مزیـن بـه چادرهـای سـیاهی کـرده 

اسـت کـه خیـرات و نـذر و هدیه بـرای ایام عـزاداری هسـتند. از او دربـاره ایده ایـن کار می پرسـم می گویـد: وقتی بـرای تهیه 

پارچه هـای سـیاه مراجعـه کردیـم کـه کوچه هـا را سـیاه پوش کنیـم، هزینه بسـیار زیـادی را بایـد پرداخت می کردیـم. این 

ایـده بـه ذهنم رسـید که بـا اطلاع رسـانی در منطقـه زندگی خودمـان چادرهای اسـتفاده شـده و کهنـه را جمع آوری 

کنیم تا در این راه اسـتفاده شـود. باورمان نمی شـد، اما اسـتقبال خیلی خوبی شـد و توانسـتیم با چادرهای 

جمـع آوری شـده کوچـه وحیـد ۱5/8 را کامل سـیاه پوش کنیم.

سیاه پوشی یک کوچه با چادرها

چادر‌سیاه‌مادر‌
از‌همان‌بچگی‌‌
انگار‌خودش‌

توسل‌و‌پناه‌بیود،‌
مقدس‌بیود‌شبیه‌
بییرق‌های‌عزاداری‌
که‌حرمتشان‌
همیشه‌با�د
‌حفظ‌شود

ایـن بانـوی طلبـه دربـاره تحویـل گرفـتن چادرهـا و آماده سـازی آن هـا بـرای نصـب در کوچـه می گویـد: هـر کسـی کـه بـه مـا اعـام 

می کـرد قصـد اهـدای چـادر را دارد بـه اتفـاق همـسرم بـه در منزلـش می رفتیـم و چـادر را تحویـل می گرفتیـم. در مرحلـه بعـد چادرها 

را بـه پارچه هـای مربـع و مسـتطیل بـرش می زدیـم و خواهـرم کار دوخـت نهایـی و آماده سـازی قبـل از نصـب آن ها را انجـام مـی داد. بعد هم 

بـا کمـک هم محله ای هـا آن هـا را نصـب کردیـم. در دهـه دوم محـرم ایـن کار را انجـام دادیـم و روضه هـای حسـینی را در ایـن محله بـا همین 

چادرهـای سـیاهی کـه پرچم هـای سـیاه عـزاداری شـده بودنـد، برگـزار کردیم.

چادرهای کهنه را برش می زنیم

ایـن بانـوی فعـال فرهنگی درباره حس وحال کسـانی که ایـن چادرها را   برای ایـام عزاداری داده بودنـد، بیان می کند: هر کسـی با حال وهوای 

خـاص خـودش ایـن کار را انجـام مـی داد. مثلا شـخصی چادر سـیاه مـادرش را کـه از دنیا رفته بـود به مـا داد و گفت مادرم همیشـه 
بـا همیـن چـادر در روضه هـا و عزاداری هـا شرکـت می کـرد حـالا خوش حـالم کـه چـادر سـیاهش پرچـم عـزاداری امام حسـین)ع(

شـد و در همیـن راه اسـتفاده می شـود. شـخص دیگـری می گفـت که نیتـی کردم و ایـن چادرهـا را به شـما می دهم. حتی کسـانی 

هـم بودند که بـه مـا کتیبه اهـدا کردند.

چادری که یادگاری مادر بود

از خانـم صفایـی دربـاره خودش می پرسـم کـه همـسر و فرزندانش در ایـن کار چقـدر همراهـی اش می کنند که 

می گویـد: همـسرم کارگر سـاختمانی اسـت، پا به پـای من با همـه وجودش در ایـن کار همراهـی می کند. تمام 

چادرهایـی کـه مـردم اهـدا کردنـد، همـسرم تحویل گرفـت و بـرش زدن آن ها را انجـام داد. سـه فرزند دارم که سـومی 

۹ماهـه اسـت، امـا فرزنـد اول و دومـم به انـدازه ای شـوق وذوق داشـتند  کـه وقتـی نتیجـه کار را دیدنـد و وارد کوچه 

سـیاه پوش شـدند از مـن خواسـتند که بـرای کوچه هـای دیگر هـم در ایام عـزاداری ایـن کار را انجـام بدهیم.

همه خانواده پایِ کار هستند

از او می پرسـم کـه قصـد دارد ایـن کار را ادامه بدهد و فکـر می کند چه کارهای دیگـری در این باره 

می تـوان انجـام داد؟ کـه می گویـد: تصمیـم داریـم در ایـام شـهادت ها نیـز بـا همیـن چادرهـا 

کوچه هـا را سـیاه پوش کنیـم، اینکـه مـردم چـه انـدازه در ایـن راه چادرهـای سـیاه اسـتفاده شـده را به ما 

هدیـه بدهنـد خیلـی کمک کننـده اسـت. البته دنبـال افرادی هم هسـتیم کـه در مرحله بعـدی روی این 

پارچه هـا بتواننـد خطاطـی یـا نقاشـی کننـد که نیازمند اطلاع رسـانی بیشـر اسـت.

اگر نقاشی و خطاطی روی پارچه بلدید...

در روزهـای عـزاداری کـه در کوچـه کوچـه این شـهر پرچم هـای سـیاه برپا می شـود به جـای صرف هزینه های بسـیار هرکـدام از ایـن پرچم هـا می تواند چادری باشـد کـه دیگر 

قابـل اسـتفاده نیسـت یـا یـادگار مـادری باشـد کـه دیگـر در میان ما نیسـت. مـادری که چـادرِ سـیاه روضه هایـش این بار نشـانِ عـزدارای بـرای صاحب ایـن مجلس اسـت، اگر 

مـردم همـت کننـد و در ایـن مسـیر چادرهای سـیاهی را  کـه یادگاری اند یـا دیگـر لازم ندارند به دسـت این بانـوی طلبه برسـانند.

در این مسیر همراهی مردم لازم است

آبـــجــــــــی خواهر مشهدی من  و توست 
که کاری کرده کارستان
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نگار یزدیان |      عازم سـفری می شـویم که نگاهان به تماشـای خداسـت و امید به شـفاعت 
فرزنـدان اهـل بیـت)ع( داریـم. دسـتان بـه آسـان نمی رسـد، امـا مطمئنیـم کـه اهل بیـت)ع(

دسـتان را از زمیـن می گیرنـد و بلنـد می کننـد. آن گاه کـه تنهـا شـدیم در جسـت وجوی 

تکیه گاهی مطمئن هسـتیم و شور حسین علیه السـام و یارانشان چه ها می کند!؟

قـرار اسـت همـراه طیبه ملکی نژاد باشـیم، او بـا وجود اینکه سن وسـالی دارد و به مرز شـصت 

سـالگی نزدیک می شـود تجربه هفت سـفر پیاده در اربعین حسـینی را دارد. سفری که قصه 
نخل هـای سـوخته در مسـیر رود را دارد. سـفری که سربندی دارد کـه با نام مقدس حسـین)ع(

نوشـته شـده اسـت. تنهـا یادگاری هایـش دفترچـه یادداشـتی اسـت کـه از حال وهوایش در 

سـفرهایش می نویسـد و عکس هایـی کـه در سـفر اربعیـن می گیـرد و آن هـا را چـاپ می کند و 

در آلبومـش بـرای روزهای دلتنگـی اش می گذارد.

خواهـری‌که‌همراه‌برادر‌شـهیدش‌کربلا‌می‌رود

اربعییـن‌خواهر‌‌‌برادری

فاطمـه بختیاری|سـکینه رحیمـی؛ خواهـر شـهید مدافـع حـرم  رضـا  رحیمی 

اسـت. او تاکنون دو سـفر پیـاده روی اربعین را تجربه کرده اسـت. اولی ۹ سـال 

پیـش بـوده و دومـی را در اربعین سـال گذشـته طـی کرده اسـت. او دربـاره این 

سفر می گوید:

مـن پارسـال بعـد از ۹ سـال دومیـن بـار بـود کـه سـفر پیـاده روی اربعیـن رفتـم.

بـار اول زمانـی کـه در دوران عقـد بـودم بـا همـسرم رفتیـم. پارسـال بی پـول 

بودیـم و یـه عالمـه قـرض داشـتیم، مثـل چنیـن موقعـی کـه نزدیـک بـه اربعیـن 

بـود دوسـتانم می گفـن نمی خـوای بـری کربـلا! مـن خنـده ام می گرفـت و 

می گفتـم مـن کجـا، کربـلا کجـا! بعدشـم زیـر قـرض مـردم مونـدم، چه جـوری 

و بـا کـدوم پـول بـرم! زمـان می گذشـت و هـی نزدیـک بـه رفـن زائران می شـد،

دیـدم داداش هـام بـرای کربلا اسماشـون رو نوشـن. گفـن آبجی تـو نمی آی؟ 

گفتـم بـا کـدوم پـول؟ تـازه شـما رفتیـن بـرای گذرنامه هاتـون اقـدام کردیـن،

مـن کـه هنـوز هیچ خـبری نیسـت! یهویـی شـبش داداشـم گفت بیـا با مـا بریم،

فوقـش سـوغاتی نمی خریـم.

 فـردای اون روز رفتـم و بـرای گذرنامـه اقـدام کردم. امـا دو روز بعـدش در بولوار 

صدمـری تصـادف کـردم. همـسرم گفـت بـا ایـن حـال نمی تونـی بـری. زانـوم 

آسـیب دیده بود، ولی دلم طاقت نمی آورد و هر طوری شـد راهی سـفر شدیم...

تجربـه سـفر اربعیـن بـرای مـن با رنـج همراه بـود، چـون با سـختی زیـادی عازم 

شـدم. پیـاده روی کربـلا رو هرکسـی یـه طـوری درک می کنـه. مـن بیشـر بـه 

کاروان امـام حسـین )ع( و سـختی راهـی کـه خانـواده ایشـون متحمل شـدن،

فکـر می کـردم.  اون گرمـای سـوزان راه رو کـه 

فـرض کنیـد مـا بـا کولـر و انـواع غذاهـا طـی 

کردیـم بـرای اون قافلـه این طـوری نبـود،

درک خیلی دوری داشـتم، ولی سعی کردم 

خـودم رو نزدیـک کنـم.
جالبه که به خاطر عشـق به امام حسین)ع(

همه مردم با هر نژاد و دینی از هرکشوری 

و بـا هـر عقیـده ای رهسـپار ایـن دیار 

می شـن، واقعـا اگـر یک بـار روی 

زمیـن کربـلا قـدم بـذاری بـرای 

سال بعدش دلواپسی. پیشنهاد 

می کنـم خانم هـا حتـما شرکت 

ونجـا حـضرت  کننـد، چـون ا

یشـون رو  )س( و صـبر ا زینـب

درک می کنـن.

من پارسال که پیاده روی 

رفتـم روی کولم عکس 

و  م ر ر شـهید د بـرا

آویـزون کـردم و بـه 

م  ن قـد و بـت ا نیا

برمی داشـتم. آدم 

توی این سفر یک 

چیزهایـی رو 

درک و تجربه 

می کنـه کـه 

هیـچ جای 

دیگه پیدا 

. نمی شه

ویژه پیاده روی اربعینحوالـی

شیـرین شورِ 
طیبه‌ملكى‌نژاد‌هفت‌سال‌‌است‌که‌روا�ت‌های‌

سفرهای‌‌پیاده‌اش‌‌را‌‌به‌اربعیین‌‌می‌نو�سد

                  اگـر قـرار اسـت در ایـن راه قـدم بگذارنـد بـا شـناخت و 

معرفـت باشـد.

                   کتـاب خصایص الحسـینیه، نوشـته جعفـر شوشـری را 

حتما بخوانید. اولین سفریکه با خانواده ام مشرف شدم هر 

شـب چند صفحه از این کتاب را برای فرزندانم می  خواندم.

                   قطعـا خوانـدن و شـنیدن سـخنرانی های بـزرگان در 

شـناخت معرفـت بـه ما کمـک می کند. تـا مطالعه نداشـته 

باشـیم هیـچ اتفاقـی نمی افتـد. وقتـی معرفـت بـالا برود،

محبـت هـم زیاد می شـود.

                   آداب زیـارت را یـاد داشـته باشـیم و اجـازه ورود 

بگیریـم. درسـت اسـتکـه ازدحـام جمعیت زیاد اسـت،

امـا بایـدکمی صبر و تحمل داشـته باشـیم و رعایت حال 

دیگـران را هـم بکنیـم.

                   اگـر دارو مـصرف می کنیـد آن هـا را در دو جـای 

متفـاوت بگذاریـدکـه اگـر یکیگم شـد، دیگری باشـد.

                   سـعیکنیـد از شـلوارهاییکـه دم پایـشکـش دارد 

توصیه  های خانم ملکی نژاد
  به زائران  پیاده کربلا
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روا�ـت‌‌مـادر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌و‌‌‌‌‌‌‌دختری‌که‌فقط‌در‌اربعیین‌به‌کربلا‌می‌روند

اربعیین‌مادر‌دختری
  ریحانـه بنازاده |     همسـفر با مادر و دختری هسـتیم که به عشـق حسـین)ع(
هر سـال ایـن مسـیر را می پیایند تا دفـتر خاطراتشـان گرد فراموشـی نگیرد.

به قول خودشان اربعین و تکرار هرساله اش حکایت دیگری است. به نظرشان 

سفر اربعین سـخت است، اما می روند که تجربه کنند.

   برایشان قصه می گفتیم

حکیمـه میرزایی، مربی رواق کودک حرم امام رضا)ع(   و کوثر جلالی نیا دخر۱۰سـاله 

اوسـت   او از پنـج سـالگی در کنـار مادرش مسـیر اربعیـن را پیموده اسـت. مـادر کوثر 

از اولیـن سـفر اربعینـش می گویـد: سـال ۱۳۹۷  هفـت ماهـه بـاردار بـودم و کوثر پنج 

سـاله بود کـه  به سـفر اربعیـن  رفتیم.

۱۰روز در کاظمیـن بودیـم در آن سـفر مـا بـه حـرم می رفتیـم، بچه هـا را دور هـم جمع 

می کردیـم و برایشـان قصـه می گفتیـم. قبـل از نمازهـا مهرهـا را بـا کوثـر می چیدیـم 

و بعـد از آن جمـع می کردیـم. مادرهایـی کـه می خواسـتند نمـاز بخواننـد بچه هـای 

کوچکشـان را نگه می داشـتم و با دخرم برایشـان قصه می گفتیم. در آن سفر  با اینکه 

بـاردار بـودم، اما انـرژی عجیبـی داشـتم. بعد از آن هـر سـال اربعین کربـلا می رویم و 

خودمـان را خـادم امـام حسـین)ع( می دانیـم. حـالا دخرهـای دیگرش  چهار و شـش 

سـاله شـده اند و بـه قـول خـودش تجربه هر سـفرش بـا دیگری فرق داشـته اسـت.

   هوای خواهرهایش را دارد

از سـختی های مادر بودن در سـفرش که می پرسـم با خنده می گوید: سـختی هایش 

هم شـیرین اسـت. کوثـر  هـوای خواهرهایـش را دارد. همدلـی بینمان زیاد اسـت. از 

گرمای هوا که می پرسـم سری تکان می دهد و می گوید: هر ساله اطرافیان می گویند 

امسـال دیگر نروید هوا گرم اسـت اذیت می شـوید، می گویم سـختی هایش شـیرین 

اسـت. ما هیچ مسـافرت دیگـری نمی رویم، فقط منتظریم اربعین شـود تا به این سـفر 

برویم. بچه ها هم اشـتیاق سـفر را دارند. چند باری گم شـدیم، تشـنگی کشـیدیم.

   کوله هایشان را از همین حالا بسته اند

از تأثیـر ایـن سـفرها روی رفتـار فرزندانـش می پرسـم، می گویـد: بـه نظـرم 

فرزندانـم نسـبت به همسـالان خـود قوی تر هسـتند. صبوری بیشـری 

دارنـد. یـادم هسـت سـال گذشـته از بچه هـا خواسـته بـودم فقـط در 

وعده هـای غذایـی چیـزی بخورنـد تـا بیـمار نشـوند. هـر سـه آن ها 

گـوش کردند بـا وجود اینکـه خوراکی های خوشـمزه زیـاد در راه 

بـود، امـا نمی خوردنـد. قطعـا خـواب و خوراکشـان مثـل خانـه 

نیسـت، ولی شرایط را کاملا درک می کنند و هر سـال اشتیاق 

رفـن را دارنـد، حتـی امسـال هـم بچه هـا  کوله هایشـان را از 

همیـن حالا بسـته اند.

   انتظار برای دیدار

کوثـر تمام مـدت در کنار مادر نشسـته اسـت و  بـه دقت به 

حرف هایـش گـوش می کند. نوبت به او که می رسـد. یک 

جوری دیگر با لحن کودکانه اش می گوید: قشنگ ترین 

سـلام ها می خـوای بگـم کدومـه؟ سـلامی از تـه دل بـه 

امـام سـومینه ... بعـد از سـفرهای اربعیـن بـا اشـتیاق 

حـرف می زنـد: از اینکـه درکنـار مامـان و خواهرهایـم 
از نزدیـک می تونیـم روبـه روی گنبـد امام حسـین)ع(

بایسـتیم و سـلام بدیم، خیلی حـس خوبی داره. من 

هـر سـال منتظرم تا سـال بعـد دوبـاره به دیـدار امام 

حسین)ع( بریم. در مسـیر پیاده روی خسته نمی شم 

انـگار کـه دارم بـه سـمت بهشـت مـی رم، سـال پیش 

سـه روز تو راه بودیم، اما خسـته نشـدم.

کوثر چون هوش کلامی بالایی دارد در روایتگری های 

حـرم امـام رضـا)ع( بـرای بچه هـا برنامـه اجـرا می کنـد و 

در سـایت کودکانه رضـوی در هر مناسـبت برای اجرای 

نمایـش و دکلمه از او دعوت می شـود.

بچه‌ها‌را‌دور‌هم‌
جمع‌می‌کرد�م‌
و‌برا�شان‌قصه‌
می‌گفتیم.‌قبل‌از‌
نمازها‌مهرها‌را‌با‌
کوثر‌می‌چید�م‌
و‌بعد‌از‌آن‌

جمع‌می‌کرد�م.‌
مادرها�یی‌که‌

می‌خواستند‌نماز‌
بخوانند‌بچه‌های‌
کوچکشان‌را‌نگه‌

می‌داشتم

روا�ت‌جمعی روایت هایی  از تجربه های شما 
درباره موضوعی خاص

    کربلا ؛ فقط پیاده  
اولیـن سـفر زیارتـی اش بـه کربلای معـلا بـا هواپیما و بـه همـراه خانواده 

بـوده، امـا چند سـالی کـه از اولیـن سـفرش می گـذرد، تصمیـم می گیرد 

در ایـام اربعین حسـینی به سـفر بـرود و بعـد از آن تصمیم می گیـرد دیگر 

نـه بـا هواپیـما و نه بـا اتوبـوس، بلکه پیـاده به کربـلا برود. به قـول خودش 

سـفر هوایی راحتی بیشـری تا سـفر پیاده دارد. او دوسـت دارد سـختی 

سـفر را بیشـر حس کند، می گوید: هفت سـفر در اربعین به کربلا رفته ام 

و هـر بار حس وحـال تـازه ای را تجربـه کـرده ام. بـزرگان می فرمایند، سّر 

عشـق در دفـر نباشـد. اگـر قـرار باشـد کلمـه ای را انتخـاب کنم، عشـق 

اسـت کـه در ایـن سـفر همیشـه همراهم اسـت. کسـانی کـه آرزوی رفن 

بـه کربـلا را  در اربعیـن حسـینی دارنـد باید بدانند، خواسـن، توانسـن 

اسـت. بقیه اش عشـق اسـت. ما یـازده ماه در خدمـت خانواده هسـتیم،

بگـذار اربعینـی را وقـف علی بن الحسـین)ع( باشـیم. اینکـه مـن وقـت 

نـدارم، هـوا گـرم اسـت، این هـا دلایـل موجهـی نیسـت. از سـال پیـش 

بسـیار فرسـوده تر شـده ام، فقـط وصـال عشـق مـرا می کشـاند. امسـال 

یـک جـوری می خواهـم بـروم کـه انـگار سـال بعـد نیسـتم. از حـالا برای 

25مـرداد در حال برنامه ریزی هسـتم. با کلی مشـکلات تصمیم به رفن 

دارم. در موکب هـای شـلوغ و سـختی راه، رشـد اسـت. در خانه هایـمان 

کـه خـبری نیسـت، در آسـایش بی خبری اسـت!

   سکوت؛ همسفر من 

۳۷خواهـرزاده و 62نـوه و ۱6نبیـره خواهـری دارد کـه در سـفرهایش به 

نیابـت از همـه آن هـا زیـارت می کنـد. هدفـش از ایـن سـفر مواسـات بـا 

اسرای کربلاسـت. دوسـت دارد در ایـن سـفر معنـوی درحـال ذکر گفن 

باشـد و بیشـر سـکوت کنـد و رفتار انسـانی داشـته باشـد.

آرزویـش داشـن خانـه ای بـزرگ و پـول زیـاد نیسـت، بلکـه نظـرش این 

اسـت کـه این هـا همـه بـه ایـن دنیـا می مانـد. دوسـت دارد زندگـی اش 

در مسـیر امام حسـین)ع( باشـد. حـال معنـوی اش را دوسـت دارد با همه 

تقسـیم کنـد و می گویـد: هیـچ لقمه معنوی را دوسـت نـدارم تنهـا بخورم 

و دوسـت دارم آن را در اختیـار دیگران هـم بگـذارم. در زیارت هایم به یاد 

همه هسـتم. در هـر جایی گفته ام پروردگارا در مسـیر تو قـدم برمی دارم،

تـو خـودت یاری رسـانی کـن. بـرای کارهایـم برنامه ریـزی می کنـم، امـا 

بقیـه اش را بـه خـدا می سـپارم. همیشـه از خـدا معنویـت می خواهـم تـا 

چشـم دلم باز شـود.

استفادهکنید، تا هنگام استفاده از سرویس های بهداشتی

کثیف نشـود.

همـراه داشـن پنکـهکوچـک شـارژی بـه دلیـل ازدحـام 

جمعیـت در موکب هـا بـد نیسـت.

                  ترجیحـا کالسـکه، ویلچـر یـا چمـدان چهار چرخ 

همـراه داشـته باشـید. خانم هایـیکه میان سـال 

هسـتند سعیکنندکوله روی دوششان نیندازند،

زیرا در مسـیر شانه هایشـان خسـته می شود.

                   متأسـفانه در ایـن سـفرها گاهـی بـا تصاویـری 

مواجـه شـدم،کـه شرمنـده می شـوم. ریخـن آشـغال 

توسـط زائران که من بارها دوسـتانه تذکر داده ام. فراوان 

دیـده امکـه افـراد هـر چـه  می خورنـد، اضافـه اش را همان 

جا می گذارند. سـعیکنیـمکمر بخوریـم و اسراف نکنیم.

هشـتادکیلومر سفره پهن اسـت. هر موقع از روز احساس

گرسنگیکنیم، انواع خوراکی   ها و نوشیدنی ها وجود دارد.

اما آیا کمی  گرسـنگی و تشـنگی در این مسـیر لازم نیسـت؟
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یحانـه بنـازاده| قصـه طلبیـده شـدن گاهـی خیلـی عجیـب اسـت     ر

اولـش یـک حالی نـرم نرمک می آید و خـودش را به گوشـه ای از قلبت 

می رسـاند و یـک جایـی هـان گوشـه کنارها خانـه می کنـد. هر وقت 

بـا خـودت خلـوت می کنـی انـگار آن دلتنگـی هـم خـودش را نشـان 

می دهـد. درسـت مثل آن شـب که در مراسـم عـزاداری، قلـب و زبان 

خانواده «پرگر»  با هم دسـت بـه یکی می کند و با خودشـان می گویند 
«یعنی می شود امسال خانوادگی در اربعین به زیارت امام حسین)ع(

برویـم.»  هیچ کدامشـان هیچ وقـت بـه تنهـا رفـتن فکر نکـرده بودند،

دوسـت داشـتند اگـر قرار اسـت بـرای اولین بـار بـه کربا برونـد همه 

بـا هـم باشـند. بـه قـول خودمـان خانوادگـی یـک مـزه دیگـری دارد.

ایـن خانـواده ماجـرای طلبیـده شدنشـان پـر از فرازونشـیب، امـا 

شیرین و شـنیدنی است.

ایـن خانـواده ماجـرای طلبیـده شدنشـان پـر از فرازونشـیب

دقیقـا دو سـال پیـش در سـال ۱۴۰۱ رضـا پرگـر کـه در نیـروی زمینـی 

ارتـش خدمـت می کنـد بـا همسرش زهـره علیپـور کـه فعـال فرهنگی 

اسـت بـا فرزندانشـان سـپیده یـازده سـاله، نازنین زهـرا هفت سـاله و 

کوچک تریـن عضـو خانـواده« سـتیلا »کـه آن سـال هنوز متولد نشـده 

بـود تصمیـم می گیرنـد در اربعیـن حسـینی راهـی کربـلا   شـوند. پدر 

خانـواده کـه حـالا دخـر یـک سـال ونیمه اش را روی پایـش جا به جـا 

می کنـد، می گویـد: یـک شـب که در مراسـم عـزاداری بـودم توی دلم 

خواسـتم که امام حسـین)ع( مـرا بطلبد، چـون نظامی هسـتم شرایط 

کاری ام طـوری نیسـت کـه بـه راحتـی بتوانـم مرخصـی بگیـرم. اما 

انـگار آقـا صدایـم را شـنید و خیلـی اتفاقی بـا مرخصـی ام موافقت 

شـد و گذرنامـه ام خیلـی زود بـه دسـتم رسـید. امـا خیلـی نگـران 

بـودم، سـفر ما قـرار بـود خانوادگی باشـد، همـسرم باردار بـود و دو 

دخـرم آن قدر بـزرگ نبودند. با خـودم می گفتـم یعنـی می توانند 

پیـاده روی اربعیـن را تـاب بیاورنـد! اگـر مشـکلی بـرای همـسرم 

پیـش بیایـد چـه کار کنـم؟

چنـد روزی ایـن فکرها آرامـش را از او می گیرد تا اینکه  یک شـب در 

مسـجد یکـی از دوسـتانش را می بینـد که  قرار اسـت او هـم اربعین 

بـا خانـواده اش بـه کربـلا بـرود و پیشـنهاد می دهـد که با هـم راهی 

شـوند. می گویـد: از خوش حالـی در پوسـت خـودم نمی گنجیـدم 

ایـن همراهـی نگرانی هـای مـرا کمـر کـرد، به هـر حال او یـک آدم 

بـا تجربه بـود و این سـفر را چند باری رفتـه بود. از طرفـی بچه هایش 

هم سـن دخرهایم بودند، خیالم راحت شـد. با ماشین هایمان راهی 

مـرز شـدیم و از آنجا بـا اتوبوس های عراقـی به نجـف اشرف رفتیم.

خانواده پرگر بعد از یک روز ماندن در نجف اشرف سـفر پیاده شـان 

را بـه سـمت کربـلا شروع می کننـد و آقـای پرگـر ادامـه می دهـد:

پیـاده روی اش خـاص بـود، انـگار نمی فهمیدیـم کـه در حـال راه 

رفـن هسـتیم، خسـتگی و گرمـا معنایـی نداشـت. مهمان نـوازی 

بـرادران و خواهـران عراقـی خیلـی شـگفت زده مان کـرده بـود. بـا 

جـان و دل از زائـران پذیرایـی و بـه خانه هایشـان دعـوت می کردنـد.

خاطره اش از کربلا یک حال خوب اسـت و می گوید: سـال ها، حسرت 

رفـن بـه کربـلا را داشـتم. در هـر محـرم و صفـری در مراسـم ها شرکت 

می کـردم، بـه یـاد امـام حسـین)ع( اشـک می ریختـم. یک شـب که در 

کربـلا بودم همسرم با بچه ها می خواسـتند زیارت بروند و قرار شـد من 

کنار وسـایل باشـم. همان طور که نشسـته بودم رو به گنبد طلایی امام 

حسـین)ع(، اشـک هایم سرازیر شـد، توی دلم یک شـادی عجیب بود.

خستگی و گرما معنایی نداشت

خانواده‌پیرگر‌پارسال‌پیاده‌روی‌اربعیین‌را‌با‌هم‌تجربه‌کردند

خانواده  با 
آخر عمود  تا 

                           ویژه پیاده روی اربعین
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همسر است گاه مادر  یا دختر

زهـره خانـم همان طـور کـه بـه حرف هـای همـسرش گـوش 

می کنـد، گاهـی سرش را تـکان می دهـد و آهـی می کشـد.

حتـما بـه روزهـای پرخاطـره سفرشـان فکـر می کنـد. اینکـه 

چطـور بـا مسـافر کوچولویش در ازدحـام جمعیـت این طرف و 

آن طـرف می رفتـه اسـت. لبخند روی صورتش نشسـته اسـت.

کلـمات را تنـد تنـد و بـا هیجانـی خـاص بیـان می کنـد، گویی 

کـه همیـن حـالا در پیـاده روی کربلاسـت. اولیـن جمله ای که 

می گوید این اسـت: اگر همسرم نبود که اصلا نمی شـد برویم.

او می گویـد: شـب شـهادت حـضرت رقیـه)س( بـود کـه کربـلا را 

طلـب کـردم. باورتـان می شـود صبـح از سر کار همسرم تماس 

گرفـت و گفـت گذرنامه هـا آمـاده اسـت. خیلی هـا می گفتنـد 

تـو بـارداری نبایـد بـروی، تـوی دلم را خالـی می کردنـد. امـا 

یکـی از دوسـتان مـادرم گفـت بـه هیـچ چیـز فکـر نکـن امـام 

حسـین)ع( هوایـت را دارد و فقـط کافـی اسـت یـک ویلچـر بـا 

خودت ببری. همان طور هم شـد و هیچ اتفاقی برایمان نیفتاد 

و همیشـه در حقـش دعـا می کنـم. کارهـای رفتنـمان درسـت 

شـده بـود و فقـط منتظـر وام همـسرم بودیـم. همـه امیدمـان 

بـه هـمان پـول بود کـه چنـد روز مانـده بـه سـفر فهمیـدم وام تا 

موقـع رفتنـمان درسـت نمی شـود. همان جا بـه همـسرم گفتم 

چنـد روز دیگـر بـه سـفر نمانـده، حتـما رفتنـمان لغـو شـده و 

امـام حسـین)ع( مـا را نطلبیـده اسـت. فـردای آن روز از جایـی 

کـه فکـرش را نمی کردیـم پـول رسـید و یکـی از آشـنایان پولی 

بـه ما قـرض داد و رفتنمان درسـت شـد.

ایـن را کـه می گویـد چشـمانش پـر از اشـک می شـود: دلـت 

کـه بـه حسـین)ع( قـرص باشـد همـه چیـز تمـام اسـت. لـب مرز 

ازدحـام جمعیت زیاد بود و من چون باردار بودم می ترسـیدم،

یـا اگـر تـوی ایـن فشـارها اتفاقـی بـرای بچـه ام بیفتـد  خدا

چـه می شـود؟ الان اسـت کـه خفـه شـویم. خیلـی ترسـیده 

بـودم چشـمانم را بسـتم و بـه امـام سـلام  دادم. خداروشـکر به 

سـلامت از مـرز عبـور کردیـم. در آن سـفر پیـاده روی زیـادی 

کـردم، امـا گرمـا و خسـتگی را نفهمیـدم. یـک نیـروی عجیبی 

مـن را  بـه جلـو می بـرد. همـسرم خیلـی نگـران حـال مـن بود و 

می گفـت بایـد کمـر پیـاده روی کنیـم. امـا مـن می گفتـم نـه 

بایـد سـختی های این سـفر را بـه یاد امـام حسـین)ع( و یارانش 

تجربـه کنم. از حـق نگذرم سـپیده و نازنین زهرا مثل پدرشـان 

هوایـم را داشـتند و ایـن کنـار هـم بـودن تجربـه خیلـی خوبی 

بـود. گاهی عمودها را نشـان می گذاشـتم و بـا بچه ها مسـابقه 

می دادیـم مثـلا می گفتیـم قرارمـان پنجاهمیـن عمـود و مـن 

زودتـر از بقیـه بـه آنجـا می رسـیدم.

خاطـره ای از گم شـدن دخرهـا در آن ازدحـام جمعیـت هـم 
دارد. می گویـد: می خواسـتیم داخـل حـرم امـام حسـین)ع(

برویـم کـه بـه دلیـل ازدحـام جمعیت دسـت دخرها از دسـتم 

جـدا شـد. نازنیـن زهـرا را کنـارم دیـدم، امـا سـپیده نبـود و 

ئـران داخـل  ر کنـم، همان طـور کـه زا نسـتم چـه کا نمی دا

می شـدند، می گفتـم اسـم دخـرم را صـدا کنیـد و همـه بـا هم 

سـپیده را صـدا می کردنـد کـه یک دفعـه دخـرم را دیـدم کـه 

از بیـن جمعیـت بیـرون آمـد. سـخت اسـت این طـور سـفرها،

ولـی به تجربـه اش مـی ارزد، هزینـه اش از جایی کـه فکرش را 

نمی کنیـم درسـت می شـود، فقـط کافـی اسـت از عمـق وجود 

بخواهیـم بقیـه اش درسـت می شـود.

�ک‌شب‌که‌در‌کربلا‌
بیودم‌همسرم‌با‌

بچه‌ها‌می‌خواستند‌
ز�ارت‌بروند‌و‌قرار‌
شد‌من‌کنار‌وسا�ل‌
باشم.‌همان‌طور‌
که‌نشسته‌بیودم‌
رو‌به‌گنبد‌طلا�یی‌
امام‌حسیین(ع)،‌
اشک‌ها�م‌سراز�یر‌
شد،‌توی‌دلم‌�ک‌
شادی‌عجیب‌بیود

اگر همسرم نبود که اصلا نمی شد

نازنیـن زهـرا خجالتـی اسـت و سرش را بـا خواهـر کوچـک تـرش بنـد 

کـرده. وقتـی قـرار می شـود برایـمان صحبـت کنـد صدایـش را صـاف 

می کنـد و می گویـد: فکر می کردم سـفر خوبی نباشـه و خسـته بشـم.

امـا هرچـه راه می رفتـم قوی تـر می شـدم. وقتـی گرمـم می شـد بـا 

دوسـتم آب بـازی می کردیـم.

وقتی از او می پرسـم امام حسـین)ع( برایت چه تصویری دارد با هیجان 

می گویـد: هیـچ کـدام از اعضـای خانـواده ام نتوانسـتند دستشـان 

را بـه ضریـح امـام حسـین)ع( برسـانند، امـا مـن روی شـانه های بابایـم 

نشسـتم و دسـتم رو بـه ضریـح رسـوندم و همیشـه بـرام ایـن تصویـر

 امام حسین)ع( است.

او هـم دوسـت دارد، دوبـاره بـا خانـواده اش بـه کربـلا بـرود. به سـفری 

خانوادگـی که حتی روی کوچک ترین عضو خانواده هم تأثیر گذاشـته 

اسـت و یـک جوری بـا نگاه هایـش تـوی دل می رود کـه قشـنگ معلوم 

اسـت در دل مادرش سـفری خاص را تجربه کرده اسـت.

دستم رو به ضریح رسوندم

سـپیده، دخـر بـزرگ خانـواده  اسـت کـه حسـابی هـوای خواهرهـا را 

دارد. او دربـاره سـفری کـه تجربـه کرده اسـت می گویـد: فقط شـنیده 

بـودم عـراق گـرم اسـت و پیاده روی سـخت اسـت. بـرای همیـن کمی 

نگـران بـودم. امـا وقتـی رسـیدم بـه کربـلا شـور و نشـاطی کـه در آنجـا 

بـود خیلـی حـس خوبـی برایـم داشـت. عراقی ها بـا محبـت و مهربان 

بودنـد و التـماس می کردنـد بیاییـد خانه ما . در آن سـفر گاهـی نگران 

مامانـم می شـدم کـه گرمای هـوا اذیتـش نکنـد در جا به جایی وسـایل 

کمک حال بودم برای اینکه خیال مادرم راحت  باشـد، بیشـر حواسم 

بـه نازنین زهـرا بـود. مـن قبـل از ایـن سـفر زیارتـی نرفتـه بـودم و فکـر 

می کردم خسـته شـوم، اما حـالا می بینم کـه یکی از بهرین سـفرهایم 

بـود و بـاز هـم دوسـت دارم این سـفر را تجربـه کنم.

او از قشـنگی های سـفرش می گوید: بین الحرمین خیلی قشنگ بود.
پشـت سرم حرم حـضرت ابوالفضـل)ع( و روبه رویم حرم امام حسـین)ع(

بـود. نمی دانـم چـرا ولـی مـن هیچ وقـت نمی توانسـتم بـرای امـام 

حسـین)ع( گریـه کنـم. در مراسـم های مذهبـی کـه شرکـت می کـردم 

وقتـی می دیـدم بـرای امام حسـین)ع( گریـه می کنند دلیلـش را درک 

نمی کـردم. امـا بعـد از اینکـه از کربلا برگشـتم هـر جا روضـه ای از  امام 

حسـین )ع( می شـنوم، اشـک هایم ناخودآگاه سرازیر می شود و زیارت 

عاشـورا را هـر روز در ایـام محرم و صفـر می خوانم.

بین الحرمین خیلی قشنگ بود
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تجربه‌نگاری‌از‌دخترانی‌که‌پیاده‌روی‌اربعیین‌را‌�ک‌بار‌تجربه‌کرده‌اند

فتیم یا ا  ر ن  ما د خو ؛  نجا آ

ریحانـه بنـازاده| تجربـه سـفر اربعیـن آدم را وارد یک 

دنیـای جدید می کند به  ویـژه وقتیکه پای نوجوانی 

و جوانـی وسـط  باشـد  و بـا چاشـنی شـور و هیجـان 

همراه  شود. در اولین سفرشان چون آشنایی زیادی 

بـا پیاده روی اربعین  و ملزومات نداشـتند دل را به جاده زدند 

و با خانواده راهی شـدند و هرکـدام ماجرایی را تجربهکردند.

هر سـه را دعوتکردیم تا دور یک میز بنشـینیم و گپ وگفت

کنیـم. کیفشـان کـوک بـود و هـرکـدام از  یـک جایـی از سـفر 

می گفتند. حرف های زیادی ردوبدل شـد، اما بهگرد پایشان 

نمی رسـیدی. بـرای اینکه از  کلات و حس و حالشـان  چیزی 

از قلـم نیفتد، رشـتهکام را به دسـتگرفتم و خواسـتمکه هر

کـدام قصـه سـفر خـودش را بگویـد. قبـول کردنـد، امـا پیـش 

خودمـان بماند مگـر می شـود بی قرار باشـی و منتظـر بمانی 

تا نوبت به تو برسد؟ برای همین قرارگذاشتیم اگر ناگفته ای 

یادشان آمد هان وسـط ها بگویند و بی خیال نوبت شوند.
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        سـاجده رایـگان شانزده سـاله، دهـم دبیرسـتان اسـت 

تجربـه یـک سـفر اربعیـن در سـال ۱40۱ بـا یـک گـروه 

چهارده نفره از آشـنایان و دوستان را دارد.

مثل یکی تابلوی نقاشی
        سـاجده هـم در جلسـه خانوادگی کـه فاطمه بوده، حضور داشـته 

او هـم مشـتاق رفن بـه سـفر اربعین بـوده اسـت و می گوید: این 

جلسـه خانوادگـی سال هاسـت کـه برگـزار می شـه. امـا این 

دفعـه بـا همیشـه فـرق داشـت. پـای رفـن بـه کربـلا آن هم 

جمعـی به میان آمده بـود. آن روز آن قـدر خوش حال بودم 

که سراز پا نمی شـناختم، اما وقتی رسیدم خانه پدرم گفت 

مـا نمی رویـم! انـگار یـک پـارچ آب سرد رویـم ریختـه شـد.

پـدرم مخالـف بود، هـر چـه اصرار می کـردم قبـول نمی کرد.

یادم هسـت آن قدر پافشـاری کـردم تا سرانجام پدرم راضی شـد.

تـا موقـع رفـن نگـران بـودم کـه نکند سـفرمان سـخت باشـد، امـا همه 

چیـز آن قـدر خوب بـود که باورم نمی شـد.

        صمیمیـت عراقی هـا خیلـی قشـنگ بـود مثـل یـک تابلـوی 

نقاشـی. بین الحرمیـن حـس عجیبـی داشـت. همدلـی و همراهـی 

گروه یک ریسـمان بود. خسـتگی بود، امـا کلافگی همراهـش نبود. در 

بین الحرمیـن مثـل یک تشـنه ای بودم که به آب رسـیده بود. سـاعت ها 

در بین الحرمیـن نشسـتم، امـا بـاز هـم برایـم کـم بود.

        مـادرم وقتـی بچـه بوده، سـوزن در پایـش می رود بعـد از آن پایش 

آسـیب می بینـد. در خانـه کـه بودیـم بیشـر اوقـات پایـش درد می کرد 

و نمی توانسـت پیـاده روی کنـد. امـا در سـفر اربعیـن بـدون آنکه دردی 

احسـاس کنـد مسـیر را پیـاده آمـد و ایـن بـرای همـه خانـواده مثل یک 

معجـزه بود.

        شـناختم و ارادتـم بـه اهل بیـت)ع( خیلـی متفاوت تـر از قبل شـده 

اسـت و از اینکـه مذهبـی ام خوش حال هسـتم. حجابم را دوسـت دارم 

و سـعی کردم صبورتر باشـم.

        تهمینه تحققی ۱۸ سـاله اسـت و سـال اول حوزه علمیه 

را گذرانـده اسـت تجربـه اولیـن سـفر اربعینش در سـال  

۱40۲با خانواده اش بوده است.

دوباره بر می گردیم
        تهمینـه بـا دقـت بـه حرف هـای فاطمـه و سـاجده گـوش می کنـد 

و جاهایـی کـه از حس وحالشـان حـرف می زننـد او هـم سرش را تـکان 

می دهـد. امـا کربـلا رفـن او بـا بقیـه کمی فـرق می کنـد در واقـع قصه 

عشـقش به امام حسـین)ع( با انتخاب دوسـت شروع می شود. دوستش 

آن قـدر تشـنه کربـلا بـود که این عشـق بـه او هـم سرایـت می کند.

        قبـل از آن دغدغه هـای زندگی ام چیزهای دیگری بود. به اینکه 

چـرا بایـد حجاب داشـته باشـم، اعتقـادات دینی دسـت وپاگیر 
اسـت و... تا اینکه دوسـتم از دلباختگی اش به امام حسین)ع(

و خاندانـش گفـت و مـن از آن بـه بعـد هـر روز بیشـر بـا سـیره 

امـام حسـین)ع( آشـنا و مشـتاق رفـن بـه کربـلا شـدم. رفتنم 

بـه کربـلا چهـار تـا پنـج سـال زمـان بـرد تـا خانـواده ام راضی 

شـدند و همراهـی ام کردند.

        یـادم   وقتـی دیـدم هیـچ کـدام از اعضـای خانـواده ام کنارم 

نیسـتند ترسـیده بـودم، ازدحـام جمعیت و از همـه بدتر نداشـن تلفن 

همراه خیلی ناامیدم کرده بود همان جا متوسـل به امام زمان)عج( شـدم 

و زدم زیـر گریـه، نمی دانسـتم چطور قـرار اسـت همدیگر را پیـدا کنیم.

در یکـی از موکب هـا یـک زائـری گفـت اینجـا کسـی را گـم نمی کنـی،

چهـار نفـری آمده ایـد چهـار نفـری هـم بـر می گردیـد! از حرفـش دلم 

آرام شـد تـا بالاخـره توانسـتم خانـواده ام را بعد از سـاعت ها پیـدا کنم.

شـاید تـا آن موقـع هیچ وقـت ایـن همـه گم شـدن و دوری از خانـواده را 

تجربـه نکـرده بودم.

        در ایـن سـفر جـز عشـق چیـزی ندیـدم. هیـچ موقـع جملـه آخری 

کـه پـدرم موقـع برگشـت از کربـلا گفـت را فرامـوش نمی کنـم؛«دوبـاره 

بـر می گردیـم.»

        بعد از این سفر استقامتم زیادتر از قبل شده است. مسیر زندگی ام 

را این سفر تغییر داد، خوش حالم که پای اعتقاداتم ایستاده ام.

        فاطمـه شـبانی شـانزده سـاله، دهـم  اسـت و  اولیـن 

سـفر اربعینـش در سـال ۱40۱ بـا یک گـروه چهارده 

نفره از دوسـتان بوده است.

عروسک نذری دوختیم
        مدت هـا بـود دوسـت داشـتم بـه کربـلا بـروم، هر بـار که 

دربـاره اش فکـر می کـردم ضربـان قلبـم بالا می رفـت. تا 

آن بعدازظهـری که در دورهمی خانوادگی مان نشسـته 

بودیم و حرف از رفن به کربلا شد و هر کسی پیشنهادی 

مـی داد. نفهمیـدم چطور شـد که رسـیدیم بـه اربعین.

چـرا اربعیـن نرویـم؟ اغلب اسـتقبال کردند بـه جز چند 

نفـری که آن ها هـم بعد موافقـت کردند.

        وسـایلم را در نابـاوری جمع می کردم.  داشـتم به آرزویم 

می رسـیدم!؟ ایـن جـور وقت هـا نیشـگونی از خـودم می گیـرم تـا 

ببینـم بیـدار هسـتم کـه خـدارو شـکر بیـدار بـودم. وسـایل را جمع 

کـردم خـدا می دانـد چنـد بـار کولـه ام را پـر کـردم و خالـی کـردم تـا 

بالاخـره زیپش را بسـتم و بـه خودم قـول دادم دیگر بـازش نکنم. از 

اینکـه در کنـار خانواده و دوسـتانم بودم خوش حال بـودم. به نظرم 

آن سـفر طعم شـیرینی داشت.

        وقتـی بـرای اولین بار جایـی می روم در آنجا احسـاس غریبی 

می کنـم، امـا کربـلا ایـن طـور نبـود انـگار سـال ها در آن زندگـی 

کرده بـودم. مهمان نـوازی عراقی هـا حیرت زده ام کـرده بود. زائر 

ایرانـی را طـوری احـرام می کردنـد کـه انـگار نسـبت فامیلـی با 

آن هـا دارنـد. در خانه هایشـان احسـاس امنیـت می کردیم.

        در ایـن سـفر از اینکـه کنـار خانـواده ام بـودم احسـاس 

آرامـش می کـردم.  به ویـژه وقتـی گـم  شـده بودم و  دیـدم 

بـرادرم بـا نگرانـی دنبالم می گشـته   و پـدرم با اشـتیاق در 

کنـارم بـوده اسـت. در ایـن سـفر خانـواده برایـم جوری 

دیگـر معنـا پیـدا کرد.

        در آن ازدحام و شـلوغی دنبال اتوبوسـی بودیم که 

بتوانیـم چهـارده نفرمـان بـا هـم سـوار شـویم. تـا اینکه  

اتوبـوس کربلا با راننده عراقی همه ما را سـوار کرد و گفت 

رایـگان ما را به کربلا می برد. خوش حال شـده بودیـم که همه با 

هم هسـتیم. شـب شـده بود. داخل اتوبوس چراغ ها خاموش بود و 

فقط قسـمت راننده روشـن بود. همـه ما در خواب و بیـدار بودیم که 

مـادرم صحنـه عجیبـی را می بیند و پـدرم را از خواب بیـدار می کند 

و اشـاره بـه کلـت کمـری راننـده می کنـد. از اسـرس زیـاد شروع به 

بیـدار کـردن بقیـه می کننـد. من وقتـی بیدار شـدم مادرم تنـد تند 

ذکـر می گفت. اولین چیزی که به فکرم رسـید داعش بود. حسـابی 

ترسیده بودم، اما چیزی نمی گفتم. جاده خاکی بود اتوبوس مدام 

بالا و پایین می رفت. از طرفی چون راننده به دلایل امنیتی از جاده 

خاکی می رفت مطمئن شـدیم قرار اسـت ما را بدزدند. از ترسـمان 

صدایـمان در نمی آمـد و حرفـی هـم نمی زدیـم تـا اینکه هوا روشـن 

شـد و دیدیم اتوبوس از وسـط سـیم خاردارها عبور کـرد و وارد جاده 

اصلـی شـد چشـممان به تابلـو ۱۰ کیلومر تـا کربلا  افتـاد و آن وقت 

بـود کـه خیالمـان راحت شـد. آنجا بـود کـه فهمیـدم چقـدر امنیت

 مهم است.

        صبـور بـودن را در ایـن سـفر یـاد گرفتم و خوش حـالم که هر جا 

بی قـرار می شـوم خـودم را صـدا می کنـم و می گویـم صبـور بـودن 

را فرامـوش نکن.

        سـفر اولمـان آن قـدر خـوب بـود کـه دوبـاره سـال بعـد هـم در 

اربعیـن راهـی کربـلا شـدیم. ماشـینمان در لرسـتان خـراب شـد و 

مجبـور شـدیم آنجـا بمانیـم.  قطعـه ماشـین پیـدا 

نمی شـد و مـا نا امیـد از رسـیدن به کربـلا بودیم 

تـا اینکـه مـادرم چهـل عروسـک را نـذر بی بی 

شریفه دخر امام حسـن)ع( کرد و روز بعد قطعه 

ماشـین پیـدا شـد و توانسـتیم راهـی کربـلا 

شـویم. امسـال مـادرم چهل عروسـکی  

را   کـه  نـذر بی بـی شریفـه کـرده بـود،

درسـت کـرد و تعـدادی را در روز عیـد 

غدیـر و دهـه اول محـرم به بچه هـا داد و 

بقیـه اش را بـه امیـد خـدا اربعین امسـال 

در کربـلا بـه بچه هـا می دهـد.
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برو  این ها  با 
‌پیشنهادها�یی‌زنانه
‌برای‌پیاده‌روی‌اربعیین

                   چندتـا لبـاس زیر بردارید.               

                  کوله پشـتی بردارید.                

                   چادری بپوشـیدکه با آن راحت هسـتید.          

                   از روسری نخی اسـتفادهکنید.          

                   کفش پیاده روی بپوشـید.          

                   لباسگرم سـبک و جلوباز به همراه بردارید.          

                   چادری سرکنیدکه بتوانید به همراه آن ازکوله پشـتی اسـتفادهکنید.          

                   از روسری هایی استفادهکنیدکه بلند بوده و سُر نباشد. روسری های نخی و لطیف  

خیلی مناسـب اسـت. گیره روسری هم چند عدد برداریدکه اگرگم شد سردرگم نمانید.

                  رفتار نیکو با همراهان خود داشـته باشـید.               

                   در طول مسـیر ادعیه و قرآن بخوانید .                

                   ذکربگوییـد .          

                    از  سـحرهای نجف و کربلا   غافل نشـوید .         

                    مراقب نگاهتان و کلمتان باشـید .         

                   تنهایی به این سـفر نروید.                                          

                   در روشـنایی روز پیـاده رویکنیـد و قبل از غروب به موکب بروید.                                         

                   اطلاعات و وسـایل خود را به هرشـخصی ندهید.                                         

                   لـوازم زینتـی و گران قیمـت با خود نبرید.                                         

                   از قبل عمودهایی را با هم سـفرهای خود مشـخص کنیدکه اگر یکدیگر را گمکردید آنجا هم را پیدا کنید.

پوشیدنی

معنویات

امنیتی

بردنی و 
خوردنی

کودک داری

ویژه پیاده روی اربعینحوالـی
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+‌کارشناسانه‌

�ک‌تصمیـم‌بیهنگام

دربـاره‌ضرورت‌حضور‌زنان‌در‌پیـاده‌روی‌اربعیین

  فاطمـه تکلـو| هرسـاله اربعیـن کـه می شـود مـا زنان هـم بـار و بنه سـفر می بندیـم،  یا 
بـا خانـواده یـا تنها و همـراه جمعـی از دوسـتان راهی سـفر می شـویم. بعضی هـا  هم که  

بـا بچه های ریز و درشـت خود می آینـد که گاهی صدای بعضی هـای دیگر را در می آورند 

کـه حـالا یعنـی چه! خـب مگـر مجبـوری! واقعیت این اسـت کـه مجبور شـاید نباشـیم، 

ولـی پیـاده روی اربعیـن را یـک وظیفـه می دانیـم، یـک وظیفـه در راسـتای هـمان« هل 

من ناصر ینصرنی...»

درباره ضرورت حضور زنان در اربعین و اینکه باشـند یا نباشـند حرف وحدیث زیاد است؛ 

مـا در این باره از یکی از اسـتادان حوزه که دارای تحصیلات سـطح۳ اسـت خواسـته ایم 

برایـمان نکاتی بگویـد. مرضیه عظیمی این گونـه می گوید :

دربـاره حضـور زنـان در اربعیـن می تـوان این گونـه گفـت کـه آن چیـزی کـه ضرورت این 

موضـوع را مشـخص می کند این اسـت که حضرت زینـب)س(  یک شـخصیت مدیر و مدبر  

داشـتند و بنـا بر نظـر رهبر معظـم انقلاب در کتاب انسـان 25۰سـاله درباره شـخصیت  

ایشـان، شخصیتی بودند که توانسـتند یک تصمیم بهنگام و لازم در دفاع از ولایت و امام 

خودشـان داشـته باشـند. بسـیاری از مردانی کـه صاحب منصـب بودند آن زمـان وقتی 

نامـه اباعبـدا... را برای حضور در قیام دیدند، نتوانسـتند تصمیم حضرت را درک کنند و 

نتوانسـتند تصمیـم بهنگام در این باره بگیرند، اما حضرت زینـب)س( همین که از تصمیم 

بـرادر و امام خودشـان مطلع شـدند، بلافاصلـه اطاعت محـض کردند و همـراه فرزندان 

و بانـوان دیگـر در ایـن مسـیر در کنـار و پشـتیبان امـام بودند. این اسـت که رهـبر معظم 

انقـلاب می فرماینـد شـخصیت نمونه حـضرت زینب)س( در بیـن تمام امـام زادگان اینجا 

خـودش را نشـان می دهـد که یـک زن می تواند الگـوی تمام مـردان و زنان دنیا باشـد.

بنابرایـن حـضرت زینب)س( توانسـتند با بصیـرت و ولایت مداری که داشـتند حامی امام 

 خودشـان باشـند . بـا تمـام عده و عُـده خودشـان به ایـن معنـی که باتوجـه بـه زن بودن،

 خواهـر بـودن و  همسر بـودن همـراه فرزندان خود بـه حمایت از امـام جامعه خـود اقدام 

کردند.

همان طـور کـه زنـان عاشـورایی بـه تأسـی از حـضرت زینـب)س( آن گونـه عمـل کردنـد و 

بـرای رسـاندن پیـام عاشـورا بـرای جلوگیـری از تحریف هایـی که ممکـن بود عاشـورا را 

تحت تأثیـر قـرار دهـد و همچنین  اطاعت از ولایـت امر خود به تأسـی از حضرت زینب)س( 

وارد میـدان شـدند و به قول معروف در کـف میدان و در عرصه قـرار  گرفتند. حکایت زنان 

امـروزی هـم حکایـت هـمان زنان عاشـورایی اسـت که بایـد   با شرکـت در اربعیـن و دیگر 

برنامه ها، جلسـه های تبییـن و بصیرت افزایی و حمایت از ولایت داشـته باشـند.حضور 

در اربعیـن، حضـوری مفیـد اسـت، همان طـور که حـضرت زینب)س( ایـن پیام رسـانی را 

انجـام داد زنـان تمـام جهـان بـا حضور خـود می تواننـد ایـن پیام رسـانی را انجـام دهند 

کـه یـک بایـد و ضرورت اسـت. اگـر قـرار باشـد حضـور و تأثیرگـذاری نیمـی از جامعه که 

زنـان هسـتند در این پیام رسـانی مغفول بمانـد و این مسـئولیت برزمین بمانـد، در واقع 

حرکـت مجاهدانـه کامـل نشـده اسـت. باید زنـان در کنار مـردان بـا حجب وحیـا و تمام 

حریم هایـی کـه بایـد حفـظ  شـود. در ایـن حرکـت عظیـم شرکـت کننـد، همان طـور که 

کاروان اباعبـدا... این گونـه بود و تمـام حرمت ها حفظ می شـد. بانـوان در حریم خاص 

خـود قـرار می گرفتنـد و از طـرف مـردان مـورد حمایـت بودنـد کـه بی حرمتـی بـه آن هـا 

نشـود.برای رفـع تحریف هـا، بـرای بصیـرت جامعه و برای سـاخن نسـل آینده کـه باید 

نسـلی مدافـع حرم و امام باشـد باید زنـان در اربعین شرکـت کنند، اما با فرهنگ سـازی.

زنـان بایـد بداننـد کـه فرهنـگ خـاص شرکـت در اربعیـن را بایـد داشـته باشـند. ایـن 

فرهنگ مـداری کمـک می کنـد تـا بهـر ایـن حرکـت انجـام شـود و مانـع تحریـف شـود 

همچنیـن  باعـث حمایـت از امـام بـوده و همـراه بصیرت افزایی  خواهـد بـود. بانوانی که 

در اربعیـن شرکـت می کنند باید بدانند که سـبک زندگی، سـبک تغذیه، سـبک خواب، 

سـبک حریم هـا و حرمـت نـگاه داشـن از مـردان نامحـرم چگونـه باید باشـد کـه توصیه 

می شـود در  همـه این هـا از خانـم حـضرت زینـب)س( الگوگیری شـود.

در تمـام سـختی ها، گرمـا، رنـج پیـاده روی، بچه هـا و نیازهـا   و همـه این هـا آن جملـه 

حـضرت زینـب)س( را در نظـر بگیریـم که «مـا رایت الاجمیـلا» در همـه این سـختی ها  که  

در معـرض دیـد پـروردگار و در آزمـون الهـی قرار گرفتـه اسـت، زیباترین حرکت انسـانی 

زنـان جامعـه رقـم خواهـد خـورد و تمـام بانـوان اربعینـی بـا تمـام وجـود جملـه «مارایت 

الاجمیـلا»  را می تواننـد بیـان کنند و «هل مـن ناصرینصرنی »اباعبـدا... را با این حرکت 

خـود می توانند جوابگو باشـند؛ چراکه اگر در آن زمان نتوانسـتند حضور داشـته باشـند 

و بصیـرت خـود را نشـان دهنـد بـا ایـن حرکت به تمـام بانـوان جهـان حتی غیرمسـلمان 

پیـام حـضرت را می رسـانند کـه آزاده بـودن و انسـانی زندگی کـردن باید هدف باشـد.

‌اگر‌قرار‌باشد‌
حضور‌و‌تأثییرگذاری‌
نیمی‌از‌جامعه‌
که‌زنان‌هستند‌
در‌ا�ین‌پیام‌رسانی‌
مغفول‌بماند‌و‌ا�ین‌
مسئولیت‌برزمیین‌
بماند،‌در‌واقع‌

حرکت‌مجاهدانه‌
کامل‌نشده‌است

برای‌رفع‌تحر�ف‌ها،‌
برای‌بصییرت‌جامعه‌
و‌برای‌ساختن‌
نسل‌آ�نده‌که‌

با�د‌نسلی‌مدافع‌
حرم‌و‌امام‌باشد‌
با�د‌زنان‌در‌اربعیین‌
شرکت‌کنند،‌اما‌با‌

فرهنگ‌سازی

                   کرم ضدآفتاب و نرم کننده همراه داشـته باشـید.                            

                   در موقـع اسـتحمام مخصوصـا در بیـن راه اگـر موهایتان بلند اسـت و ترس 

سرما خوردن دارید، می توانید تنها بدنتان را شسـته و پاهایتان را ماسـاژ دهید.                                         

                   اگـر کمـردرد، پـادرد و یـا مشـکلی داریـد، توجـه کنیـد کـه در هـر 5 سـاعت 

پیـاده روی، 8 مرتبـه و هـر بـار ۱5 دقیقـه اسـراحت داشـته باشـید.                                                                                                                     

                   اگـر از توالـت فرنگی اسـتفاده می کنیـد، پدهای یک بار مصرف مخصوص             

                                    آن را همراه داشـته باشـید.                                         

                   رفن به این سـفر به زنان باردار توصیه نمی شـود.                                         

                   از امتحـان کـردن غذاهایی که به آن ها عـادت ندارید اجتناب کنید.                                         

                   اسـتفاده از داروهای ضدبارداری برای کنرل عادات ماهیانه                      

                  با نظر پزشـک را فراموش نکنید.                                         

                   اگـر در بیـن راه دچـار لکه بینی یا مشـکلات مشـابه شـدید، بدون مشـورت 

بـا پزشـک داروی خود را کـم یا زیـاد یا قطـع نکنید.                                         

                   خوراکـی فقـط کمی خشـکبار و مغزیجات با خودتان ببرید.                                         

                   داروهای ضروری را به همراه تعدادی مسـکن با خودتان ببرید.                                         

                                 لیموتـرش و نمـک برداریـد.                                         

             اگـر کـودک بـه همـراه داریـد حتـما نـام و نـام خانوادگـی کـودک و والدیـن،

                           نام کاروان و شـماره تماسـی از خود را در برگه ای بنویسـید و به گردن کودک آویزان کنید.                                                                                                                 

                   اگر کودک به همراه دارید حتما کالسـکه بردارید.                                         

                   بچه ها زودتر از شـما خسـته می شـوند، برنامه سـفر را با شرایط آن ها تنظیم کنید.                                         

                   یکی دو تا اسـباب بازی مورد علاقه  کودک را بردارید.                                         

بردنی و 
خوردنی

کودک داری

دستچیین دست چینی از اطاعات یک موضوع خاص 
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این ها قصه دارد

«ایـن کارهـا همـه بـه عشـق امـام حسـین)ع( اسـت. روضه های مـن دهه اول 

محـرم اسـت، اما چـون بـرای نذری ایـام تاسـوعا و عاشـورا، مشـهد نیسـتم،

تـا سـوم امـام روضـه دارم و روز آخـر دیگچـه می دهـم. اینکـه دو روز تاسـوعا 

و عاشـورا را نیسـتم، قصـه دارد. برمی گـردد بـه بیـماری شـوهرم. سـیزده 

سـال پیـش دکرهـا به مـن گفتنـد که شـوهرت شـش ماه دیگـر بیشـر زنده 

نمی مانـد. مـن هـم متوسـل شـدم بـه آقـا ابوالفضل العبـاس)ع(. رفتـم یکـی 

از امام زاده هـا و دخیـل بسـتم و نـذر کـردم کـه اگـر شـوهرم را شـفا دهنـد 

هرسـال ایـام تاسـوعا و عاشـورا گوسـفند مـی آورم و قربانی می کنـم. جوابم 

را دادنـد. حاجـت روا شـدم. شـوهرم سرطان ریه داشـت و خوب شـد. مردی 

کـه شـش ماه بیشـر قـرار نبود زنـده بماند بـه لطف خدا و ائمـه مانـد و اتفاقا 

برایـم خانـه هـم سـاخت و زندگـی ام را جمع وجـور کرد.

 از ایـن روضه هـا مـن فـراوان حاجـت گرفتـه ام. از برکـت همیـن دیگ هـای 

امـام حسـین)ع( دو پـسرم عاقبـت به خیـر شـده اند و دخـرم هـم خـادم امام 

رضا)ع( شـده اسـت. این دخـر از بس بـه آقا امام حسـین)ع( علاقـه دارد، ایام 

اربعیـن هنـوز نشـده، کولـه اش را می بنـدد و کفش هایـش را جفـت می کند 

و دم در می گـذارد. این هـا از برکـت روضه هـای امـام حسـین)ع( اسـت کـه 

بچه هـا چنیـن عشـقی بـه دل دارنـد و برایشـان حجـاب و چـادر مهم اسـت.

همیـن دخـر مـن یـک وقتـی اگـر چـادر از سرم بیفتـد و حواسـم نباشـد،

سریـع تذکـر می دهـد که مامـان چادرت! خـودش هم روی چـادرش خیلی 

حسـاس اسـت. چه بهـر از ایـن عنایت کـه بچه هـای آدم ولایـی و اهل دین 

باشـند. خیلی هـا ناراحـت هسـتند کـه چـرا نمی تواننـد کربـلا برونـد، امـا 

مـن امسـال تـا همین الان  سـه  بار قسـمتم شـده و زیـارت آقا رفتـه ام. این ها 

برکات روضه اسـت.»

فاطمـه بختیـاری|  طیبه خانـم هم از آن زنانی اسـت که از سـال ها پیـش وقتی پایش 
بـه روضـه خانـه همسـایه ها بـاز می شـود خـودش هـم تصمیـم می گیـرد در خانـه روضه 

بخوانـد و پرچـم عـزای امـام حسـین)ع( را در مـاه محـرم و صفـر روی دیوارهـای خانـه اش 

بزند و دم در بنویسـد «هر روز سـاعت ۱0 بفرمایید روضه»

                                     
حاج خانـم مدنـی از هفده سـالگی کـه ازدواج می کنـد و مشـهد می آیـد و خانـه دار 

می شـود، روضه هایـش را هـم شروع می کند و تـا الان که حدود شصت سـالی سـن دارد 

ایـن روضه هـا در خانـه اش برقـرار بـوده و فقـط دو اتفاق باعـث تعطیلـی ایـن مجالس در 

خانه اش شده اسـت؛ اولی که خودتان می دانید، کروناسـت که مجالس خیلی از خانه ها 

را تعطیـل کـرد، امـا دومـی اتفاقی اسـت که پـای عنایـت را به خانـه اش بـاز می کندکه آن  

هـم بیاری همسرش اسـت.«وقتـی خواسـتگاری ام آمدند، نپرسـیدم دامـاد چه دارد 

و چـه کاره اسـت، فقـط همین کـه گفتند قرار اسـت شـهر امام رضـا)ع( برای زندگـی بروم،

برایـم بـس بود و بـا خودم گفتـم آخ جون امام رضـا)ع(. البتـه خواسـتگارم پسرخاله ام بود 

و شـناختی داشـتم، ولـی چیـزی کـه بـرای مـن مهـم بـود همین بـود کـه مشـهد می آیم.

مـا آن زمـان در روسـتایی سـمت تربت حیدریـه زندگـی می کردیـم. مشـهد کـه آمدیـم،

هفده سـالم بـود. خانـه همسـایه ها روضـه می رفتـم. دیـدم نمی شـود کـه فقـط روضـه 

بـروم بایـد خـودم هـم صاحـب مجلس باشـم. این شـد کـه شروع کـردم و در خانـه روضه 

خوانـدم. آن زمـان روضـه مـا سـاعت ۸ صبـح بـود. همـراه آقـا از ایـن خانـه بـه آن خانـه و 

از ایـن روضـه بـه آن روضـه می رفتیـم. تـا سـاعت ۱۱ ظهـر طـول می کشـید و بعـدش بـه 

خانـه برمی گشـتیم.»

الهـه علی میرزایـی، دخـتر حاج خانـم مدنـی، پابه پـای مـادرش در روضه ها 

حضـور دارد و کمـک دسـت اوسـت. او از آن هایـی اسـت کـه هرسـال 

بار وبنـه اش را می بنـدد و راهـی پیـاده روی اربعیـن می شـود.

می گویـد: مـن فکـر می کنـم آرامشـی کـه در زندگـی داریـم از همیـن 

روضه هـای مامـان اسـت، اینکـه خانـه برکـت دارد و بـه لطـف آقـا هیچ وقـت 
بـه مشـکلی برنخوردیـم کـه حـل نشـود. همیـن بیـاری بابا کـه همه مـا را ناامیـد کرده  بـود ، بـه لطف آقـا امام حسـین)ع(

رفـع شـد. چـه بهـتر از این و بالاتـر و با ارزشـمندتر می شـود در زندگی داشـت. برخی ها می ترسـند و در خانه هایشـان 

را بـرای روضـه بـاز نمی کننـد، امـا بـه نظر من کـه در تمـام عمـر ۳۵سـاله ام در روضه هـای مامـان بزرگ شـده ام، اشـتباه 

می کننـد، برکـت خانـه از ذکـر و نـام خدا و ائمـه و روضه اسـت. البته کـه آن قدیم هـا روضه ها خیلی بیشـتر بود. مامان هشـت 

صبـح روضـه داشـت و بعـد از او همسـایه ها بـه ترتیب روضه داشـتند و بـه روضه بعـدی می رفتنـد. البته الان هـم روضه های 

خانگـی شـکرخدا زیـاد اسـت و تـوی همسـایه ها حتـی خانم هـای جـوان کـه بچـه کوچـک دارنـد هـم روضـه می خواننـد.

اینکـه مامـان می گویـد مـن مشـتاق پیـاده روی اربعیـن هسـتم بـه این دلیل اسـت کـه فقط یـک پیـاده روی نیسـت و کلی 

درس از ایـن سـفر یـاد می گیـری. یـک حـال خاص اسـت. مسـیری بـرای تربیـت فـردی و اجتاعی اسـت. ایثار، گذشـت و 

صـبر را در ایـن راه   کسـب می کنـی. خیلـی چیزهـا قابل وصف نیسـت بایـد بـروی و ببینی به خصـوص اخاصی را کـه اعراب 

در نـذری دادن و پذیرایـی کـردن از زائـران دارنـد مـن تـا بـه حـال چنیـن مهان نـوازی ندیـده ام. واقعا نمونـه هسـتند. هرچه 

کـه دارنـد را جلـوی مهـان می گذارنـد و حتـی خانه هـای کوچکشـان را هـم در اختیار زائـر می گذارنـد. الان سه چهارسـالی 

اسـت که بـا مـادرم می رویم.»

اربعیین؛‌مسییری‌برای‌تربیت‌
فردی‌و‌اجتماعی

حوالی

روضه راز 
روا�تی‌از‌مجالس‌روضه‌خانگی‌طیبه‌خانم‌که‌

همه‌اش‌با‌عشق‌و‌ارادت‌است

ویژه پیاده روی اربعین
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نـذری خانـم مدنـی بـرای روز آخـر روضه اش دیگچه اسـت کـه پخـت آن قوانین 

خـاص خـودش را دارد و بایـد خبره ایـن کار باشـی. او می گوید: چـون دیگچه را 

همـه نمی پزنـد و بیشـتر آش و شـله زرد نـذری می دهنـد و خیلی ها هـم دیگچه 

را دوسـت دارنـد مـن تصمیـم گرفتم نـذری دیگچه بدهم، مثل شـیرینی اسـت 

کـه کمـی قلق دارد و باید حواسـت جمع باشـد، خود من که چندین سـال اسـت 

می پـزم، ولـی بـاز هـم از باتجربه ترهـا کمـک می گیـرم. ضمـن اینکـه دیگچـه 

چـون هـم زدن زیـاد دارد پخـت آن کار یـک نفـر نیسـت، هرسـال ما چنـد نفری 

ایـن کار را انجـام می دهیـم.از حاج خانـم می خواهـم کـه پخـت این نـذری را در 

«شـهربانو» آمـوزش دهـد. در ادامه روش پخـت دیگچه    برای ۱00 نفـر را    به نقل 

از خانـم مدنی می نویسـیم.

مواد لازم

     4 کیلـو برنـج نیمه ایرانی )برنج را از یک سـاعت قبل با آب گرم خیس کنید.)

     ۲0 کیلو شـیر )به ازای هر یک کیلو برنج ۵ کیلو شـیر نیاز داریم.)

     ۸ کیلو شـکر )به ازای هر یک کیلو برنج،۲ کیلو شـکر نیاز داریم.)

     یک لیتر گاب

     ۲0 مثقال هل سـاییده

     مقـداری زعفـران، مقـداری کاکائـو )بـرای درسـت کـردن دیگچـه دو رنـگ 

بـرای تزییـن(

طرز تهیه

              ظرف پخت دیگچه باید حتا مسـی باشـد وگرنه رنگ دیگچه کدر می شـود.

نکتـه مهـم ایـن اسـت کـه مـواد بایـد مـدام هـم بخـورد کـه ته دیـگ نچسـبد برای 

همیـن بهتر اسـت چند نفر باشـیم.

بـرای ایـن کار برنجـی را کـه از یـک سـاعت قبـل خیـس کرده ایـم  بـا پنـج لیتر آب 

می گذاریـم تـا کمـی بپـزد. از اینجا بـه بعد دیگـر هیچ آبی بـه دیگ نبایـد افزوده 

شـود. کم کـم درحالـی کـه مـواد داخل دیـگ را هـم می زنیـم تـا برنج ها باز شـود،

شـیر را در چنـد مرحلـه اضافـه می کنیـم. برنج کـه کاما بـاز  و مواد خـوب ترکیب 

شـد، شـکر را اضافـه می کنیـم. نیـازی نیسـت شـکر را شربـت کننـد. شـکر را کـه 

افزودیـم چنـد دقیقـه ای هـم زدیـم، مـزه می کنیـم کـه شـیرینی آن اندازه باشـد.

بعـد هـل را بـا گاب خیـس  و صـاف کـرده و داخـل دیـگ می ریزیـم. در تمـام ایـن 

مراحـل مـواد داخـل دیـگ بایـد در حـال هـم خـوردن باشـد و از آن غافل نشـویم 

کـه می سـوزد و تـه می گیـرد.

قبـل از دم کـردن مقداری از مـواد را در دو قابلمه جدا می ریزیـم. کاکائو و زعفران 

را جداگانـه بـا گاب خیـس می کنیـم و روی مـوادی کـه جـدا کرده ایـم، می ریزیم 

و هـم می زنیـم تـا مخلـوط شـود. مقـدار ایـن مـواد بسـتگی بـه خودتـان دارد کـه 

چقـدر بخواهیـد کنار هـم بگذارید. در سـه رنـگ زعفرانـی، کاکائویی و سـفید.

بعـد از آن زیـر شـعله را کـم می کنیم و مثل پلو درسـت کردن، مـواد داخل دیگ ها 

را دم می کنیـم. نیم سـاعتی زمـان می بـرد تـا دم بکشـد. مـا عقیـده  داریـم کـه 

بعـد از دم کشـیدن، پارچـه ای سـفید روی دیـگ می اندازیـم و کنـار می گذاریم،

اعتقـاد داریـم کـه بـه دیـگ عنایت می شـود. موقـع پخـت هم دیگـر تـا جایی که 

می توانیـد توسـل کنیـد و دعـا بخوانیـد. مـا صلـوات زیـاد می فرسـتیم و زیارت 

عاشـورا می خوانیـم. کمـی کـه مواد سرد شـد دیگـر می توانیـد تزییـن و تقدیم 

مهانـان کنید.

د�گچه‌با‌طعم‌صلوات
دستور‌پخت‌د�گچه‌خانم‌مدنی

دوری روایت دست پخت زنان و دختران مشهدی

 نمی گذارم کار آقا روی زمین بماند

«هروقـت هرکاری به نام امام حسـین)ع( و بـرای ائمه)ع( بوده اسـت، رفته و انجام 

داده ام. نمی گـذارم کار آقـا روی زمین بماند، آقا هم هیچ وقت نگذاشـته کار من 

روی زمین بماند. همسرم  در  بیمارسـتان موسـی  بن جعفر)ع( برای چسـبندگی 

روده بسـری بود و او را اتاق عمل برده بودند. دکر گفته بود که شکمش را بعد از 

عمل نمی دوزد. خیلی اصرار کردم ولی فایده ای نداشـت و گفت که نمی شـود.

رفتم و متوسـل شـدم به آقا امـام رضا)ع(، گفتم عـالم آل محمـد)ص( تویی، خودت 

یـک کاری بکـن. دکـر کـه از اتـاق عمـل بیـرون آمـد نگاهی بـه من کـرد و گفت 

کـه تصمیـم گرفته شـکم همسرم را بـدوزد. گفت فکر کـردم بدوزم بهر اسـت. با 

خـودم گفتـم ایـن فکـر آقا بـوده نه تـو. این هـا همـه عنایت اسـت. خـود من یک 

سـالی بود به خاطر مریضی شـوهرم روضـه نمی خواندم. یک روز میوه فروشـی 

رفتـم، خانمـی آمـد و میوه هـا را قیمـت کرد و رفـت. چیـزی نخرید. متوجه شـدم 

دسـتش تنـگ اسـت. رفتـم دنبالش و بـه میوه فـروش گفتـم از تمـام میوه هایی 

کـه قیمت کـرده برایـش مقـداری بگـذار. خرید کردیـم و با هـم از میوه فروشـی 

بیـرون آمدیم. ایـن خانم را من اصـلا  نمی شـناختم. توی راه برگشـت، هم کلام 

کـه شـدیم بـه مـن گفـت چـرا دیگـر روضـه نمی خوانـی! روضه هایـت را دوباره 

شروع کـن. مـن هـم دوبـاره شروع کـردم. فقـط ایـام کرونـا بود کـه ایـن روضه ها 

دوبـاره تعطیل شـد که آن زمان در مسـجد روضه را می خواندیم. مهم این اسـت 

کـه مـا حضـور ائمـه)ع( را در زندگـی درک کنیـم. خیلـی وقت هـا مـن 

دیـگ را بـار گذاشـته ام و نگـران بـوده ام که یـک وقت کم نباشـد 

یـا مزه اش خـوب نشـود، ولی بـه خود ائمـه)ع( توسـل کرده ام 

و بهرین غـذا از دیگم بیرون آمده اسـت.»
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استعدادی که به موقع کشف شد

یک کشـف اسـتعداد خوب و به موقـع می توانـد تعیین کننده 

یـک مسـیر درسـت و موفقیت آمیـز باشـد، ماننـد اتفاقـی کـه 

برای مژده ادهمی افتاد و برای سـال ها پیوند او و هنر را برقرار 

کرد . مژده ۳6سـال پیش وقتـی کلاس اول بود در مرکز پرورش 

فکـری و هـنری کـودکان در رقابـت نقاشـی بـا دانش آمـوزان 

دوره هـای تحصیلـی بالاتـر از خودش، خـوش درخشـید، او با 

کمـک معلـم کلاس اولش اسـتعداد خـود را پیدا کـرد   و در یک 

راه طولانـی، اما دوست داشـتنی قـرار گرفت.

قرار گرفـن عنوان های برتر در کنار نام دانش آموز بااسـتعداد 

آن زمان سـبب شـد تا او همـواره در جشـنواره های هنری حائز 

رتبه باشـد. او سـاخته شـده بود برای نقاشـی، برای هنر، برای 

تجسـم زیبایی ها و تبدیل کردن آن ها به قاب های هنرمندانه.

همین هم کافی بود تا دوره ابتدایی  و   دبیرسـتان را همیشـه به 

حضور در جشـنواره های نقاشی و هنری سـپری کند و همیشه 

هم رتبه های شـهری، اسـتانی و کشوری را به دست آورد.

درو کردن افتخارات

ذهن مژده ادهمی در این سـال ها برای 

هـنر  پـرورش یافته اسـت و او هـر روز یک شـاخه از هنر را 

کنکاش کرده است، او برای هر کدام از حوزه های مختلف هنری 

یک خانه در ذهنش سـاخته اسـت. ذهنیت هایـی که هنوز باقی 

هسـتند و راز و رمـز موفقیـت او شـده اند. او تعریـف می کنـد: در 

نونهالـی و نوجوانـی در خیلی از جشـنواره های نقاشـی شرکت 

می کـردم و بـدون کلاس و آمـوزش، مقـام  مـی آوردم، ارتباطـم با 

دنیـای هـنر برقرار  شـده بـود و این حس خـوب و فضـای تخیل و 

تفکـر را دوسـت داشـتم. بعدتر به سـوی حرفه ای تر  شـدن رفتم.

در آن روزگاری کـه شـاید خیلـی از والدیـن از هنر و هنردوسـتی 

بچه ها غافل بودند، مادر مژده می پذیرد که دخر دبیرستانی اش 

سر کلاس های نگارگری آسـتان قدس رضوی بنشیند.

 ذات مـژده هنردوسـت بـود و او را بـه دنیـای معانـی و مفاهیـمِ 

زیبایی می کشـاند، خـودش می گوید: مـن در آن زمان محو هنر 

می شـدم، از دیـدن کارهـای نگارگـری اسـتاد فرشـچیان لذت 

می بـردم. در این مسـیر چند جلسـه ای با اسـتاد حسـین رزاقی 

و حـدود چهـار سـال در خدمـت اسـتاد طاهـر نبـی زاده تلمـذ 

کـردم که هر دو دلسـوز بودند و پـر از اطلاعات و آمـوزش و ترفند.

هنرمنـد امـروز شـهر مـا از همان زمـان هنرمند شـد، یک گوشـه 

شـهر تذهیب آموخت، یک گوشـه نگارگـری و در کنج اتاقش هم 

اسـتعداد نقاشـی اش را پرورش داد، در کلی جشنواره استانی و 

کشوری هم حاضر شد و یکی پس از دیگری رتبه و مقام درو کرد.

روایتی از زنانی که هنرمندانه زندگی می کنندپنجه‌طلا

شـیرین ایران دوسـت| قـاب در قـاب، هـنر اسـت، تابلـو به تابلـو زیبایـی خودنمایـی می کند، دیـوار به دیوار بـه زیبایـی ختم می شـود. اما لابـه لای ایـن چهارچوب های 

زیبا، یک تصویر زنده، متایز اسـت، تصویری از خالق همه این هنرها، کسـی که بخشـی از تجربه سـی سـاله کار هنری اش را اینجا ردیف کرده است.

مـژده خانـم هـنرش را خاقانـه روی در و دیـوار جانمایـی کرده اسـت، تابلوها شـبیه هـم نیسـتند، گسـترده اند، متنوع انـد و پرمفهوم، چـون هنرهای مـژده ادهمی چند 

بعـدی هسـتند، او نقـاش اسـت، تذهیـب کار اسـت، نگارگـری می کنـد، گـچ کاری مـدرن می کنـد و خیلـی وقت هـا هـم برخـی از ایـن هنرها را بـا هـم  ترکیب می کنـد، این 

تنـوع کار از بانـوی هنرمنـد شـهرمان، سـبب شـده تـا او در ایـن حـوزه بعـد از سـال ها کار هـنری بـرای خـود نامـی دسـت و پا کنـد و خیلـی از هنرجویـان مشـهدی دنبـال 

نشسـتن در کاس های درسـش باشـند.

جادوى دستان مژده
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ا�ین‌خانم‌بیش‌از‌‌۲۵هنر‌دارد‌که‌همه‌را‌آموزش‌می‌دهد
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  اولین اهل هنر خانواده

سـفر به دیار سـعدی و حافـظ، صفحه دیگـری از زندگی هنری 

مژده خانـم بـود کـه بـا قبـول شـدنش در رشـته هـنر دانشـگاه 

 ورق خـورده  ، او در ایـن شـهر زیبـا هـنر را بـه صـورت آکادمیـک 

فرا گرفته  .

او  با اشـاره به علاقـه نوجوانان و جوانان برای ادامـه تحصیل در 

رشـته هـنر می گوید: ذوق و اسـتعداد قرار گرفن در این مسـیر 

مهـم اسـت، قبولـی در رشـته هـنر در دانشـگاه سـخت اسـت، 

ولـی با این حـال من چهـل روز بـرای کنکـور درس خوانـدم و به 

آن چیزی که می خواسـتم رسـیدم، چون علاقه مـن همین بود.

سردرآوردن از رشته هنر، چیزی بود که تا پیش از آن، در خانواده 

ادهمی سـابقه نداشـت، بـه قول خودش تابوشـکنی کـرد که از 

بیـن آن  همه آدم نظری  خـوان دل به دریای هنر زد.

مژده ادهمی  نقاشـی را دانشـگاه خوانده و فن وفنون  نگارگری 

و تذهیـب را بـه صـورت تخصصـی در آموزشـگاه و کارگاه هـای 

خصوصـی. توانایی هـای کاملـی کـه از او یک هنرمنـد توانمند 

بـا سررشـته های مختلـف سـاخته اسـت و همیـن موضـوع هم 

سبب شـده که در کارش به جاهای مختلف هنری  سرک بکشد . 

زمانـی در مرکـز آفرینش هـای هـنری آسـتان قـدس طراحـی 

سـنتی و تذهیب نسـخ خطی کرده اسـت. مدتـی در خانه ملک 

مشـغول بـه کار بوده و امـا راه خـود را در آموزش هـنر یافته و این 

کار برایـش، امـری دائمـی  شـده اسـت، از آمـوزش و پـرورش تا 

دانشـگاه و سـازمان فنی وحرفه ای.

او کـه کارشـناس ارشـد پژوهـش هـنر  نیـز هسـت، از همراهـی 

پررنـگ مـادر و همـسرش در ایـن سـال ها می گویـد، اینکه اگر 

نبودنـد طـی کردن ایـن روند ممکـن نبـود   و در نقطـه فعلی قرار 

نمی گرفـت.

مـژده ادهمـی کـه بـا هـنرش صفحـات را بـه تسـخیر خـود در 

مـی آورد و بـا ترکیـب رنـگ و طـرح، زیبایـی می آ فرینـد، عجیب 

پنجه‌طلا

خاطره‌سازی‌های‌بیهاری

احتـالا هنر مژده خانم   و گروه پای کارش در این  سـال ها برای 

خیلـی از مـا مشـهدی ها خاطره سـاز بـوده اسـت، اگـر از کنـار 

المـان مدرسـه موش هایـش در میـدان احمدآبـاد گـذر کـرده 

باشـیم  و یا بـا اثر قطره اش در میـدان هفت تیر عکس یادگاری 

انداختـه باشـیم و یـا کارهـای دیگـرش را بـه نظـاره ایسـتاده 

باشـیم، یعنـی بـرای لحظاتی در ذهـن و افکار او پـارو زده ایم.

ایـن المان هـا کارهـای قشـنگی هسـتند کـه از سر هم کـردن 

تیـر و تخته هـای بی جان شـکل گرفته انـد و در این سـال ها به 

سـیای شـهر رمق  داده اند.

یـک فراخـوان و همراهـی چنـد هنرجـو، پـای بانـوی هنرمنـد 

شـهرمان را از نـوروز ۱۳۹۱ به کارزار اسـتقبال از بهـار باز کرده 

اسـت و حالا او یـک پیام آور بهاری برای شـهر ماسـت، چرا که 

هـر سـال پیش از رسـیدن زمسـتان، صفحـه طرح و نقشـش را 

بـاز می کنـد، انـداز و ورنـدازی می کنـد و قابی سـه بعدی خلق 

می کنـد کـه در آسـتانه بهـار زیبایی آفرین شـهر می شـود.

 

  مژده  سال نویی مژده خانم و دوستانش
مژده خانـم کـه حـالا پـای ثابـت سـاخت المان هـای بهـاری 

اسـت، تعریـف می کنـد: ابتـدا ایـن پیشـنهاد در سـال ۹۱ از 

سـوی هنرجویان مطرح شد که در جشنواره اسـتقبال از بهار 

طـرح بدهیـم و سـازه هایی را به خیابان های شـهر بفرسـتیم. 

در چنـد سـال اول، گروهـی کار کردیـم و کم کـم در ایـن حـوزه 

ماندگار شـدیم .

حالا ۱۳ سـال اسـت که مـژده ادهمـی و دوسـتانش زودتر  از ما 

بـوی بهـار را حـس می کننـد و دسـت به کار می شـوند که شـهر 

هـم بهـاری شـود.  او در ایـن سـال ها همراه بـا تیـم ۶0 نفره اش 

بیش از ۱۲00 المان مفهومی و بهاری ساخته است که پیام آور  

گل و زیبایی بوده اند.

  کارهایی که آدم را به فکر می برد
کارشـناس ارشـد پژوهـش  هـنر در سـال های اخیـر هنرهـای 

تجسـمی مختلفی را به خدمـت المان های نوروزی در آورده و 

کارهـای مختلفی را خلق کرده اسـت. از مترسـک مهربان که 

اولیـن کارش بـود گرفته تـا مادر بـزرگ و بچه هـا و اتوذغالی... 

هـر کـدام از ایـن نمادهـا مفهومـی داشـته   و شـاید خیلـی  از ما 

شـهروندان را به تفکر وا داشـته اسـت.ماحصل ایـن همراهی 

و همـکاری بـرای مـژده و هنرجوهایـش ایـن بـوده کـه در ایـن 

سـال ها کارهای گروهی و هـنری مختلف را با هم مرور کرده اند 

که نتیجه اش برای همه شـهر چشـمگیر و جذاب بوده اسـت.

بـرای مژده  ادهمـی به ازای تمـام لحظاتی که به طـرح المان ها 

فکـر کـرده و تمـام دقایقـی کـه بـرای اجـرای آن ها تـاش کرده 

اسـت، همـه کارهایـش جـذاب اسـت، البتـه بعضی کارهـا مثل 

مدرسـه موش هـا یـا نمـاد مادربـزرگ و بچه هـا مانـدگاری 

بیشـتری در ذهنـش دارند. 

آموزش را بـر هر کاری ترجیح می دهد، او می گوید: وقتی 

نوجوان بـودم، روحیاتم بـه گونه ای بود که خیلی دوسـت 

داشـتم بـه دیگـران کمک کنـم، حـالا همیـن روحیه من 

را در سـازمان فنی وحرفـه ای مانـدگار  کرده اسـت، اینجا 

هرچـه از هنر در ذهنم دارم بـرای هنرجوها ارائه می دهم  

و آن هـا قدر ایـن آمـوزش و کارم را می دانند.

  در دنیای هنر سکون وجود ندارد
مـژده  بـا آموز ش هایـش بـه زندگـی  خیلـی از آدم هـای 

این شـهر صفا داده اسـت، کسـانی کـه آمده انـد حرفه ای 

آموخته انـد و سـبک زندگـی خـود را عـوض کرده اند، این 

هنرمنـد شـهرمان می گویـد: کار در سـازمان آمـوزش 

فنی وحرفـه ای کمـک کرده تـا اسـتعدادهای خـودم هم 

بیشـر بـه کارم بیایـد، اینجـا سـعی می کنـم، هنرجوهـا 

را در کار خودکفـا کنـم، اول کار سـخت می گیـرم ، امـا در 

ادامـه آن هـا می ماننـد و فـراوان چیـزی یـاد می گیرنـد و 

هنرمنـد موفـق می شـوند.

همه هنرهای تجسمی در این سال ها به دست مژده خانم  

رونـق گرفته اسـت و حـالا همـه  را در کارگاه و کلاس برای 

بچه هـا آموزش می دهد، از حجم سـازی گرفته تا نقاشـی 

روی شیشـه و پتینـه سـاختمان، کاشـی معـرق و نقاشـی 

تذهیب و ...

بـا وجـود بیـش از دو دهـه کار هـنری حرفـه ای، هنـوز هم  

زندگـی بـرای مـژده محـل کنـکاش هـنر اسـت، برایـش 

سـکوت در ایـن وادی وسـیع معنا ندارد، خـودش تعریف 

می کنـد: همیشـه بـه ایـن فکـر می کنـم کـه روش هـای 

سـاخت و تهیـه کار هنری متفاوت اسـت و مـن نمی توانم 

سـاکن باشـم، همیـن را هم بـرای هنرجوهـا می خواهم.
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‌درباره‌پییچ‌وخم‌روزهای‌شییردهی

شیردهی پیاز  تا  سیر 

10 فایده ای که 
شیردهی برای 

کودک دارد

4 فایده ای که 
شیردهی برای 

مادر دارد

 حمیـده زمانـی| مـادر که بشـوی، خواهی نخواهـی دغدغـه تغذیه فرزنـدت را داری و بیشـتر مادران با ایـن موضوع 

درگیـر هسـتند کـه بـه فرزنـدم شـیر خـودم را بدهم یـا شیرخشـک هـم کار شـیر مـادر را می کند. کـدام یـک انتخاب 

بهـتری اسـت؟ اصـا چـرا بایـد خـودم را درگیـر فراینـد شـیردهی کنـم، شـیردهی دسـت وپایم را می گیـرد و برایـم 

محدودیـت ایجـاد می کنـد. هـان شیرخشـک بهـتر اسـت! انتخـاب شـا چیسـت؟ بـرای اینکـه آگاهانـه انتخاب 

کنیم، پیشـنهاد می کنیم ادامه مطلب را با ما همراه باشـید.

 ۱. بـر اسـاس پژوهش هـا کودکانـی کـه از شـیرمادر تغذیـه کرده انـد، در آزمون های هـوش، نمره 

بهـری گرفته انـد. بنابرایـن اگـر می خواهیـد فرزندتـان باهوش تـر باشـد، از شـیرمادر تغذیـه کنـد، 

مخصوصا در یک سـال اول زندگی اش!

 ۱-  اگـر دوسـت داریـد پـس از زایـمان وزنتـان در عـرض شـش ماه حسـابی کاهـش پیدا کنـد، به 

فرزندتـان از شـیر خودتـان بدهیـد. بیـن ۳ تـا 6 مـاه پـس از زایـمان، مـادران شـیرده بیشـر از مـادرانِ 

دیگـر وزن کـم می کننـد. از آنجـا که بدن مـادر بـرای تولید شـیر 5۰۰ کالری می سـوزاند، شـیردهی به 

کاهش وزن مادر کمک می کند.

 ۳. شـیر مـادر از سـوءتغذیه پیشـگیری می کنـد و احتـمال چاقـی کـودک و چاقی مراحـل بعدی 

زندگـی در آینده را کاهش می دهد.

 ۳- از افسردگـی جلوگیـری می کنـد. شـاید بگوییـد چطـوری؟! هـمان هورمـون اکسی توسـین 

کـه در بـدن مـادران شـیرده تولیـد می شـود، باعث می شـود کـه افسردگـی پـس از زایمان را بـه صورت 

مزمـن تجربـه نکنیـد، یعنـی بـه احتمال زیـاد کمـر احسـاس خسـتگی و اضطـراب می کنیـد و ارتباط 

قوی تری با فرزند خود دارید.

 5. مرگ ناگهانی در کودکانی که شـیر مادر می خورند، بسـیار کمر است.

 ۷. تغذیـه بـا شـیرمادر به کاهـش بـروز عفونت های تنفسـی منجر می شـود و از عفونت هـای کلیه 

و مجاری ادراری نیز پیشـگیری می کند.

 ۹. مرگ ومیـر ناشـی از عفونت هـای گوارشـی و بیـماری   اسـهال بیـن شـیرخوارانی کـه از شـیر 

مـادر تغذیـه می کننـد تـا 25 برابـر کمر از شـیرخوارانی اسـت کـه با شـیر مصنوعـی تغذیه می شـوند و 

میزان ابتلا به اسـهال و بیماری های انگلی نیز در آنان کمر اسـت.

 2. شـاید باورتـان نشـود، امـا شـیر مـادر بـروز سرطان هـای دوران کودکی، آسـم، اگزمـا، آلرژی و 

بسـیاری بیماری های دیگر را کاهش می دهد.

 2- شـیردهی باعـث می شـود رحمتـان زودتـر بـه حالـت اولیـه برگـردد. در طـول بـارداری سـایز 

رحـم از یک هلـو به اندازه کل فضای شـکم تغییر می کند، شـیردهی با افزایش هورمون اکسـی توسـین 

موجب انقباض رحم و بازگشـت آن به حالت اول می شود.

 ۴. شـیر مـادر احتـمال بـروز دیابـت نوجوانـان، پرفشـاری خـون و چاقـی را  کـه نشـانگرهای 

بیماری های قلبی و عروقی در سـنین بزرگ سـالی هستند کاهش می دهد.

 ۴- خطـر سرطـان سـینه و رحـم را کاهـش می دهد. طبـق مطالعـات، شـیردهی به مـدت دوازده 

مـاه خطـر ابتـلا به سرطـان سـینه، تخمـدان و رحـم را تا 28درصـد کاهـش می دهد. عـلاوه بـر آن زنانی 

کـه بـه مـدت ۱ تـا 2 سـال بـه نـوزادان خـود شـیر داده انـد، ۱۰ تـا 5۰ درصـد کمـر بـه فشـار خـون بـالا، 

آرتریـت )یـک اختلال التهـاب مزمن که با درد، تورم مفاصل و خسـتگی همراه اسـت(، سـلیاک، چربی 

خون، بیماری قلبی و دیابت نوع 2 دچار می شـوند.

 6. تکامـل بینایـی و تکامـل راه رفـن نیـز در کودکانـی کـه از شـیر مـادر تغذیـه می شـوند، خیلی 

سریع تر است.

 8. تغذیـه بـا شـیر مـادر رابطـه عاطفـی و صمیمی بیـن مادر و فرزنـد فراهـم می کند که بـه ارتقای 

تکامـل عاطفـی و روانـی کـودک و در دوران بلـوغ بـه امنیت روانی بیشـری منجـر می شـود. همچنین 

تغذیه با شـیر مادر سبب رشـد و تکامل مطلوب و بقای کودک می شود.

  ۱۰.کودکـی کـه بـا شـیر مـادر تغذیـه می شـود، کمـر دچـار ناهنجاری های فـک، رویـش نابه جا 

و پوسیدگی دندان ها می شود.

۱.قبـل از اینکـه شروع بـه شـیردهی کنیـد، 

وضـو بگیریـد. ایـن کار روش و مسـلک مـادران 

بزرگانـی مثـل مـادر عامـه طباطبایـی اسـت.

۲. وقتـی فرزندتـان را در آغـوش می گیریـد و   شـیرخوردن  را شروع می کنیـد، زیـر 

لـب بسـم ا... بگوییـد. یـاد خـدا دل هـا را آرام می کنـد. برایـش دعـا کنیـد کـه این شـیری که 

می خـورد بشـود عشـق بـه خـدا و اهل بیـت)ع( و در رگ هایـش جـاری شـود.

۳.حین شـیردهی سـعی کنید آرام باشـید و توجه تان را به فرایند شـیردهی و فرزندتان بدهید. 

بـه او نـگاه کنید و برای بودنش شـکرگزار و قدردان خدا باشـید. سـعی کنید زیاد حـرف نزنید.

4. اگـر مضطـرب و آشـفته هسـتید، اول خودتـان را بـه یـک دمنـوش آرام بخـش دعـوت کنیـد و 

تنفـس شـکمی را تمریـن کنیـد. بعد که کمی آرام شـدید بـه فرزندتان شـیر بدهید. هیجانات شـا 

به واسـطه شـیردهی بـه فرزندتـان منتقـل می شـود، چـه خـوب کـه ایـن هیجانـات امیدبخـش و 

زندگی بخـش باشـند و نـه سبب سـاز خلق وخـوی آشـفته کـودک!

4 توصیه برای 
یک شیردهی 

آرام بخش!
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+‌کتابخوان

مور�انه‌ها‌را‌سـاکت‌کن

روا�تـی‌ر�یزبینانه‌از‌زنانی‌که‌د�ده‌نمی‌شـوند

  زهـرا خندانـدل| کتـاب اسـم جذابـی دارد « موریانه هـا را سـاکت کـن» و جلـد 
کتـاب عکـس زنـی تنهاسـت در میـان جنگلی پر از ریشـه و شـاخ و برگ، این اسـم و 

جلـد کتاب آدم را قلقلک  می دهد تا محتویـات داخلش را مطالعه کند.

قهرمـان اغلـب داسـتان های ایـن مجموعـه داسـتان کوتـاه یـا زن هسـتند یـا زنان 

تأثیرگـذار مسـتقیم بـر رونـد داسـتان. مریم دانشـمند، نویسـنده این اثر اسـت که 

آغـاز میان سـالی اش با چـاپ اولیـن کتابش همراه شـده اسـت و حـس مادرانه ای 

نسـبت بـه نخسـتین اثـرش دارد. بـا او بـه گفت وگـو نشسـته ایم تـا بیشـر دربـاره 

کتابـش و علاقـه اش بـه نویسـندگی بدانیم.

             خانم دانشـمند عاقه شـا به نویسـندگی از کجا شکل گرفته است؟

حدود هفت سـاله بودم که کتاب داسـتان جک ولوبیای سحرآمیز را خواندم و جذب 

دنیـای عجیـب آن شـدم. از آن بـه بعد مدام داسـتان و رمـان می خوانـدم و تخیلات 

قـوی دربـاره شـخصیت های کتـاب و فضاسـازی آن هـا داشـتم. همیشـه نمـرات 

انشـای مـن در کلاس بالاتـر از همه بود، جـوری که هم کلاسـی هایم دفرهایشـان 

را بـه مـن می دادند تا بنویسـم.

             چرا در هان دوران جوانی و نوجوانی به سراغ نوشـتن نرفتید؟

مـن در خانـواده ای بـا بافـت سـنتی و مذهبـی بـه دنیـا آمـدم. پـدرم کلا بـا تحصیل 

کـردن دخر مخالـف بود و حتی دبیرسـتان را هم بـا پادرمیانی زن برادرم توانسـتم 

ادامـه بدهـم. هجده سـاله بـودم که ازدواج کـردم و اولیـن فرزندم بـه دنیا آمـد. بعد 

از آن بـه عنـوان یـک مـادر و یـک زن خانه دار آن قدر مشـغول زندگی شـدم کـه دیگر 

فرصـت نویسـندگی نداشـتم. در ایـن میـان البتـه درس خوانـدن را ادامـه دادم و 

هروقـت زمانـم خالـی بـود کتـاب می خواندم.

             عاقه خودتان در داسـتان نویسـی به سـمت چه سبکی است؟

من عاشـق رمان ها و داسـتان های رئال هسـتم و سـبک کاری خـودم همین جنس 

اسـت. امـا از خواندن داسـتان های اسـاطیری بسـیار لـذت می برم و همیشـه فکر 

می کنـم ادبیات اسـاطیری مـا چه قدمـت و اصالتی دارد و در آن زمان نویسـندگان 

عجب شـاهکارهایی خلـق کرده اند.

             قهرمان مجموعه داسـتانی شـا اغلب زنان هسـتند؟ چرا؟

زن و آنچه بر او می گذرد همیشـه ذهن مرا درگیر می کند. در حقیقت نمی توانسـتم 

دنیـای زنـان را در مجموعـه خـود نادیـده بگیـرم. دنیـای پیچیـده ای که شـاید من 

یـک هـزارم از درد هـای آن را در داسـتان هایم بازتـاب داده ام.  زن بودن کار بسـیار 

ارزشـمند و گاهـی بسـیار دردناک اسـت. من سـعی کـردم در روایت داسـتان هایم 

ایـن رنج هـا و ارزش هـا را نشـان دهم، البتـه تا حدی کـه در توانم بوده اسـت.

             اسـم  کتاب را چگونه انتخاب کردید؟

اسـم کتـاب «موریانه هـا را سـاکت کـن» متعلـق بـه یکـی از داسـتان هایم بـود کـه 

متأسـفانه بـه ممیـزی ارشـاد خـورد و از کتابـم حـذف شـد. امـا من دوسـت داشـتم 

همیـن بـه توصیـه نـاشر مقدمـه ای بـرای کتابم نوشـتم همیـن نـام بمانـد بـرای 

کـه به اسـم کتاب بـه گونه ای اشـاره کرده باشـم 

و بی ربط به مجموعه داسـتانی ام نباشـد.

             طـرح روی جلـد کتابتـان بسـیار 

خـاص اسـت و هم خوانـی زیـادی بـا 

نـوع داسـتان هایتان دارد، ایـده این 

طـرح چگونـه بـه وجـود آمـد؟

حقیقتـا نـاشر چندین جلد کتـاب با توجه 

به نـوع داسـتان هایم و اینکـه قهرمان اکثر 

داسـتان ها زنـان  بـود طراحـی کـرد و برایـم 

فرسـتاد. امـا این طـرح خیلی به دلم 

نشست، زنی که نور است، تنهاست،

ریشـه دارد و جنگلی سـبز او را در 

آغـوش گرفتـه اسـت. جلـد کتاب 

در واقـع  خـودش روایتـی از زنان 

قصه های من اسـت.

             از چـاپ اولیـن کتابتـان 

چـه احساسـی داریـد؟

خیلی خوش حال هسـتم. انگار 

بـه هدفـی کـه بـه زندگـی ام معنا 

می دهـد نزدیک شـده ام.

۱.در طول روز نوزاد هشت 

تا دوازده مرتبه شـیر می خورد.

۲. مدفوع نوزاد  باید زرد رنگ، نرم و متناسب 

با دفعات شیردهی باشد.

۳. نـوزاد بایـد بـه مـدت ۱0 تـا ۱۵ دقیقـه از هـر 

سـینه شـیر بمکـد.

4. از ابتـدای تولد تا اوایل چهارماهگی نـوزاد باید حداقل 

۱۱۳گرم در هفته وزن اضافه کند.

۵. نـوزادی که تغذیه کافی دارد، حداقل شـش پوشـک در طول 

روز کثیـف می کند.

۶. یکـی از نشـانه های کافـی بودن شـیر مادر، احسـاس 

پـری سـینه ها پیـش از شـیردهی و خالـی شـدن 

آن هـا پس از شـیردهی اسـت.

٦ علامتی که 
نشان می دهد 
شیر من کافی 

است

1٢ دستورالعملی 
که شیر را زیاد 

می کند

۱. در میان وعده های خود از مغزیجات و میوه های خشـک اسـتفاده کنید.

۳. تـا می توانیـد در طول روز آب بنوشـید. هر چقدر آب بیشـری بخورید، شـیر بیشـری خواهید 

داشت.

  5. ماهی هـا بـه دلیـل داشـن اسـیدهای چـرب امـگا ۳ منبـع مفیـدی در افزایـش کیفیت شـیر 

مادر محسوب می شوند.

  ۱۱. از هـر دو سـینه شـیردهی را انجـام دهیـد. تحریـک سـینه ها بـه این روش بـه افزایـش تولید 

شیر کمک می کند.

۷. گوشـت بـره، ران مـرغ، برنـج و چربی هـای مفیـد مثل روغـن زیتون، کنجـد و کلـزا را در تمامی 

وعده هـای غذایی خود بگنجانید.

۹. تعـداد دفعـات شـیردهی را افزایـش دهیـد. هنگامـی کـه نـوزاد سـینه مـادر را می مکـد،

هورمون هـای تولیـد شـیر آزاد می شـوند. این عمـل موجب انقبـاض ماهیچه های سـینه و حرکت شـیر 

در لوله هـای تولیـد شـیر می شـود. هشـت تـا دوازده مرتبـه شـیردهی به نـوزاد در طـول روز بـه افزایش 

شیر مادر کمک می کند.

2. سـبزیجات و گیاهانـی مثـل اسـفناج، کـدو سـبز، شـنبلیله، کاهو، ذرت، شـوید، بـرگ ریحان،

سـیب زمینـی، نخـود سـبز، زیـره سـیاه و سـبز، هویـج، سـیب زمینی، چغنـدر، زنجبیـل، رازیانـه )یـا دم 

کرده آن( و سیر را حتما در سـبد غذایی روزانه تان وارد کنید.

۴. از غذاهای مقوی و کامل مثل آبگوشـت، سـوپ و آش استفاده کنید.

6. غلات کامل مثل برنج قهوه ای، نان سـبوس دار و جو را به سـبد غذایی تان اضافه کنید.

۱2. لبـاس زیـر مناسـب بپوشـید. پوشـیدن لباس هـای تنـگ بر قفسـه سـینه فشـار آورده و روی 

تولید شیر تأثیر میگذارد.

8. مـصرف ادویه هایـی مثـل زیـره سـیاه، زردچوبـه، شـوید خشـک و نعنـاع در افزایـش کمیـت و 

کیفیت شیر مؤثر است.

  ۱۰. در صورتـی کـه کـودک تمایـل بـه خـوردن شـیر بیشـر نـدارد، شـیر خـود را بدوشـید تـا تولید 

شـیر ادامه یابد و نوزاد در نوبت بعد شـیر تازه مصرف کند.

همیـن بـه توصیـه نـاشر مقدمـه ای بـرای کتابم نوشـتم همیـن نـام بمانـد بـرای 

کـه به اسـم کتاب بـه گونه ای اشـاره کرده باشـم 

و بی ربط به مجموعه داسـتانی ام نباشـد

طـرح روی جلـد کتابتـان بسـیار              طـرح روی جلـد کتابتـان بسـیار              طـرح روی جلـد کتابتـان بسـیار 

خـاص اسـت و هم خوانـی زیـادی بـا 

نـوع داسـتان هایتان دارد

طـرح چگونـه بـه وجـود آمـد؟

حقیقتـا نـاشر چندین جلد کتـاب با توجه 

به نـوع داسـتان هایم و اینکـه قهرمان اکثر 

داسـتان ها زنـان  بـود طراحـی کـرد و برایـم 

فرسـتاد

نشست

ریشـه دارد و جنگلی سـبز او را در 

آغـوش گرفتـه اسـت

چـه احساسـی داریـد؟

خیلی خوش حال هسـتم
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ملیحـه جهانبخـش| هـر کسـی قصـه ای دارد. قصـه ای کـه در نقطـه عطـف آن می توانـد از او قهرمـان بسـازد یـا بازنـده ماجـرا باشـد. ماجرایـی کـه بـرای ناهیـد زراعتـی که حـالا همـه او را به 

عنـوان یـک بانـوی کارآفریـن می شناسـند، از یـک صبـح بهـاری آغـاز شـد. روزی که شـبیه همـه روزهای دیگـر می توانسـت عـادی و بی اتفاق باشـد، امـا به گونـه دیگـری رقم خـورد. ناهید 

از خـواب بیـدار شـد  در حالـی کـه  نصف بدنش فلج شـده بـود. حالا نه فقـط غصه اش رد شـدن از مرحلـه دوم اسـتخدامی آموزش وپرورش و از دسـت دادن شـغلی بود که آرزویش را داشـت 

کـه گرفتـار غصـه سـنگین تری شـد. پزشـک ها گفتنـد مبتـا بـه ام اس شـده اسـت و ماجـرای زندگـی ناهیـد، زن جوانـی کـه در سـال های ابتـدای زندگـی مشـترک بـود و یـک دختر شـش 

ماهـه داشـت بـا اتفاقـی مواجـه شـد کـه شـاید مصداقـی از عبارت هـای جیـن وبسـتر در کتـاب دشـمن عزیـز باشـد:« همیشـه در زندگـی هر کـس یـک دماغه صخـره ای وجـود دارد کـه یا به 

سـامت از آن می گـذرد یـا کشـتی اش بـه آن برخـورد می کنـد و متاشـی می شـود.» امـا کشـتیِ زندگـی ناهیـد زراعتـی بـه سـامت از ایـن دماغـه صخـره ای عبـور کـرد. ماجرایـی کـه در 

گفت وگویی صمیمی با او در یک بعدازظهر گرم تابسـتان روایت می شـود.  

روایتی از  زنانی که  کارآفرینندکـاربـــلــد

ناهید‌زراعتی‌بانوی‌کارآفر�نی‌که‌از‌صفر‌شروع‌کرد‌و‌حالا‌پا�ه‌گذار‌برند‌�كى‌از‌معروف‌تر�ین‌محصولات‌چرم‌دست‌دوز‌است

من! به  شبیه  زنانِ  همه  دست  به  برسد 

  دنیا که به آخر نرسید...

می گوید همیشـه وقتی می خواستم از نقطه آغاز کسب وکارم 

شروع کنـم از چگونگـی آشـنا شـدنم بـا این حرفـه می گفتـم، اما 

مدتی اسـت تصمیـم گرفته ام ایـن نقطه آغـاز را از بیـماری بدانم 

کـه شـاید زنان زیـادی وقتی بـا آن درگیر می شـوند زندگی شـان 

را می بازنـد. مـن امـا وقتی متوجـه این بیـماری شـدم اگرچه روز 

و شـب های سـختی را پشـت سر گذاشـتم، امـا تصمیـم گرفتـم 

بپذیـرم، با آن آشـتی کنم و این میهـمان را در بدنـم موقتی بدانم.

ماجـرای من بعد از شروع این بیماری شروع شـد چـون باور کردم 

دنیـای مـن نـه تنهـا به آخـر نرسـیده، بلکـه اگـر زمان هـم محدود 

باشـد، بایـد کاری انجـام بدهم که ماندگار شـوم.

  یک کارگاه کوچک در دلِ اتاق
ناهیـد زراعتـی کیـف چرمی قرمـز رنگـی را نشـانمان می دهد که 

رویـش گل هـای ریـزی نقـش بسـته اند. می گویـد: ایـن کیـف 

دسـت دوز چـرم هدیه ای بـود که در هـمان روزهای سـخت که در 

ذهنـم درگیـر ایجـاد یـک کسـب وکار بـودم از همـسرم دریافـت 

کـردم. و این جرقه ای شـد که می توانـم کسـب وکارم را در این روز 

شروع کنـم. چـون یـک فرزند کوچک داشـتم کـه امکان اشـتغال 

در بیـرون برایـم فراهـم نبـود به دنبـال یک شـغل خانگـی بودم.

نصـف اتـاق خـواب خانـه را بـه کارگاه کوچکـی تبدیل کـردم. کم 

کـم چـرم دوزی را یـاد گرفتـم و کیف هایـی را کـه می دوختـم در 

بـازار عرضـه کـردم. تـا جایـی کـه در هـمان کارگاه کوچـک چنـد 

مـری بـه انـدازه ای مشـری بـرای کیف هایـم جـذب کـردم کـه 

محصولاتـم به روسـیه نیز فرسـتاده شـد.

  لطفا جا نزنید!
ایـن بانـوی کارآفریـن اسـتمرار و پشـتکار و امیـد را مهم تریـن 

عنـصر فعالیـت در مشـاغل خانگی به ویـژه برای زنـان می داند و 

می گویـد: مـن هر نمایشـگاهی بـود حتی اگـر میز کوچکـی قرار 

بـود در اختیارم قـرار بدهند از این فرصت اسـتفاده کردم. تا کارم 

شـناخته شـد و بالاخره با همسرم کارگاهی در حرعاملی گرفتیم و 

تجهیـز کردیم. به سـال نرسـید که آن کارگاه8۰ مری کوچک شـد 

پـس حیاطش را مسـقف کردیم تا از فضـای بیرونی هم برای خط 

تولیـد اسـتفاده کنیـم. دو مـاه بعـد آنجا دیگـر خیلـی کوچک بود 

و کارم روز بـه روز توسـعه پیـدا کـرد تـا کارگاه ۳۰۰ مـری گرفتیـم 

و شرکـت در نمایشـگاه های ارمنسـتان و بغداد اتفـاق افتاد.
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  شکست خوردم بلند شدم!

زراعتـی تمام این مسـیر را همـوار و موفق توصیـف نمی کند،

بلکـه در این راه به شکسـتی هم اشـاره می کنـد و می گوید: روزی 

برنـد چـرم کیهان را به ثبت رسـاندم و کیف چند منظـوره ای تولید 

کردیـم کـه در زمـان خـودش فـروش بسـیار بالایـی داشـت. در 

یـک روز حـدود ۱۰۰۰ کیـف تولیـد می کردیـم. امـا قـرارداد ایـن 

پـروژه بد بـود. از نـگاه اطرافیان شـاید شکسـت بدی بـود، اما من 

بـا قدرت بیشـر ادامـه دادم. لازم بـود برنـد جدیدی را ثبـت کنم.

کارکنان قبلی هم واگذار شـده بودند و باید دوباره نیرو استخدام 

می کردیـم. مـکان جدیدی را اجـاره و تجهیز کردم و دوبـاره کار را 

شـکل دادیم تا چـرم نیاوران متولد شـد.

  فرصت سازی برای همه زنان شبیه به من
ایـن بانوی کارآفریـن موفقیتش را از چند منظـر توضیح می دهد،

امـا مهم تریـن دغدغـه ای کـه روی آن تأکیـد می کنـد ایـن اسـت 

کـه چـون هـمان ناهیـد دوازده سـال پیـش اسـت کـه بـه دلیـل 

خانـه داری و داشـن فرزنـد و... امـکان اشـتغال بیـرون از خانـه 

را نداشـت، همیشـه تـلاش کـرده اسـت بـرای خانم هایی مشـابه 

خـودش فرصت اشـتغال ایجاد کنـد. عهدی که بـه آن پایدار بوده 

و تاکنـون بالغ بر 5۰۰ خانم را توانمندسـازی کرده اسـت. در این 

بـاره می گویـد: در سـوله ای 6۰۰ مـری کـه در حـال حـاضر کار 

می کنیـم امـکان حضور نیروهـا نیسـت و اغلب خانم هـا در منزل 

خودشـان کار را می دوزنـد و تحویـل می دهنـد. هیـچ دسـتگاه 

صنعتی هم لازم ندارند. فقط کافی اسـت استانداردهای دوخت 

را یـاد بگیرنـد و مهارت هـای لازم را کسـب کننـد. برش هـا خورده 

می شـود و کار بـرای دوخـت بـه آن ها سـپرده می شـود. بـه میزان 

وقتـی کـه می گذارنـد هـم مطابـق قانـون کار دریافتـی دارند. به 

چمدانـی اشـاره می کنـد کـه در کنـار محصـولات دیگـر اسـت و 

می گوید: این چمدان 6 هزار کوک خورده اسـت. تمام دست دوز 

و منحصربـه فرد! خانمـی که ایـن کار را انجام می دهـد گاهی در 

هشـت سـاعت دوخت کامـل را می زند.

  دنباله رو نبودیم
زراعتـی مهم تریـن ویژگـی محصولاتـش را تمایز با کارهـای بازار 

می دانـد و بیـان می کند: مـا دنباله رو هیـچ برنـدی نبودیم. آن ها 

صنعتی کار می کنند و تمام کارهای ما دسـت دوز هسـتند. حتی 

نسـبت بـه بـازار حـدود ۳۰ تـا ۴۰درصـد قیمت هـا کمر هسـتند 

چـون تصمیـم داشـتیم کـه تمرکزمـان روی منحصربه فـرد بودن 

محصـولات در طراحـی و دوخت باشـد. کارها را با چوب و نقاشـی 

تلفیـق کردیـم و نتیجه اش این شـد که نـه تنها در مشـهد، اهواز،

اصفهان، سمنان و شیراز و... مشری های خودش را دارد که 

در عمان دفر داریـم. به ترکیه، ارمنسـتان، بغداد، امارات 

صـادرات محصـول داریـم و اخیـرا در حال آماده سـازی 

سـفارش سـنگینی برای انگلیس هستیم.

  تولیدکننده را ناامید نکنند
از زراعتـی دربـاره چالش هـای پیـش روی یـک تولیدکننـده 

می پرسـم کـه می گویـد: اگـر حمایـت نمی کنند، سـنگ اندازی 

هـم نکننـد. در سـال های اخیـر فرماندار مشـهد یکی از کسـانی 

بـود کـه همیشـه حمایتـمان کـرد و تقریبـا می توانم بگویـم برای 

هیچ درخواسـتی مراجعه نکردم که دسـت خالی برگردم. اما نیاز 

اسـت که این نـگاه را همه مسـئولان داشـته باشـند. تولیدکننده 

را ناامیـد نکنند. وقتی دلالی در جامعه ما سـود بیشـری داشـته 

باشـد و تولیدکننـده و صنعتگـر ناامیـد شـوند و کار را رهـا کننـد 

جامعـه بـه دسـت دلالان می افتـد. مشـاغل خانگـی در اغلـب 

کشـورها بـه عنـوان یک فرصـت ارزشـمند اسـت در کشـور ما هم 

بایـد از مشـاغل خانگی حمایت شـود. فرصتی که یـک زن نه تنها 

بـه عنوان یـک مادر، خواهـر یا همـسر در خانه حضـور دارد، بلکه 

می تواند با یکی از مشـاغل خانگی درآمدزایی نیز داشـته باشـد.

  حمایت هایِ دلگرم کننده
ایـن بانـوی کارآفریـن حمایت هـای خانـواده و همـسر را در ایـن 

مسـیر مسـئله مهمـی می دانـد و می گویـد: همـسرم همیشـه 

پشـتیبان مـن بـود چـه در ابتـدای مسـیر به ویـژه زمانـی کـه بـا 

بیـماری مواجـه شـدم و چـه در روبـه رو شـدن بـا چالش هایـی 

کـه یـک تولیدکننـده بـا آن رو بـه رو می شـود. از نیـروی انسـانی،

مشـکلات و سـنگ اندازی ها تـا نشـیب وفرازهای کاری حمایـت 

خانـواده در ایـن مسـیر خیلـی تعیین کننـده اسـت.

  خط قرمز روی باورهای اشتباه
زراعتی خطاب به همه خانم هایی که یا در مسـیر یکی از مشـاغل 

خانگـی مشـغول فعالیت هسـتند یـا تصمیم بـه شروع کار دارند،

بـه یـک مسـئله تأکیـد می کنـد و می گویـد: باورهـای اشـتباه را 

کنـار بگذارنـد که چـون زن هسـتیم نمی توانیـم. تفکـر اینکه زن 

بایـد در خانـه باشـد و کار دیگـری را انجام ندهد، فرامـوش کنند.

می توانیـد یک همسر، مادر و دخر نمونه باشـید، اما کسـب وکار 

خودتـان را نیـز راه بیندازید. فقط باید جسـارت داشـته باشـید و 

بـزرگ فکر کنیـد. من از دل هـمان نصف اتاق کوچـک، آرزوهایم 

را سـاختم، قدم برداشـتم و اسـتمرار داشـتم و اجازه نـدادم هیچ 

شکسـت یـا تلخی در زندگـی نقطه پایانم باشـد، بلکـه همه آن ها 

یـک فرصـت هسـتند، فرصـت یک یـادآوری: زمـان کوتاه اسـت و 

بایـد روزهای بهر را سـاخت.
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زهـرا خنـدان دل| بـرای شروع می توانیـد صف هـای طولانـی 

کـه زنان بـاردار سـاعت ها در انتظار خانـم دکری می نشـینند که 

نیسـت را تصـور کنیـد! ایـن مرحله اول اسـت. حـالا اضافـه کنید به 

ایـن موضوع شـلوغی مطبی را که جا برای نشسـن نیسـت. با ورود 

خانـم دکـر، خانم هـای بـاردار در گروه هـای 2تـا ۳نفـره وارد اتـاق 

پزشـک می شـوند؛ آن هـم بـرای معاینـه و صحبت از شـخصی ترین 

مسـائل زندگی شـان و حتـی ممکـن اسـت در اتـاق ویزیت هـم باز 

باشـد!در این میـان در نظر بگیرید کـه هرلحظه ممکن اسـت مادر 

بـارداری وضـع حمل کنـد و خانم دکر مجبـور به تـرک مطب برای 

انجام زایمان شود.

حتـما تـا الان فهمیده ایـد کـه قرار اسـت از «پزشـک زنـان و زایمان»

حـرف بزنیـم، امـا سـوژه  مـا ایـن بـار نـه دربـاره زیرمیـزی گرفـن، نه 

قطـع بـودن کارتخوان هـا و نه حتـی وقت گرفـن و در نوبـت ماندن 

چنـد ماهـه اسـت. این بـار می خواهیـم از «زن» و «حریـم شـخصی 

زنـان» هنـگام مراجعـه بـه پزشـک حـرف بزنیـم. از ویزیـت گروهـی 

زنـان در مطب پزشـکان زنـان و زایمان که بسـیار باب شـده و به یک 

روال روتیـن درآمـده اسـت آن هـم در حالـی کـه در اصـل 2۹ قانون 

اساسی، برخورداری از خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های 

پزشـکی، حقـی همگانی می باشـد و دولت مسـئول تأمین آن برای 

همـه افـراد جامعه اسـت. براین اسـاس  وزارت بهداشـت و درمان و 

آمـوزش پزشـکی در سـال ۱۳8۱ متنی جامـع درباره حقـوق بیمار 

تدویـن کـرد. یکـی از محورهای منشـور حقـوق بیمار، حـق احرام 

بـه حریـم خصوصی بیـمار و رعایت اصل رازداری اسـت؛ موضوعی 

کـه متأسـفانه در خیلـی از مواقع رعایت نمی شـود و وقـت بیماران 

را بـا هـم ادغـام می کننـد تـا کمـر وقـت پزشـک گرفتـه شـود. این 

درحالـی اسـت که دربـاره میـزان زمانی کـه طبـق قانون، پزشـکان 

بایـد بـرای مشـاوره و ویزیـت بیـماران وقـت بگذارنـد، بـر اسـاس 

اسـتانداردهای ویزیتـی کـه در مصوبـه هیئـت وزیران آمده اسـت؛

در بخـش خصوصـی، مؤسسـات غیردولتـی و دولتی که وابسـته به 

وزارت بهداشـت نیسـتند، مـدت زمـان ویزیت یک پزشـک عمومی 

۱5دقیقـه، پزشـک متخصـص 2۰دقیقه، پزشـک فوق تخصص 25

دقیقـه و ویزیت روان پزشـک ۳۰ دقیقه اسـت.

 آنچه برآن ها می گذرد

برای اینکه شرایط را بهر درک کنیم با چند خانم که تجربه خوبی 

در مراجعـه بـه پزشـک زنـان نداشـته اند بـه صحبـت نشسـته ایم 

تـا  درباره نحـوه ویزیت شدنشـان و آنچه بـر آن ها در اتـاق معاینه 

گذشـته اسـت بگوینـد؛ شـیما می گویـد: یک بـار سـه نفـره وارد 

اتـاق معاینـه شـدیم. دو خانم بـاردار بودنـد، اما من بـه علت یک 

مشـکل عفونـی بـه پزشـک مراجعـه کـرده بودم. بـه محـض اینکه 

مشـکلم را گفتـم تـرس و نگرانـی را در آن دو خانـم دیـدم. جوری 

کـه خودم هم شرمنده شـدم؛ انگار که کار اشـتباهی کرده باشـم.

دکـر پـس از معاینـه مـن و نوشـن داروهایـم پیـش یکـی دیگـر 

از خانم هـا رفـت؛ آن مـادر بـاردار گفـت: خانـوم دکـر تـورو خـدا 

خـوب روی تخـت و همـه جـارو ضدعفونـی کنیـد! نمی دانیـد بـا 

چـه خجالتـی سریع لباس هایم را پوشـیدم و از اتـاق زدم بیرون.

سـارا یک دخـر 6سـاله دارد تعریـف می کنـد که: برای کشـیدن 

بخیه هـای بعـد از زایـمان طبیعـی پیـش دکـر رفتـه بـودم. بیـن 

سـه نفری کـه داخل اتـاق بودند مـن نفرآخـر بودم. می خواسـتم 

دربـاره روابـط زناشـویی و بهداشـت بعـد از زایمان سـؤال کنم و 

خوشـحال بـودم کـه نفـر آخر هسـتم و بـا خیـال راحـت می توانم 

حرفم را بزنـم. خانم دکر 

بـه مـن گفـت بـرو روی تخـت 

بـرای معاینـه آمـاده شـو بعـد هـم بـه 

منشـی اش گفت ۳ نفـر بعدی را بفرسـت داخل! خلاصه 

کـه بـه خاطر خجالت نتوانسـتم سـؤالم را بپرسـم. الان سـؤالاتم 

را از گـوگل می پرسـم حقیقتـا ترجیحـم ایـن اسـت کـه تـا مـورد 

اورژانسـی پیـش نیایـد پیش پزشـک زنـان نروم.

معصومـه هـم می گویـد: بـرای کیسـت سـینه بـه پزشـک معالجـه 

کـرده بـودم. آخرهـای معاینه من بـود که بـه خانم دیگـری هم گفت 

بیایـد پشـت پـرده و روی تخـت معاینـه بخوابـد. آن هـم درحالی که 

مـن هنـوز آنجـا ایسـتاده بـودم و لباس هایـم تنـم نبـود. وقتـی هـم 

اعـراض کـردم بـا شـوخی و خنـده گفـت همـه مـا خانـوم هسـتیم 

دیگـر سـخت نگیـر. گفتـم: اصـلا حـرف خوبـی نزدیـد! شـاید مـن 

دلم نخواهـد کسـی بدنـم را ببینـد. حق هـم دارم! گفـت: مطب من 

شـلوغ اسـت اگـر دوسـت نداریـد می توانیـد پیـش دکـر دیگـری 

ویزیـت شـوید! بعـدش هـم چـون اصـلا نمی دانسـتم کـه درسـت 

ویزیـت کرده اسـت و تمرکز کافی داشـته بـرای همین مجبور شـدم 

پیـش دکر دیگری بروم. احسـاس می کـردم رفتـه ام بقالی چیزی 

بخـرم و فروشـنده فقـط تنـد تند می خواسـت کار مشـری هایش را 

راه بینـدازد. دیگـر آنجـا نرفتم ولی چندتا پزشـک زنان در این شـهر 

داریـم کـه ایـن موضـوع را رعایـت کننـد! آدم از همجنـس خـودش 

بیشـر توقـع دارد کـه درکـش کند! 

نکته هایی  از  آنچه بناست ما را آراسته کندمـحـکــمـه

زهـرا خنـدان دل| بـرای شروع می توانیـد صف هـای طولانـی 

خجالتی بیمارى  این   
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌روا�تی‌از‌زنانی‌که‌تجربه‌تلخ‌از‌مراجعه‌به‌�ک‌پیزشک‌خاص‌دارند



پنج شـنـبـــــه 18 مرداد 1403
3 صفــر 1446 | شــماره 4283 27

حـالا اگـر قصـد شـکایت از پزشـک خـود را 

داریـد از طریـق تمـاس بـا سـامانه تلفنـی 

۱۶۹0 یا ثبت شـکایت در سـایت اینترنتی 

��.www شـکایات خـود را اعـام و ��.ir
کـد رهگیـری دریافـت کنیـد، شروع رسـیدگی بـه شـکایات از طریـق 

دریافـت اطاعـات از سـامانه تلفنی یـا اینترنتی یـا مراجعه شـاکی یا 

گـزارش مراجـع ذی صـاح خواهـد بود. 

مـحـکــمـه

+‌پلان‌زنانه‌

به‌بیهانه‌پخش‌سـر�ال‌خانگی‌«در‌انتهای‌شـب»

�ـک‌بازنما�یی‌غلط

   ملیحـه جهانبخـش| در انتهای شـب، سریالی در نمایش خانگـی با کارگردانی 
آیـدا پناهنده اسـت کـه از روزهای ابتـدای اکران توانسـت مخاطبـان و به ویژه زنان 

بسـیاری را بـا خـود همـراه کنـد. زنانی که بـا مـرور نظـرات و پیام هایشـان در فضای 

مجـازی، متوجـه می شـویم اغلـب بـا «ماهـی» زن داسـتان، هـمان زن قـوی کـه به 

قـول خودش بی مادری دیده اسـت، اما برای همه حتی شـوهرش مادری می کند، 

همزادپنـداری کرده انـد. زنـی رنج دیده، امـا کنرلگر کـه آن قدر از نقـش زنانه خود 

فاصلـه گرفـت و بـه مرزهـای مردانـه همـسرش ورود کـرد و مسـئولیت تمـام و کمال 

زندگـی بر شـانه هایش افتاد کـه سرانجام طاقتش طاق شـد و به نقطه پایان رسـید. 

زنـی که خود پیشـنهاد جدایی می دهـد و پس از طلاق با ماجراهـای دیگری مواجه 

می شـود.آنچه در ایـن نوشـتار بـه آن می پـردازم، نقـد داسـتان، قـوت و ضعف هـا و 

واکاوی همـه نقش ها نیسـت، بلکه بازنمایـی تصویر زن پس از طلاق در این سریال 

اسـت. آنچه روایت می شود این است: ماهی، دخری که روزی با استادش)بهنام( 

عاشـقانه ازدواج کـرده اسـت حـالا عاقلانـه تصمیـم بـه جدایـی می گیـرد، امـا این 

تصمیـم عاقلانـه بـا آنچـه در وقایـع بعـد از طلاق دیـده می شـود هم خوانـی ندارد. 

بازگشـت های مکـرر زن بـرای دیـدار بـا همسر سـابقش بـه بهانه بـردن غـذا،  دفاع 

کـردن از همـسرش در یک درگیـری و نقطـه اوج این ماجـرا واکنش ماهـی در قبال 

زنی که در همسـایگی شـوهر سـابقش زندگی می کند و از رابطه عاطفـی او با بهنام 

بـا خـبر می شـود، نشـانی از عقلانیـت در تصمیم هـای یـک زن به ویـژه در تصمیـم 

مهم جدایی ندارد!

چنین بازنمایی تلخی از زنان پس از جدایی، روایت زنان ضعیفِ شکست خورده ای 

اسـت کـه پس از طـلاق باز هم بـه دلایل عاطفی بازگشـت بـه عقب دارند. بـاز هم به 

روابـط آینـده همـسر سـابق ورود می کننـد و در بلاتکلیفـی احساسـی نمی توانند 

خودشـان را احیـا کننـد و زندگـی نویـی را بسـازند. بلاتکلیفی که حتـی در مواجهه 

ماهـی بـا هم کلاسـی قدیمـی اش کـه روزگاری عاشـقش بـوده اسـت، پررنگ تـر 

می شـود. زنـی کـه بخشـی از روحـش در گذشـته ای اسـت کـه هنـوز بـا آن درگیری 

عاطفـی دارد و نمی توانـد بـه آینـده زندگی با مـردی فکر کنـد که نقشـی حمایتگر و 

عاشـق دارد. امـا ایـن بلاتکلیفـی بـاز هـم ماهـی را رها نمی کنـد و ترجیـح می دهد 

در قالـب یـک زن دلسـوز کـه فقط به آینـده فرزنـدش فکـر می کند، نقـش زنی قوی 

را بـازی کنـد کـه در باطـن شـکننده و ضعیف اسـت. زنـی که حتـی پـس از طلاق در 

خانـواده سـنتی اش از پـدر سـیلی می خـورد، از سـوی همـسر سـابق، کنرلگـر و 

مقـصِر طـلاق نسـبت داده می شـود و از سـوی مـردی کـه بـرای احیـای یـک عشـق 

قدیمـی بـه سـمتش آمده بـود، زنـی خطاب می شـود کـه نمی توانـد تصمیـم بگیرد 

و حتـی بـه دلیـل ضعف هایـش مـادر خوبی باشـد!

آیـدا پناهنـده، کارگـردان این سریـال نه تنهـا درباره نقـش ماهی، که حتـی درباره 

«ثریا» زنی که در همسـایگی شـوهر سـابق ماهی زندگی می کند و او هم جدا شـده 

و یـک فرزنـد دارد، باز هم ایـن آسـیب پذیری و ضعف زنان پس از طـلاق را به نمایش 

می گـذارد. ثریـا نیـز بـه دلیـل خلأهـای عاطفـی بسـیاری کـه دارد بـا محبت هـای 

بیـش از انـدازه تـلاش می کنـد دیگـران را بـه خود جـذب کند و آن قـدر بـرای بهنام 

غـذا درسـت می کنـد، از فرزنـدش نگهـداری می کنـد، ماشـینش را در اختیـار او 

می گـذارد و در نهایـت در سکانسـی رقت بـار آن قـدر اشـک می ریـزد کـه بالأخـره 

موفـق می شـود توجه بهنـام را برای یـک رابطـه عاطفی جلـب کند؛ رابطـه ای که از 

سـوی بهنـام فقـط عمری بـه انـدازه یک شـب دارد!

شـاید تماشـای زنـانِ آسـیب پذیری ماننـد ماهـی و ثریـا بـرای هـر زنـی بـه دلیـل 

جنبه هـای عاطفـی ترحم برانگیـز یـا بـه دلیـل برخـی از جنبه هـای مشـرک میان 

زنـان، فرصـت همزادپنـداری باشـد )چـرا کـه بـه هـر حـال رنج دیـدن، نبـود درک 

متقابـل، نادیـده گرفتـه شـدن و فقـدان دریافـت پاسـخ های عاطفی مناسـب و در 

نهایـت طـلاق، ممکـن اسـت فصل مشـرک زندگی زنان بسـیاری باشـد( امـا آنچه 

اهمیت دارد این اسـت که زنِ پس از طلاق، همیشـه ضعیف و بلاتکلیف و مستأصل 

نیسـت. آسـیب دیده اسـت، امـا زنان بسـیاری پـس از طـلاق علی رغم آسـیب های 

روحـی و روانـی، دوباره خـود را احیا کـرده و زندگی نویـی را از سر گرفته انـد. اگرچه 

در پایـان ایـن سریـال تلویحـا ایـن زوج بـه هـم بازگشـتند، امـا اگـر ایـن را بپذیریم 

کـه رسـانه بایـد آینه جامعـه باشـد و از تأثیـر چنیـن بازنمایی هایـی غافل نباشـیم، 

بیـش از هـر زمانی بـا توجه به آمـار بالای طـلاق در جامعه، امـروز نیازمنـد بازنمایی 

واقعـی نـه احساسـی، از زنانـی هسـتیم کـه بـا وجـود شکسـت و آسـیب دیدن در 

طـلاق، آن قـدر بلاتکلیف و مسـتأصل نمی شـوند که بار دیگـر خطا کنند و به مسـیر 

اشـتباه گذشـته برگردند.

خانم‌دکتر‌به‌من‌
گفت‌برو‌روی‌تخت‌
برای‌معا�نه‌آماده‌
شو‌بعد‌هم‌به‌

منشی‌اش‌گفت‌‌۳
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ترجیحم‌ا�ین‌
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 قانون در این باره چه می گوید؟
براسـاس مفـاد کتـاب «راهنـمای عمومـی اخـلاق حرفه ای 

شـاغلین حـرف پزشـکی وابسـته سـازمان نظـام پزشـکی 

جمهـوری اسـلامی ایـران«، حضـور و معاینـه چنـد بیـمار به 

صورت هم زمان در مطب پزشکان جزو موارد ممنوعه اخلاق 

پزشـکی بـه حسـاب می آیـد. بـه گفتـه رئیـس هیئـت مدیـره 

انجمـن علمی اخلاق پزشـکی ایـران، تاکنون شـکایتی هم 

در ارتبـاط بـا معاینـه چنـد بیـمار به صـورت هم زمان توسـط 

پزشـکان ثبت نشـده است.

دکـر سـعید بیرودیـان دربـاره رسـیدگی بـه وضعیت معاینـه چنـد بیمار به 

طـور هم زمـان توسـط پزشـکان می گویـد: اگـر پرونـده ای دربـاره معاینـه 

چنـد بیـمار بـه طـور هم زمـان تشـکیل شـود از معاونـت انتظامـی سـازمان 

نظـام پزشـکی بـه هیئـت انتظامـی و کمیسـیون اخـلاق سـازمان نظـام 

پزشـکی ارجـاع داده می شـود. بـا توجـه بـه ممنوعیـت معاینـه بیـماران بـه 

صـورت هم زمـان در مطب هـای پزشـکان بـر اسـاس مفـاد کتـاب راهنمای 

عمومـی اخـلاق حرفـه ای شـاغلین حـرف پزشـکی وابسـته سـازمان نظـام 

پزشـکی جمهوری اسـلامی ایـران، معاینه بیـماران در حضـور دیگران جزو 

تخلـف شـئون پزشـکی محسـوب می شـود و هیئـت انتظامـی، خاطیـان 

را جریمـه می کنـد. طیفـی از جرایـم بـرای موضـوع معاینـه چنـد بیـمار بـه 

صـورت هم زمـان در نظـر گرفتـه شـده، جرایـم از تذکـر شـفاهی در مـوارد 

خفیـف تا جلوگیـری از طبابـت موقت یا دائم در موارد شـدید در نظـر گرفته 

شده اسـت. تذکـر شـفاهی در مـوارد خفیـف، تذکـر کتبـی، درج در پرونـده 

و جلوگیـری از اشـتغال موقـت یـا دائـم پزشـک در موارد شـدید جـزو جرایم 

در نظـر گرفته شـده هسـتند. 

 نقص قوانین درباره حریم خصوصی

گرچـه در صـورت اعـراض و اعلام شـکایت بیـماران از روند 

ویزیـت گروهی پزشـکان، امکان پیگرد آن وجـود دارد، اما به 

گفته یـک وکیل دادگسـری، این موضوع چنـدان پیگیری 

نمی شود. به گفته نادر جعفری؛ بیشرین پرونده های قضایی 

در حـوزه پزشـکی مربوط به قصور پزشـکی اسـت. اما درباره 

موضـوع حریـم خصوصـی قواعـد ما بسـیار ناقـص اسـت و به نظر می رسـد 

اراده ای هـم بـرای اصلاح این قوانین و به روزرسـانی آن هـا وجود ندارد.

ایـن حقوق دان می گوید: برای همین موضوع در ماده 6۴8 قانون مجازات 

اسـلامی )تعزیـرات( آمده اسـت: «اطبـا و جراحـان و ماماها و داروفروشـان 

و همـه کسـانی که به مناسـبت شـغل یـا حرفـه خود محـرم اسرار می شـوند، 

هـرگاه در غیـر از مـوارد قانونـی، اسرار مردم را افشـا کنند بـه چهل وپنج روز 

و دوازده سـاعت تا شـش مـاه حبس یا بـه یک میلیـون و پانصد هزار تا شـش 

میلیـون ریـال جزای نقـدی محکـوم می شـوند.» قاعدتا وقتی پزشـک چند 

بیـمار را هم زمـان ویزیـت می کنـد، این اتفـاق می افتد، اما کسـی شـکایت 

نمی کند. شـکایت از پزشـک به قوه قضائیه برای بیمار هـم چندان به صرفه 

نیسـت. علی رغم هزینـه وکیل، ممکن اسـت قاضی به بیمار بگوید افشـای 

اسراری در کار نبوده اسـت. شـما که وضعیت را دیدی، می توانستی مسئله 

را مطـرح نکنـی. این طـور نبـوده کـه مشـکلت را بگویـی و پزشـک بـرود این 

موضـوع را بـه دیگـران بگویـد. ایـن مـاده هـم دربـاره افشـای اسرار حـرف 

می زنـد و مشـخصا بـه نقض حریـم خصوصی اشـاره ندارد.»

امـا جعفـری راهـکار دیگـری بـرای پیگیـری ایـن موضـوع مطـرح می کند: 

«ایـن مسـئله را از طریـق پیگیـری صنفـی می تـوان دنبـال کرد. ایـن موارد 

تخلـف صنفی محسـوب می شـود و سـازمان نظـام پزشـکی مجازات هایی 

بـرای آن در نظـر می گیـرد کـه اغلـب صنفـی هسـتند؛ مثـلا درج در پرونـده 

یـا بدترین حالـت ابطـال پرونـده طبابت.»
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خانه قلب  به  رسانی  خون     

شـهناز سـلطانی| بی دلیل نیسـت کـه می گویند آشـپزخانه قلب خانه اسـت 

و نظـم، حکـم هـان خـون را دارد کـه بـه قلـب خانـه می رسـد. اگـر آشـپزخانه 

نظـم داشـته باشـد یعنی بخـش زیادی از خانـه نظـم و ترتیب دارد و اگـر از مدار 

نظـم و ترتیـب خارج شـود حتـی اگـر قسـمت های دیگر خانـه هم مرتب باشـد 

و هـر چیـزی بـه جـای خـود، بی نظمـی آشـپزخانه آنجـا را هـم متأثـر می کنـد.

ناگفتـه هـم پیداسـت کـه بیشـترین وقـت هـر خانمـی در آشـپزخانه سـپری 

می شـود تـا قسـمت های دیگـر خانـه، بنابرایـن اگـر نظـم را در آن حاکـم کنیـم 

بی شـک کار کـردن در آشـپزخانه راحت تـر می شـود و انجـام کارهـا بهـتر و بـا 

سرعت بیشتری پیش می رود.

نیـازی نیسـت بـا صرف وقت و انـرژی مرتـب روی این وسـیله ها را کـه چربی ایـن کار نـه تنهـا از حجـم بی نظمی هـا بـه طـرز چشـمگیری می کاهـد بلکه چیـده شـده اسـت در صـورت امـکان بـه داخـل کابینت هـا هدایـت کنیـد.کابینت هـا منتقـل کنیـد. همیـن طـور هـر چیـزی را کـه روی کابینت هـا رفتـه اسـت. پـس در اولین قـدم تا آنجـا که ممکن اسـت وسـایل را بـه داخل دهیـد تـا وقتی که روی آن شـلوغ اسـت بخشـی از نظم آشـپزخانه زیر سـؤال اشـتباه نکنیـد روی کانـر آشـپزخانه هـر چقـدر وسـایل مرتب و شـکیل قرار  کانتر شلوغ ممنوع
و کثیفـی می پوشـاند تمیـز کنیـم.

 کاری همیشگی است

اگر می خواهیم آشپزخانه ای مرتب داشته باشیم باید همیشه گوشه چشمی 

بـه آن داشـته باشـیم و بی تفـاوت از بی نظمی هـای کوچـک آن نگذریـم کـه 

همیـن کوچک های بـه نظـر بی اهمیت روی هـم جمع می شـود و به سرعت 

بی نظمی هـای بـزرگ را به وجود مـی آورد. پس بهر اسـت روزانه بخشـی از 

کارهایـی را  که مربوط می شـود بـه نظم دهی   انجام دهیـم. مثلا ظرف هایی 

را کـه هـر روز می شـوییم بلافاصلـه خشـک کنیـم و در کابینت هـا و جاهـای 

مخصوص خودشان جمع کنیم. روی اجاق گاز را بعد از پخن آخرین غذای 

روزانـه تمیـز کنیـم. اگـر ایـن کار را بـا پاک کننده هـای مخصـوص اجاق گاز 

انجـام دهیم، چند دقیقه بیشـر وقت مـا را نمی گیرد. دسـتمال های کثیف 

را اگـر هـمان روز نمی توانیـم بشـوییم از آشـپزخانه خـارج کنیـم تـا در وقـت 

مناسـب با ماشـین لباس شـویی بشوییم.
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+‌چارچوب

ورود‌ممنوع!

  حمیـده زمانـی |     یـک. سرم تـوی کار خـودم اسـت. دارم فهرسـت کارهایی 
کـه باید به مدیر تحویل بدهم، می نویسـم وفرصت ضرب الاجلی  برایش می گذارم.

آقـای محمـدی وارد اتـاق می شـود. سـارا دارد از آب سردکـن بـرای خـودش آب 

برمـی دارد. آقـای محمـدی نزدیکـش می شـود و از پشـت سرش را نزدیـک گـوش 

سـارا می بـرد و می گویـد چـه مانتـوی خوش رنگـی! چـه بهـت میـاد! انگاری سـارا 

از ایـن تعریـف خوشـش می آیـد و خنـده ای تحویـل آقـای محمـدی می دهـد و 

می گویـد جـدی می گیـد و بعـد شروع می کند بـه اینکه آره دوسـتم گفـت این رنگی 

بخـرم و مـن گفتـم  اون رنگـی و ...خلاصـه پروسـه خریـد را بـا کلـی از جزئیاتـی کـه 

اصـلا ربطـی بـه آقـای محمـدی نـدارد، برایـش می گویـد و بـا هـم بگـو و بخنـد راه 

می اندازنـد. یـک لحظـه تـوی ذهنـم فکـری رژه می رود...سـارا تـازه ازدواج کـرده 

اسـت، اگر همسرش این تعامل سـارا با همکارش را ببیند چه برداشتی می کند؟!

دو. از هـمان دوران مجـردی در روابـط با غیرهم جنـس روی ضمیر افعال حسـاس 

بـودم. بـدم می آمـد کسـی تـو خطابـم کنـد. احسـاس نزدیکـی زورکـی می کـردم.

آقـای محمـدی همـه را تـو خطـاب می کند. انـگاری اصلا برایـش حد و حـدود معنا 

نـدارد. رفتارهایـش برایـم آزاردهنـده اسـت و ناامنـی مـی آورد:«تـو گزارش هـا رو 

آمـاده کـردی؟ چـای می خوری؟ بـرو بـه مدیر بگـو این جـوری و ...» نمی دانـم باید 

بـا او چطـوری رفتار کنم؟ کاش می توانسـتم تمـام «تو»ها را بردارم و «شـما» بگذارم 

و بـه تمام «ی » ها «د» بچسـبانم. شـاید کمـی فاصله هـا  این طوری رعایت می شـد.

سـه. علی روی مبل نشسـته اسـت و تلویزیون تماشـا می کند. دو تا چای می ریزم و 

می روم کنارش می نشـینم. گوشـی را برمی دارم تا کمی در اینسـتا بچرخم. دیشب 

یـک اسـتوری از خنده های نهال گذاشـته بودم و زیرش نوشـته بـودم:«خنده هات 

دنیامـه!» یکـی از همکاران غیرهم جنـس قدیمی که سال هاسـت ندیدمش، برایم 

پیـام گذاشـته بـود: چقـدر خنده هاش شـبیه خودتونـه، همان قـدر زیبا! خـودم را 

جمع وجـور کـردم و کمـی از علـی فاصلـه گرفتـم، جـا خـوردم از پیامـش! بـه هـوای 

نبـات آوردن، برخاسـتم و بـه آشـپزخانه رفتم. خداروشـکر که علی ندید و حواسـش 

نبـود. سریـع پیامـش را پاک کـردم و جوابـی بهش نـدادم. دوسـت ندارم بـه خاطر 

آدم هایـی کـه هیـچ جایگاهـی در زندگـی ام ندارنـد بیـن مـن و علـی بی اعتـمادی 

ایجـاد شـود! امـا ذهنم ایـن جای پیـام گیر کـرده اسـت: همان قـدر زیبا!

چهـار. از رشـته اسـتوری هایی که دکـر امانی در صفحـه شـخصی اش می گذارد 

خوشـم می آیـد. همیشـه دنبالش می کنـم. این دفعه دربـاره خرده خیانت نوشـته 

بود! می گفت:«خیانت فقط جنسـی نیسـت. خرده خیانت طیفـی از رفتار پنهانی 

بـا غیـر هم جنس اسـت کـه اگـر همـسرت شـاهدت می بـود، آن کار را نمی کردی!»

بـه خـودم فکـر می کنـم. ورود ممنوع های روابطـم بـا غیرهم جنس ها کجاسـت؟!

اگر‌آش�یزخانه‌نظم‌
داشته‌باشد‌�عنی‌
بخش‌ز�ادی‌از‌خانه‌
نظم‌و‌ترتیب‌دارد‌
و‌اگر‌از‌مدار‌نظم‌
و‌ترتیب‌خارج‌
شود‌حتی‌اگر‌

قسمت‌های‌د�گر‌
خانه‌هم‌مرتب‌

باشد‌و‌هر‌چییزی‌به‌
جای‌خود،‌بیی‌نظمی‌
آش�یزخانه‌آنجا‌را‌
هم‌متأثر‌می‌کند

 تی کشیدن آخر شب یادتان نرود

شـما اگـر هـر روز همـه آشـپزخانه را مرتـب کنیـد و هـر چیـز را سر جـای خود 

بگذارید، اما اگر کف آشـپزخانه را از یاد ببرید کار شـما در نظم بخشـی نقص 

دارد، بنابرایـن عـادت کنید بعد از انجام آخرین کارها در آشـپزخانه هر شـب 

بـدون وسـواس کـف آشـپزخانه را جـارو و تی بکشـید تا پـروژه! هر روزه شـما 

در آشـپزخانه بـا موفقیـت بـه سرانجـام برسـد. البتـه سـاعتی تی بکشـید که 

مزاحم  همسـایه ها  نباشـید.

 زباله ها را تفکیک کنیم

مـل بی  نظمـی در  ز مهم تریـن عوا له هـای تولیدشـده یکـی ا زبا

آشـپزخانه لقـب می گیـرد. به ویـژه وقتـی روی کابینت هـا و داخـل 

سـینک ظرف شـویی باشـد. برای این کار شـما باید سه کیسـه جداگانه 

بـرای زبالـه در نظـر بگیریـد. یـک کیسـه بـرای زباله هـای خشـک مثل 

جعبه هـا و کارتون هـای موادغذایـی و بطری هـا و... یـک کیسـه بـرای 

جمع کـردن انبـوه پلاسـتیک هایی کـه خریدهـای مـا آن هـا را وارد 

آشـپزخانه می کنـد و یک کیسـه هـم داخل سـطل زباله. با این کار شـما 

بـه راحتـی هـر زباله خشـک و تـری کـه تولیـد می شـود بی معطلـی وارد 

کیسـه مخصـوص می کنیـد و آشـپزخانه را از وجـود نابه سـامانی تـا حد 

زیـادی نجـات می دهیـد.

 ماشین ظرف شویی فانتزی نیست
اگـر ماشـین ظرف شـویی دارید به آن به چشـم یک وسـیله فانتـزی نگاه 
نکنیـد. اگـر به این وسـیله عـادت کنیـد، یعنـی عصای دسـتی دارید که 
آشـپزخانه را از وجـود انبـوه ظرف های کثیفـی که هر روز تولید می شـود 
رهـا می کنـد. عـادت کنید هـر روز از صبـح تا آخر شـب هر ظـرف کثیفی 
کـه تولیـد می شـود، همان وقـت داخـل ماشـین بگذاریـد و ظرف هایی 
کـه فقـط یـک آبکشـی سـاده احتیـاج دارنـد، هـمان لحظه با دسـت آب 
بکشـید و داخـل ماشـین قـرار ندهیـد. این طـوری ماشـین همیشـه جا 
دارد بـرای ظرف هـای کثیـف و چربـی کـه شسـن آن هـا بـا دسـت هـم 
وقت گیـر اسـت و هـم سـینک را کثیـف می کنـد. آخـر شـب ماشـین را 
روشـن کنیـد و صبـح خالـی کنیـد، آن هـم درسـت در جـای مناسـب که 

داخـل کابینت هاسـت.

خوشـم می آیـد. همیشـه دنبالش می کنـم. این دفعه دربـاره خرده خیانت نوشـته 

بود! می گفت:«خیانت فقط جنسـی نیسـت. خرده خیانت طیفـی از رفتار پنهانی 

بـا غیـر هم جنس اسـت کـه اگـر همـسرت شـاهدت می بـود، آن کار را نمی کردی!»

بـه خـودم فکـر می کنـم. ورود ممنوع های روابطـم بـا غیرهم جنس ها کجاسـت؟!
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  زهـرا خنـدان دل| حـرم امـام رضـا«ع» مملو از زوار ارادتمند به آقاسـت. چهارشـنبه اسـت و به قـول مشـهدی ها؛ روز زیارتی اسـت. وارد صحن آزادی که می شـوید جای سـوزن 

انداخـتن نیسـت. امـا دربیـن ایـن شـلوغی ها بیسـت دخـتر نوجـوان و جوان هسـتند کـه با روسری هـای صورتـی و سرخابـی زیـر چادرهای سیاهشـان حـال و هـوای دیگری با 

خود آورده اند. چیزی از جنس دلتنگی همراه با آرامش انگار با خودشـان قلبی پر از نور و تپنده از عشـق به همراه دارند. اسـم این گروه «دختران خورشـید» اسـت.

صدای بغض و گریه پدر و مادرم را شنیدم

رومینـا یک دخـتر نوجوان اسـت. از آن هاییکـه در هر 

جمعـی باشـد می توانـد بقیـه را سرگـرمکنـد. در عمـق 

وجـودش معصومیتی صمیمی جریـان دارد. او آخرین 

بـارکـه بـه مشـهد آمـده ۹سـاله بـوده اسـت، امـا اکنون 

نوجوانی شـانزده سـاله است.

    وقتی پایت را داخل حرم گذاشتی چه حسی داشت؟

حقیقتـا اولین چیزی که به ذهنم رسـید و مدام هم به بچه ها 

می گفتم این بود که صحن های حرم وسـیع تر شـده اسـت.

مـن یادم اسـت کـه وقتی آمـدم ، حـرم کوچک تر بود یا شـاید 

هـم تصـورم این اسـت. وقتـی هم که چشـمم بـه گنبـد افتاد 

عظمـت و بزرگـی آن باعـث شـد کـه سرم ناخـودآگاه پاییـن 

بیفتـد. انـگار در هـمان لحظه یک جور عـرض ادب کردم.

    چه شـد که به زیارت آمدی؟

واقعـا فکـر می کنـم دعـوت شـده ام، چـون همه چیز دسـت 

بـه دسـت هـم داد تـا توانسـتم بیایـم. مـن مـادری دارم کـه 

بسـیار مراقـب مـن اسـت و روی رفت وآمـدم نظـارت دارد،

همین طـور پـدرم. حتـی اردوهـای تفریحـی خارج از شـهر 

را اجـازه نمی دهنـد که بـا دوسـتانم بـروم. وقتی ایـن قضیه 

پیـش آمد و درخواسـت رفتنـم را با آن ها مطرح کـردم به طرز 

عجیبـی بـا آمدنـم موافقـت کـرد، راسـتش حتی خـودم هم 

فکـرش را نمی کردم که بتوانم اجـازه بگیرم و به زیارت بیایم.

    کجای حرم را بیشـتر دوست داشتی؟

خـود ضریـح حـضرت رضـا «ع» وقتـی سرم را بـالا مـی آورم و 

آن عظمـت را می بینـم احسـاس می کنـم خیلـی کوچـک 

هسـتم و از خـودم، گناهـان و مسـیرهایی کـه ممکـن اسـت 

اشـتباه رفتـه باشـم خجالـت می کشـم. پـر از اشـک و دعـا 

می شـوم بـرای بخشـش و سرشـار از آرزو بـرای رسـیدن بـه 

هرآنچـه کـه دوسـت دارم.

    قشنگ ترین خاطره ای که از این سفر داری چیست؟

بـه اعضـای فامیل و خانـواده زنگ مـی زدم و تلفـن را مقابل 

ضریـح می گرفتـم. آن هـا بـا امـام رضـا)ع( حـرف می زدنـد،

دعـا و مناجـات می کردنـد و مـرا دعـای خیـر می کردنـد که 

برایشـان تمـاس گرفتـه ام. امـا زمانی که اشـک در چشـمان 

خـودم حلقـه زد زمانـی بـود کـه صـدای گریـه و بغـض پـدر و 

مـادرم را از پشـت تلفنی کـه رو به گنبد طلای آقا بود شـنیدم 

و ایـن زیباترین خاطره سـفرم شـد.

رفاقت طعم  با  زیارت   
روا�تی‌از‌سفر‌ز�ارتی‌رفیقانه‌دختران‌سبزواری‌به‌مشهد
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زمانی‌که‌اشک‌در‌
چشمان‌خودم‌

حلقه‌زد‌زمانی‌بیود‌
که‌صدای‌گر�ه‌و‌
بغض‌پدر‌و‌مادرم‌را‌
از‌پشت‌تلفنی‌که‌
رو‌به‌گنبد‌طلای‌
آقا‌بیود‌شنیدم‌و‌

ا�ین‌ز�باتر�ین‌خاطره‌
سفرم‌شد.

قصه یک شکلات فراموش نشدنی

زهـرا یازده سـال بیشـتر نـدارد. بـا اینکـه سـن کمـی دارد،

کارهـای بزرگـیکـرده اسـت و اولیـن بـاریکـه بـه حـرم آمده،

شش سـال داشـته اسـت. زهـرا در مسـابقات دعاخوانـی دو 

بـار رتبـه اول را آورده اسـت، سـابقه اجـرا دارد و در خیلـی از 

مراسـم ها دکلمـه هـم می کنـد.

    زهرا جان کدام قسـمت حرم را بیشتر دوست داری؟

ضریـح آقـا امام رضـا)ع( را خیلی دوسـت دارم. یعنـی وقتی نزدیک 

ضریـح می شـوم، چشـم هایم اشـکی می شـود و قلبـم خیلـی 

آرامـش می گیـرد.

    زیباترین خاطره ای که از آمدن به حرم داری چیسـت؟

اولین بـار کـه بـه حـرم آمـدم، کلاس اول بـودم، همـراه خانـواده ام 

داخـل یکـی از صحن هـا قـدم می زدیـم کـه یکـی از خادم هـا آمد 

مـرا بغـل کـرد و گفت: عجـب دخر خانـم زیبایـی، چقـدر حجاب 

شـما قشـنگ اسـت. مرا بوسـید و یک شـکلات به دسـتم داد. این 

خاطره ای هست که هیچ وقت فراموش نمی کنم و از یادم نمی رود.

اینجا خستگی ندارد

نرگس نوزده سال دارد، لبخند روی صورتش احساس آرامش 

خوبـی بـه مخاطبش می دهد. می گوید سـالی یـک بار حتا 

به مشهد می آید؛ حالا یا برای پیاده روی 4۸ ام )ایام شهادت 

امـام رضـا«ع»( یـا از طریـق اردو یـا همـراه خانـواده. می گوید 

تمـام صحن هـای حرم را بلد اسـت و وقتی با خانـواده می آید

کمی از آن ها فاصله می گیرد تا حال وهوای معنوی بیشـتری 

را دور از جمع احساسکند.

    نرگـس جـان  از آمـدن بـه مشـهد و ایـن سـختی مسـیر 

مخصوصا زمانی که برای پیاده روی می آیی خسته نشده ای؟

مگر می شـود خسـته شـد از این بـارگاه ملکوتی؟ هربار می رسـم 

خیلـی خوش حـالم و احسـاس غـرور می کنـم کـه آقـا دوبـاره مـرا 

طلبیـده اسـت. بـا دیـدن گنبـد اشـک تـوی چشـم هایم حلقـه 

می زنـد و تمام حاجت هایـم  را مدنظر مـی آورم و در انتظار برآورده 

شـدنش می نشـینم.

    آیـا تـا بـه حـال معجـزه ای برایـت  رخ داده اسـت کـه 

احسـاس کنـی آقـا صدایـت را می شـنود و دعایـت بـه شـکل 

معجزه آسـایی بـرآورده شـود؟

یک بـار وقتـی کـودک بـودم، از لابـه لای حرف هـای بزرگ ترهـا 

فهمیـدم کار پـدرم به مشـکل خورده اسـت، همان زمـان هم برای 

سـفرزیارتی راهی مشـهد شـدیم. وقتی به حرم رسـیدیم برای کار 

پدرم دعا کردم و خوب یادم اسـت که به شکل معجزه آسایی کارش 

درسـت شـد و شرایط زندگی مان تغییر کرد. این است که می دانم 

امـام رضـا)ع( صدای مـرا می شـنود و دعایم بی جـواب نمی ماند.

    نظر خانواده و بسـتگان درباره سفرت چیست؟

بـه مـن می گوینـد برایشـان دعـا کنـم، تمـاس می گیـرم بـا همـه 

آن هایـی کـه حاجتـی دارند تـا اگر حرفـی هسـت بزننـد، البته در 

حـد توانم سـوغاتی هم می خـرم  ، مخصوصـا برای خواهـر و برادر 

کوچک تـر از خودم چون لطف سـفر به سـوغاتی اش اسـت دیگر.

با عشق به علی بن موسی الرضا(ع)
 به جاده زدیم

 بـرای اینکـه ماجـرای سـفر پـر از احسـاس ایـن دخـتران 

را بـه مشـهد بدانیـم، بـا مسـئول گروه شـان بـه صحبـت 

نشسـته ایم تـا از نحوه برگزاری این اردو و جمعیت بیسـت 

نفره دخترانیکه به همراه آورده اند، آگاه شویم. معصومه 

جدینـی، سرپرسـتگـروه و معاونـت بسـیج مسـجدی در 

سبزوار است.

    از اینکـه باعـث جمع شـدن این گروه هسـتید و برای این 

دخـتران چنیـن خاطـره فرامـوش نشـدنی را رقـم می زنیـد 

چـه احساسـی دارید؟

واقعـا احسـاس خیلـی خوبـی اسـت. بـا بچه هـا یکـی می شـویم 

حرف هایشـان را می شـنویم، از خودشـان و زندگی شـان درد 

دل می کننـد کلا کنـار ایـن دخـران بـودن احسـاس آرامـش 

وصـف ناپذیـری بـه همـراه دارد، وقتی کـه می دانـی داری کاری 

درسـت انجـام می دهی کـه تأثیر مثبتـی در زندگـی این دخران 

و بعدهـا در جامعه خواهد داشـت.

    فعالیت هایـی کـه در مسـجد بـرای ایـن دخـتران انجـام 

می دهیـد چیسـت؟

اول اینکـه بـه حرف هـای ایـن بچه هـا گـوش می دهیـم و بنابـر 

نیازشـان کلاس هایی برگـزار می کنیـم، ما در مسـجد دارالقرآن 

داریم، کلاس زبـان، کلاس ریاضی و کلاس های پایه ای که باعث 

تقویـت بچه هـا شـود هـم برگـزار می کنیم.

    مسـئولیت ایـن سـفر بـرای شـا سـنگین نیسـت؟ 

آوردن ایـن همـه دخـتر و مدیریتشـان بالاخـره از غـذا 

خـوردن تـا حتـی زیـارت بردنشـان برنامه ریـزی خاصـی 

می خواهد.

نه. اصلا و ابدا سـخت نیسـت. درواقع چیزی که برای من آسانش 

می کنـد عشـق اسـت. اگـر بـه ایـن کار عشـق داشـته باشـی این 

دخـران را ماننـد فرزنـد خـودت می دانـی و سـعی می کنـی بـه 

آن هـا ماننـد بچـه خـودت رسـیدگی کنـی. بـرای همیـن پذیرش 

ایـن مسـئولیت کار سـنگینی بـرای مـن نبـود و می دانسـتم که از 

عهـده اش  برمی آیم.

    بچه هـا می گوینـد ما وقتی به این سـفر می آییم مثل یک 

خانـواده هسـتیم؛ می گویند حتـی وقتی جلسـات هفتگی 

در مسـجد داریـم از ایـن جلسـه تـا جلسـه بعـد دلتنـگ هـم 

می شـویم این احساس امنیت و هم بسـتگی از کجا می آید؟

بیشـر مربـی حلقه شـان خیلـی بـا آن هـا صمیمـی اسـت،

بچه هـا بـا او درددل می کننـد و حتـی مسـائل شخصی شـان 

را درمیـان می گذارنـد. بعضـی از بچه هـا آن قـدر احسـاس 

نزدیکـی می کننـد کـه او را مامـان صـدا می زننـد. کلا تفکـر 

مـا ایـن اسـت کـه بچه هـا را بـه همدیگـر نزدیـک  کنیـم تـا یـک 

دوسـتی و رفاقتـی بینشـان شـکل بگیـرد و بتواننـد کمک حـال

 هم باشند.

    احسـاس شـخصی خودتـان وقتی کـه به حرم می رسـید 

و وارد حرم می شـوید چیسـت؟

احسـاس سـبکی می کنم مخصوصا کـه همراه ایـن دخرهامان 

پا بـه حرم آقـا می گذاریم، بعضی هایشـان ۷،6 سـال اسـت حرم 

نیامده اند. دیدن این شـوق زیـارت در آن ها قلب ما را پر از آرامش 

می کنـد. مـن خودم عاشـق پنجـره فولاد هسـتم و برایـم زیارت از 

پشـت پنجره فولاد احساس بسـیار خوبی دارد.
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کسانی موفق می شوند که بمانند!
 از هــمان ابتــدای مســیر ورزشــی اش تــا امــروز در خدمــت  تیم های اســتان و شــهرمان بوده اســت.

او با تیم اســتان هجده بار قهرمان کشــور شــده و هشــت دوره هم روی ســکوی قهرمانی ســوپرلیگ 

رفتــه اســت.معصومه خانم  والیبــال  نشســته را رشــته ای درآمــدزا نمی دانــد، بــه عنــوان مثــال یک 

فصــل کــه بــا تیــم ذوب آهــن اصفهــان قــرارداد بســته، فقــط 28 میلیــون درآمــد داشــته اســت کــه 

هنــوز هــمان را هــم بــه او پرداخــت نکرده انــد ، امــا عشــق و علاقــه او را در ایــن راه  پایبنــد کرده اســت.

ــد: خیلی هــا  ــن رشــته می گوی ــدگاری در ای ــاره مان ــال نشســته کشــور درب ــی درجــه ۳ والیب داور و مرب

می آینــد و می رونــد. امــا کســانی موفــق می شــوند کــه در ایــن مســیر می ماننــد و تــلاش می کننــد. نبایــد 

جوانــان انتظــار داشــته باشــند کــه بــه محــض ورود بــه تیــم ملــی برســند. مــا بازیکــن داریــم ۱۰ســال بــه تیــم 

دعــوت شــده و خــط خــورده، ولــی در ایــن مســیر تــلاش کــرده  اســت تــا جایــگاه خــودش را بــه دســت آورد.

معصومــه، مهیــای خداحافظــی بــا دنیــای بازیکنــی در چهــار ســال پیــش رو می شــود و از اکنــون برنامــه اش 

را بــرای آن روزهــا می دانــد: الان خیلی هــا بــه مــن می گوینــد، ول کــن والیبــال را دیگــر! امــا دوســت دارم تــا 

جایــی کــه جســمم یــاری می کنــد بمانــم و بعــد از آن مربیگــری کنــم و تجربیاتــم را بــه جوان ترهــا منتقــل کنــم.

رقابت برای اصالتِ وطن

   او تحــول زندگــی خــود را مدیــون ورود بــه ایــن رشــته می دانــد. خــودش تعریــف می کنــد: قبــل از رســیدن 

ــرای خــودم ضعــف بزرگــی می دانســتم، ــه لیــگ  و تیــم ملــی، روحیــه خوبــی نداشــتم، معلولیتــم را ب ب

پــدر و مــادرم را در ایــن اتفــاق مقــصر می دانســتم. امــا والیبــال نشســته کمــک کــرد نگاهــم بــه زندگــی 

عــوض شــود، حــالم بهــر شــود، تعامــلات اجتماعــی مــن دگرگون شــد و بــه یکــی از آدم های شــاد در 

بیــن خانــواده و دوســتان تبدیــل شــدم.معصومه زارع بــا کمبودهــای والیبــال نشســته و حمایــت 

نشــدن ســاخته اســت، اهــل غــر زدن نیســت و دوســت دارد راهــش را از میــان پیچ وخم هــای 

ــط  ــروج از شرای ــرای خ ــنهادها ب ــاره پیش ــم درب ــد، معصومه خان ــدا کن ــی روزگار پی طبیع

ســخت می گویــد: مــن در اولیــن اردویــی کــه بــا تیــم ملــی بــه اســلوونی رفتــم پیشــنهاد 

اقامــت و بــازی بــرای تیــم ملــی این کشــور را داشــتم کــه نپذیرفتــم. من دوســت دارم 

بــرای تیــم کشــور خــودم و زیــر  ایــن پرچــم 

ــن  ــا ای ــز ت ــچ چی ــم، هی ــت کن رقاب

انــدازه برایم ارزشــمند نیســت 

کــه بتوانــم باحجــاب و بــرای 

اصالــت کشــورم رقابــت کنم.
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             از بازیکــن تعویضــی مدرســه تــا 
فیکــس تیــم ملــی

ناهمســان بــودن پاهــای معصومــه بــرای او یــک معلولیــت به حســاب 

ــه  ــت  و ب ــی اس ــخ از دوران کودک ــادگاری ای تل ــه ی ــی ک ــد، معلولیت می آی

ــت  ــن معلولی ــا ای ــوده اســت. ام ــول ب ــق اشــتباه آمپ ــد ناشــی از تزری او گفته ان

ــر او ســخت کــرد، ســقف  ــر او نبســت. هــر چــه معلولیــت کار را ب ــچ وقــت راه را ب هی

آرزوهــای او ارتفــاع بیشــری گرفــت بــه حــدی کــه از او بازیکنــی ملی پــوش در لبــاس 

تیم ملــی والیبــال نشســته کشــورمان ســاخت. معصومــه زارعــی از یــک باخــت در زندگــی 

بردهــای بســیاری ســاخته اســت.

بانــوی والیبالیســت داســتان مــا، از بــازی کــردن در مدرســه تــا رســیدن بــه تیــم ملــی را فقــط 

ــازی  ــال ب ــف می کنــد: مــن در مدرســه والیب در دو ســه ســال طــی کــرده اســت. خــودش تعری

ــس  ــت بی ح ــک س ــد از ی ــم بع ــی از پاهای ــتم یک ــه داش ــی ک ــر معلولیت ــه خاط ــا ب ــردم، ام می ک

می شــد و تعویــض می شــدم، یکــی از مربیانــم  کــه وضعیتــم را دیــده بــود بــا مربــی والیبــال نشســته 

موضــوع را مطــرح   و مــن را دعــوت بــه بــازی کردنــد، در ســال ۷8 مســیر ایــن رشــته را در پیــش گرفتــم 

ــم  ــن تی ــن بازیک ــالگی جوان تری ــان در نوزده س ــدم، آن زم ــوت ش ــی دع ــم مل ــه اردوی تی ــر ب و بعدت

ملــی والیبــال نشســته شــدم.

۲4 سال، صاحب پیراهن تیم ملی
او آنجایــی بــرد کــه روحیــه اش را نباخــت، آنجایــی کــه فهمیــد قــوی بــودن چقــدر خــوب اســت شــاید 

هــم آنجــا کــه متوجــه شــد، غــر نــزدن باعــث می شــود جلــو بیفتــی، فــرق بــرد و باخــت بــرای او در یــک 

کلیــد واژه خلاصــه می شــد؛  امیــد! معصومــه هــم امیــدوار شــدن را یــاد گرفتــه بــود و هــم امیــدوار 

مانــدن را!

ایــن راز زندگــی بازیکــن والیبــال نشســته شهرماســت کــه 2۴ ســال اســت بی وقفــه در تیــم ملــی 

ــه  ــی ک ــر تورنمنت ــذارد و در ه ــت سر می گ ــنگین را پش ــات س ــد. تمرین ــوپ می زن ــورمان ت کش

ــد. ــی می درخش ــم  مل ــا تی ــراه ب ــود هم ــاضر می ش ح

معصومــه چهــار دوره تجربــه حضــور در مســابقات پارآســیایی را دارد. در پارالمپیــک اســپک 

زده و میدان هــای بــزرگ را تجربــه کــرده اســت. معصومــه زارع می گویــد: ســه بــار بــا تیــم 

ــده ایم. در  ــوم ش ــم س ــار ه ــک ب ــده  و ی ــیایی  ش ــای پارآس ــان بازی ه ــی نایب قهرم مل

ــا تیــم ملــی پنجــم شــدیم کــه افتخــار بزرگــی بــرای  پارالمپیــک 2۰۱6 ریــو هــم  ب

مــن و ســایر اعضــا بــود.

زهــرا زنگنــه/        یــک بــار باخــت امــا بــرای همیشــه بــرد، تا آنجــا کــه در کارش 
ــه زیبایــی  ــه در میــدان رقابــت ب الگــو شــد، حــالا بایــد بیایــی و ببینــی چگون

خودنمایی می  کند.

ــی  ــش را ببین ــپک زدن ــس زدن و اس ــا سروی ــتی ت ــن می ایس ــار زمی ــی کن وقت

متوجــه می شــوی، ایــن دســت ها در سردوگــرم میــدان پــرورش یافتــه اســت،

طــوری کــه او بــه تــوپ ضربــه نمی زنــد، بلکــه بــر آن شــاق می زنــد و ضرباتــش 

بعــد از برخــورد بــه زمین ارتفاعــی می گیــرد دوچندان ارتفــاع اولیــه! معصومه 

زارعــی، بازیکــن والیبــال نشســته شــهری اســت کــه زندگــی و بــازی در آن را 

دوســت دارد. او در والیبــال نشســته، یــک نابغــه واقعــی اســت کــه توانســته 

مــدام خــودش را در بالاتریــن ســطح آمادگــی قــرار دهــد.


